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 اهداء

راه رفتن را در این  هاو آنپدر و مادر فداکارم که من در سایه درخت پربار وجودشان آسودم  به

 .برای من آموختند وادی زندگی پر از فراز و نشیب

 .ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودندبه استادان فرزانه و فرهیخته

را پیشه خود نموده جز رضای الهی و اندیشند و عقل و منطق به تمام آزاد مردانی که نیک می

بزرگان و جوانمردانی که جان و مال خود را  ،دانشمندان. هدفی ندارند ،پیشرفت و سعادت جامعه

 .نمایندفدا می مرزوبومدر حفظ و اعتلای این 

و هم چنان برای همه کسانیکه در راستای خدمت به وطن مانند کوه استوار بوده و شب و روز 

 .کشندزحمت می

 .دارماهداء و تقدیم می
  



 

 و
 

 تقدیر و تشکر

ذَّنَۡرَبُّكُمۡ ۡوَإِذۡ ﴿ :فرمایدمیمتعال الله 
َ
زيِدَنَّكُمۡ ۡتُمۡ لئَنِۡشَكَرۡ ۡتأَ

َ
 1﴾لأَ

 .افزایمشما مى (نعمت) و پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا سپاس گویید، بر

﴿: فرمایدمیو نیز 
ۡرَب يِۡغَنيِۡكَريِمۡ ۦۡسِهِۡكُرُۡلنَِفۡ وَمَنۡشَكَرَۡفإَنَِّمَاۡيشۡ   2﴾وَمَنۡكَفَرَۡفإَنَِّ

 است نیاز وکریمکفران ورزد پروردگار من بى و هرکهپس هرکه سپاس گوید براى خود گفته است 

َۡكشْۡيرِۡالنَّاسَۡلمَْۡكشْۡيمَنْۡلمَْۡ: )فرمایدمیعلیه وسلم  اللهیصلهم چنان پیامبر   3(رِۡاللَّّ

 تشکر نکرده است وتعالیتبارکالله مردم نباشد، از  شکر گذارکسی که 

و اظهار سپاس و امتنان از ریاست محترم پوهنتون خصوصی سلام و اساتید گرامی که زمینه بهتر 

اند و در راه رسیدن به علم و تعلیم از هیچ نوع تحصیل را برای جوانان به شیوه نیکو فراهم آورده

و بهتر برای همه محصلین گرامی  ترخوبم را برای تعلیم هرچه آرا یو فضااند سعی دریغ نورزیده

 .اندایجاد نموده

اثر  رهنماییعطاء که اشراف و رفیع الله نمایم از محترم دکتور هم چنان اظهار سپاس و تشکری می

 .شان از هیچ نوع کمک دریغ نورزیدندبنده را بدوش گرفته باوجود مصروفیت های درسی

 اعتذار

از  و لعابیگفتارهای این دفتر نشسته از من است و اگر رنگ  یجریدها لغزشی بر اگر نقص ی

 .از الله متعال است تراودمیگلبرگش 
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 بحث خلاصه

اختصاص قضاء مکانی و موضوع، یکی از صلاحیت قضایی در حوزه محاکم است، یعنی به مفهوم 

آن  نظر داشت موضوع یا مکان ازبا در قضایی  نهادکیی که یک قاضی یا قدرت قضایکلی، 

. دهدیمرا  شدهمطرح یهاپروندهدر مورد  یریگمیتصمبرخوردار است و به آن حق رسیدگی و 

نماید، در صورت خلاف یا مکان مشخص حکم صادر  ن  یمعحق ندارد در غیر موضوع  که یقسم

 .است نقضقابلآن از اعتبار ساقط گردیده و  هردورزی حکم صا

تأمین بیشتر عدالت و سهولت برای اتباع قلمرو یک  و موضوعهدف از اختصاص قضاء مکانی  

وش رکه با  ملت است، هدف بحث من از موضوع بیان حجیت و فلسفه قضاء مکان و موضوع است

 .ترتیب شده استای کتابخانه صورتبهنوع تحقیق از توصیفی تحلیلی و  یآورجمع

. است( نیمد یا کیفری) قضائی موضوع یک به رسیدگی در بنیادی اصول از یکی همیشه تیصلاح

 یک کهیهنگام قضایی مراجع از یک هر. دارد دادرسی درروند زیادی بسیار تأثیر جهت همین به

 مرا به توجه دهند، قرار موردتوجه باید که را اینکته نیاول شودمی ارجاع هاآن به حقوقی موضوع

 خود هکیدرصورت پس نمایند بررسی را خود قانونی اختیارات حدود باید یعنی؛ هست تیصلاح

 صالح نچهچنا لیکن. هستند رسیدگی به مکلّف دادند تشخیص رسیدگی به صالح و اختیار واجد را

 قرارط توس صلاحیذ مرجع به را هیوسدیا  پرونده باید بلکه ندارند را پرونده تعقیب حق نباشند

 .نماید ارسال

 یتصلاح رایز هست هاآن خود عهده به قضایی مراجع از یک هر تیصلاح تشخیص کهنیا به نظر 

 و یتقنین مراجع توسط که است مبتنی قواعدی بر دعوی به رسیدگی برای کشور هر یهادادگاه

 .است مهم بسیار اوّلیّه تشخیص پس. است شدهمشخص کشور همان قضایی

 این ده،ش اشتباه مرتکب تیصلاح تشخیص در قضایی مرجع شده که ملاحظه زیادی هایپرونده در

 و عالی مرجع در تیصلاح فاقد قضایی مرجع از صادره رأی نقض موجب کهنیا بر علاوه مسئله

 فراوانی معنوی و مادّی هایخسارت ورود و دادرسی اطاله موجب شود،می متخلّف قاضی تعقیب

، چون صلاحیت، شوندیمقضایی به انواع متعدد تقسیم  هاتیصلاح. گرددمی دعوی اصحاب به

ا محلی حوزوی ی یهاتیصلاحکه در این تحقیق تنها پیرامون  ...ی، حوزوی، ذاتی  کیفی، کمی وبنس

ه فقه ک دهدیم نشانو صلاحیت موضوعی یا نوعی بحث صورت گرفته است، دریافته از تحقیق 

 یدسترس افزایش» هاآناسلامی و قانون وضعی کشور هردو نوع آن جایز دانسته و فلسفه وجودی 
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 کاهش، اختلاف حل در تأخیر کاهش اجتماعی، نامساعد شرایط با همواج گروهای برای عدالت به

 تیدرنها و ازیموردن سطوح در دعاوی به رسیدگی کردن تخصصی اختلاف، گزاف حل یهانهیهز

 دانسته است« دادرسی اطاله از جلوگیری و محاکم در هاپرونده تراکم رفع

 .مکان، موضوع، فقه اسلامی ،اختصاص ،صلاحیت، قضاء :هادواژهیکل
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 مقدمه
َ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ ﴿أمر بإقامة العدل بين الناس فقال: الذی  ،نیالعالملله رب الحمد  ،1﴾إِنَّ اللهَّ

 اعْدِلوُاتَعْدِلوُا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئاَنُ قَوْمٍ عَلَى ألَاَّ ﴿ونهى عن الظلم والطغيان ولو مع الأعداء فقال: 
المرسي قواعد  ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 2﴾هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى

ا بَعْدُ االعدل بقوله: ) رِيفُ تَرَكُوهُ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِينَ أهَْلَكَ فَإِنَّمَا  ،مَّ سَرَقَ  وَإِذَا ،أنََّهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّ
عِيفُ أقََامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ  دٍ سَرَقَ  ،وَإِنِِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،فِيهِمِ الضَّ  تْ لَقَطَعْتُ لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ

 وبعد:. (3يَدَهَا

بزرگی شمرده  تیو مسئولجایگاه را داشته  نیترمهماسلامی  در جامعهموضوع قضاء 

مساوات و  ،شودمیظلم برچیده  ،کندمیچون در قضاء عدالت تحقق پیدا  ،شودیم

 عزت و مال ،جان درنتیجه ،بردمیو دشمنی را از بین  آیدمیبرابری در دعوی به وجود 

 بر عدالت و مبتنیجورُ ظلم  از دوربهجامعه سالم  گردد و یکمی و محفوظمردم مصون 

 ،شودمیواقع  مدملهذا برای تحقق این اهداف چیزی که  ،آوردمیاجتماعی را به وجود 

ی قاض تیو صلاحدر این حدود  ،در قضاء است قاضی هایصلاحیتو  پیدایش تخصص

 قاضی صلاحیت در پرتو آن وشود می شناختهمختلف مشخص  هایقضیهدر رسیدگی 

قضایای که صلاحیت نداشته  و به کندمی یدگیرسخویش را درک کرده  یهاتیمسئول و

، و قرار صادر می کنند که این موضوع از صلاحیت ما خارج حق رسیدگی را ندارد

 است.

 تحقیق یهاپرسش

 الف: پرسش اصلی

و قانون وضعی دیدگاه فقه اسلامی  از و موضوعمکان اختصاص قضایی  -1

 است؟ تبیین شده چگونه افغانستان
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 فرعی: یهاپرسشب: 

 مفهوم اختصاص قضایی  مکان و وموضوع چیست؟  -1

ماهیت اختصاص قضایی مکان و موضوع در فقه اسلامی و قانون مدون افغانستان  -2

 ؟چگونه است

 ؟چه آثار و پیامد دارد موضوعومکان اختصاص قضایی  -3

 اختیار موضوعاسباب 

بکر و جدید است که باید روی  یزیچکیموضوع اختصاص قضایی در افغانستان  -1

 .صورت گیرد قیو تحقآن بحث 

روی اختصاص قضایی در عصر امروزی یک امر ضروری محسوب  قیتحقوبحث  -2

سبب به وجود آمدن  ، گسترش محدوده جغرافیه ایکثرت نفوسزیرا،  ،گرددیم

در نقاط مختلف محدوده قلمرو یک سرزمین می  مدنی و جزایی قضایای مختلف

بدون تخصیص دادن  ،در اسرع وقت ،در یک مکان به همه قضایا یدگیرس شود، که

صلاحیت برای قضات در  ضیو تفومکان و مشخص ساختن موضوعات قضایی 

، و کار محاکم را دشوار ساخته مخصوص ممکن نیست و موضوعرافیه محدود غج

 تراکم پرونده ها می گردد.و باعث 

ترقی یک  زمان تخصصی بوده و تخصص نماد پیشرفت وچون عصر امروزی یک -3

کند تا آدرس ضرورت حالات امروز ایجاب می گریگردد، واز سوی دمی یکشور تلق

دقیق برای مراجعین در موضوعات قضایی وجود داشته باشد و به اسرع وقت به 

قضایا رسیدگی صورت گیرد، لهذا تخصیص دادن موضوع مشخص در محل مشخص 

 جهت رسیدگی در قضاء ضرورت روز است.

 اهمیت موضوع

 ذیل برجسته شده است: موارددر ء قضا در و موضوعاختصاص مکان  اهمیت

 قانون واختصاص قضایی به شکل تطبیقی از دیدگاه فقه  در موردتحقیق  :در نخست

و که یک ضرورت است روی آن بحث  هست و تازهدر افغانستان یک موضوع جدید 

 .صورت گیرد تحقیق

شرعی اهمیت بنیادی را  ایروی موضوع اختصاص قضایی در قضای قیتحق دوم:

مختلف  هایقضیهقاضی در رسیدگی  و صلاحیتداشته چون حدود  حال و درگذشته



 

 

خویش را  هایمسئولیتصلاحیت و هر قاضیپرتو آن  شود و درمی شناختهمشخص 

و  درا ندار قضایای که صلاحیت نداشته حق رسیدگی و به کندمی رسیدگیدرک کرده 

 .آن قابل تنفیذ نیست حکم

علیه آدرس  و مدعیاست که مدعی  در اینتخصیص قضایی  و اهمیت دهیفا سوم:

مراجعه شود؟ کدام موضوع مربوط به کدام محکمه  در کجا ،کنندمیدقیق را پیدا 

است که در محور  هایپرسشکجا منتهی شود؟ این  و بهشروع  از کجا ؟شودمی

خود  شود و اینمیدریافت  هاپرسشجواب آن  (و موضوع )مکان اختصاص قضایی

و را در قضا برجسته ساخته  و موضوعموضوع اختصاص مکان  یتو اهمجایگاه 

 .سازدمیروی آن را هویدا  و تحقیقبحث  ضرورت

 تحقیق پیشینه

را تحت  یزیچ ،تحقیق تخصیص قضایی داشتم پیشینهجستجوی استقرای که در مورد 

ان ( مستقل به زبو قانونفقه  از دیدگاهموضوع  و اختصاص قضایی مکان) عنوان

اشد قضایی افغانستان داشته ب در نظام و تطبیقیدری( که سابقه تحقیقی ،ملی)پشتو

 شدهادهدموضوعات عمومی کتب فقه اسلامی تذکر  در ضمنالبته آنچه را یافتم  ،نیافتم

از که  (...رهیو غسلطه قضایی ،نظام قضا در اسلام،فقه اسلامی وادلته) مثل کتب:

 در موضوع تخصیص قضایی آنچهویا  ،اندکردهضمنی بحث  به شکلقضایی  صیتخص

تألیف  (الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي) مثل کتاب: شدهنوشتهمستقل  به شکل

 که عاری دکتور ناصربن محمد مشری الغامدی، استاد پوهنتون ام القرا در مکه مکرمه،

وم: د ،دری(،نه به زبان ملی)پشتو شدهنوشتهاول: به زبان عربی  ،نیست از مشکلات

 مثل،دیگر شامل موضوعات و موضوععلاوه از اختصاص مکان ،تفاوت که دارد

قضایی  در نظامآن  قاتیتطب سوم: ،هست( نیز و مذهبی ینوع ،اختصاص )ولایی

 .هستقضایی مملکت سعودی  نظامبهافغانستان نیست بلکه مربوط 

 



 

 

 اهداف تحقیق

  :نگارش این موضوع روی اهداف ذیل می باشد

 اختصاص قضایی مکان وموضوع در فقه اسلامی وقانون  مفاهیم و ماهیت بررسی

 وضعی کشور.

  اختصاص قضایی مکان و موضوع در فقه اسلامی و قانون وضعی.پیامد های بیان 

 روش تحقیق

. هستای هکتابخان صورتبهروش تحقیق توصیفی تحلیلی است و نوع تحقیق  ،روش  این تیزس

 .است شدهتهیهشکلیات طبق ذیل  ازنظر

 کتب جهت توثیق بیشتر رجوع به مصادر اصلی -1

 .سعی و حرص به امانت علمی در نسبت اقوال به گوینده آن -2

ضیح بیان و تو ،مانند حل لغات از کتب لغت ،استفاده از نصوص در هر مورد مطابق به بحث -3

 ...احادیث و از شروحتوضیح حدیث  ،آیت از تفاسیر

مخصوص به آیات و  هایقوسبا در نظر داشت . قرآن با ذکر سوره و شماره آیه بیان آیات -0

 احادیث

 .باشد همگر اینکه در صحیحین بوددرجه احادیث  حکمذکر  -5

شده و اول و آخر آیه را با سه آیات مورد استشهاد اکثراً ذکربرای عدم تطویل رساله قسمت  -6

 .نیستنکته شروع و ختم نمودم تا درک شود آیه کامل 

 «اثر دکتر مصطفی خرمدل 1برای ترجمه دقیق و معتبر همه ترجمه نص قرآن را از تفسیر نور -7

 .درج نمودم

                                                             
روستای دهبکر، مهاباد، نویسینده مترجم، قران پژوه، اسلام شناس و مفسر کرد  1310زاده سال . داکتر مصطفی خرمدل 1

اهل سنت ایران است که تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در شهر خو د گذارنده اند و هرم زمان به فراگرفتن علوم دینی هم 
هران دریافت کرد و مدرک فوق لیسانس و دکتری مشغول بود لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات عرب از دانشگاه ت

خود را در رشته فرهنگ عربی و علوم قرانی خود را نیز از ان دانشگاه دریافت کرد و ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه به 
 فیبا تقاضای خود باز نشسته شد و مجدداً به زادگاه خویش مهاباد برگشت و مشغول تأل 13٦7ایشان واگذار شد در سال 

و ترجمه گردید که برخی آز آنها است، تفسیر نور، ترجمه تفسیر فی الظلال ا لقران، تفسیر المتقطف به زبان عربی نگاهی 
 (Wikipedia. orgگذرا به اعجاز علمی قران د و دیگر آثار )



 

 

درک شده ذهن نشین  ترخوبکلمات مرتبط با موضوع را کمی تفصیل نمودم تا موضوع  -8

 .گردد

 کتب pdf و سافت های الحديثة( الشاملة )المكتبة از مورداستفاده، بیشترین کتب ادآورمیباید  -9

 شودمییافت ن اکثراًآن  بوده است، زیرا هارد

 خطه بحث

 گیریهنتیجومطلب پنج بیست  ،هفت مبحث ،این خطه بحث: دارای یک مقدمه، سه فصل

 .تدوین شده است. قرار ذیل

 فصل اول: مفاهیم کلی و تمهیدی
 این فصل شامل مباحث و مطالب ذیل است

 مبحث اول: مفاهیم 
  اختصاصمطلب اول: مفهوم 

  :قضاءتعریف مطلب دوم 

 مطلب سوم: مفهوم ترکیبی اختصاص قضایی، مکانی و موضوعی 

 مبحث دوم: اختصاص قضایی 

 مطلب اول: ظهور اختصاص قضایی 

 مطلب دوم:  انواع اختصاص قضایی و ادله مشروعیت آن 

 مطلب سوم: انواع اختصاص قضایی در قوانین افغانستان

 ءدر قضا فصل دوم: اختصاص مکان و موضوع
 این فصل شامل مباحث و مطالب ذیل است

 مبحث اول: اختصاص مکان 
 مطلب اول: مفهوم اختصاص مکان و ادله مشروعیت آن 

 مطلب دوم: ظهور اختصاص مکان 

 مطلب سوم: فواید اختصاص مکان 

 مطلب چهارم: معیار های اختصاص مکان در فقه 

 مطلب پنجم: اختصاص قضایی مکان در قانون 

  :مرجع قضایی و درجه آنمحبث دوم 

 مطلب اول: مرجع قضایی در فقه 



 

 

 مطلب دوم: مرجع قضایی در قانون 

 مطلب سوم: درجه قضایی در فقه 

 مطلب چهارم: درجه قضایی در قانون 

 مبحث سوم: اختصاص موضوع 

 مطلب اول: مفهوم اختصاص موضوع وادله مشروعیت آن 

 ءمطلب دوم: معیارهای اختصاص موضوع قضا 

 :اختصاص موضوع در فقه مطلب سوم 

 مطلب چهارم: اختصاص موضوع در قانون

 فصل سوم: آثاراختصاص قضایی، مکانی وموضوعی
 این فصل شامل مباحث و مطالب ذیل است

 مبحث اول: آثاراختصاص مکان و موضوع در قضاء 
  مطلب اول: آثار فقهی اختصاص مکان و موضوع 

 مطلب دوم: آثار قانونی اختصاص مکان و موضوع 

 های قضاییمحبث دوم: رفع تنازع در صلاحیت 

 های موضوعیمطلب اول: رفع تنازع در صلاحیت 

 مطلب دوم: معیار های رفع تنازع 

 مطلب سوم: رفع تنازع در صلاحیت مکانی در فقه 

 مطلب چهارم: رفع تنازع در قوانین 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 و تمهیدیمفاهیم کلی 
 

 :ذیل استباحث این فصل شامل م

 مبحث اول: مفاهیم 

 دوم: اختصاص قضایی مبحث 

 

  



 

 

کلیات و مفاهیم در حقیقت بنیان تحقیق اند، که نیاز است به عنوان دیباچه در تحقیق درج شوند تا 

مخاطب ذهن باز به اصل تحقیق مسئله یابد، این فصل تیزس ما نیز در بر گیرنده دو محتوی مهم زیر 

ون مفاهیم کلیدی تیزس و الفاظ مشابه جهت وجوه اشتراک اسم مبحث است، در مبحث اول آن پیرام

 و افتراق آنها است، در مبحث دوم آن کلیات، تحقیق است که این تاریخچه ظهور، تطور و انواع آنست.

 میمفاه مبحث اول:
 ردازیمپمیچند کلمه کلیدی که عنوان این نوشتار را شکل داده است  ،در این مبحث به مفهوم شناسی

در حقیقت هریک از آن کلمات این مبحث تعریف خواهد شد تا مخاطب با واژگان کلیدی آن آشنا 

 .از کلمات و واژگان و موارد استعمال و معانی متفاوت آن داشته باشد تریخوبشود و درک 

 مفهوم اختصاصمطلب اول: 
 نفرادا معنایبه  ،است شدهگرفتهاز ماده خص یخص  ،بر وزن افتعالاختصاص : الف: اختصاص در لغت

: نگاردمیتحت ماده خص  1راغب اصفهانی ،یعنی ویژه و مختص بدون اشتراکی ،آمده است ،شیء

د بعض الشي» ص: تفرِّ  ه الجملةء بما لا يشاركه فيالتِّخصيص و الاختصاص و الخصوصيِّة و التِّخصِّ
م و ذلك خلاف العموم  2«و التِّعميم و التِّعمِّ

 اختصاص یافتن و مربوط شدن جزئى از چیزى :یعنى ،و التّخصّصخصوصيّة ختصاص و اتخصيص و

عموم و تعمیم و  واژه برخلافبا آن چیز همسان نیست و مشارکت ندارد و این واژه  کلیدر  آنچهه ب

 .تعممّ است

ةً ﴿:در قرآن کریم آمده است  3﴾وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

                                                             
 یبان حکماء و علماءم( حسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهانی معروف به راغب از اد 1148راغب الأصفهانی )  1

اهل اصفهان بود در بغداد سکونت گزید و در آنجا شهرت حاصل نمود آثار متعدد نگاشت که از جمله من )محاضرات 
الأدباء الذریعة إلی مکارم الشریعة )الأخلاق( ویسمی )أخلاق الراغب( وجامع التفاسیر( )المفردات فی غریب القرآن( و 

ل النشأتین( فی الحکمة وعلم النفس و تحقیق البیان، فی اللغة والحکمة، وکتاب فی )حل متشابهات القرآن( و )تفصی
 (2/200)الاعتقاد( و )أفانین البلاغة( )الاعلام للزرکلی 

بيروت  دمشق داودى، عدنان صفوان: تحقيق القرآن، غريب في ق(. المفردات 1012محمد ) بن اصفهانى، حسين راغب 2
 280: ص اول: چاپ الشامية، الدار دارالعلم

 20سورة الانفال آیه،  3



 

 

و بترسید از بلایى که چون آید تنها مخصوص ستمکاران شما نباشد )بلکه ظالمان و مظلومان همه 

 .گیرد یدربرم شماراو عموم  دبو( آن فتنه عمومیت و فراگیرى خواهد ردیفراگرا 

ام یعنی وقتی به انجام آن بدون اشتراکی قی« تخصَّص فلَان ب الأْمَر واختصّ ب ه » ،شودیموقتی گفته 

 خاص هایویژگیو او نزد آن  یعنی به آن خاص است« فلَان مُخِصٌّ بفلانٍ » شودمیو گفته  نماید

 1.دارد

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ و از همین جمله فرموده الله متعال است  2﴾يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللهَّ
 .است بزرگدارای فضل  الله  ،هر کس را که بخواهد به رحمت خود مخصوص می گرداند

 ب: اختصاص در اصطلاح

نها آنظر دیدگاه  اصولیین متفاوت تعریف شده است زیرا، نقطه اختصاص در کاربرد اصطلاحی

 :متفاوت است که به چند تعریف در ذیل اکتفاء می کنیم

بعد ذکر چند تعریف بر اختصاص و   3كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويدر کتاب 
لٍ أفَْرَادِهِ بِدَلِيبَعْضِ عَلَى الْعَامِِّ قَصْرُ  »تخصیص می نگارد که تعریف درست مطابق دیدگاه مذهب 

 4«مُسْتَقِلٍِّ مُقْتَرِنٍ 
 تخصیص یا اختصاص عبارت از قصر عام بر برخی افراد آن به دلیل مستقل و مقترن.

                                                             
دار إحياء التراث العربي الطبعة:  بیروت، المحقق: محمد عوض مرعب، تهذيب اللغة، م(،2441)هروي. محمد بن أحمد   1

 202ص  ٦ج الأولى 
 70آل عمران آیه سوره  2
ر ،  از دانشمندان فقه و اصول فقه دالبزدويّ، معروف بفخر الإسلام، بن الحسين بن عبد الكريم بن موسىعلىّ بن محمد  3

است، وی صاحب تصانیف زیادی است از محمد أبى اليسر.مذهب احناف، و از علمای بزرگ ماوراء النهر، برادر قاضی 
است در روز  أصول البزدويكه معروف به  كنز الوصول «الجامع الصغير»و « شرح الجامع الكبير« »المبسوط»جمله: 

الجواهر المضية فى ، عبد القادر بن محمد بن محمد هـ به رحمت حق پیوست، )ابن ابی الوفا، 082رجب سال  پنجشنبه پنجم
 -هـ  1013، الطبعة: الثانية، القاهرة –الناشر: دار هجر للطباعة والنشر ، المحقق: د عبد الفتاح محمد الحلو ، طبقات الحنفية

 (000ص  2مج 1003

العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، شركة الصحافة العثمانية، بخاري،  علاء الدين، عبد  0
 34٦ص  1م ج  1804 -هـ  1348إسطنبول، الطبعة: الأولى، مطبعة سنده 



 

 

قصر : التخصيص»می نگارد:  المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي تشنيفدر کتاب،  1زرکشی
 2«أفرادهبعض على العام 

 تخصیص قصر عام بر برخی افراد آن است.

انفراد شخصی به چیزی و محدود کردن آن بدون در معجم اللغة الفقهاء آمده است، اختصاص: 

 3.یا اشخاص دیگر. چیزهای دیگر

قصر هو  «ای « على بعض مسماه مطلقالقصر اللفظ ) دیگر نیز کرده اند، مانندو برخی تعریف های 
 .است تعریف شده 0أو هو: إخراج ما تناوله الخطاب عنه مسمياته على بعض العام 

ا یا اقتصار عام بر برخی مسمیات آن و ی ،است آن یلفظ مطلق بر بعضی مسما دنکر نی اقتصاریع

 .عاماز   اخراج آنچه را که خطاب مشتمل بر آن است

 ازنظراگر موردی  ،به بیان دیگر. گویندمیخارج کردن حکمی از موضوع حکم عام را تخصیص 

 مثالعنوانبه. آن را تخصیص گویند ،حکم خارج از آن باشد ازنظرموضوع داخل در مخصَص و 

افر مس اینجادر . مگر مسافر ،: در ماه رمضان بر هر مکلفی روزه گرفتن واجب استگویدمیشارع 

اما  ،شودمیپس موضوع هر مکلف شامل مسافر هم  ،هم مکلف بوده و داخل در هر مکلفی است

 .حکم وجوب روزه بر او تشریع و تنجیز نشده است و چنین اخراجی را تخصیص گویند

صفحات بعد پیرامون اختصاص قضایی که  دربحث آن متفاوت است که فقه و قانون  ازنظرولی 

 .گیردمیموضوع ما است بحث صورت 

 انفراد و اختصاص، فرق میان انحصار

حبس و انفراد که قرار ذیل به آن  معنایبه  رودمیبه کار  ناعمعمولًا حصر و انحصار به دو م

 .پردازیممی

                                                             

دانشمند فقه و اصول فقه از شوافع، اصل آن ترکی است و در مصر متولد شده و محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى،.  1
لقطة العجلان، والبحر المحيط، والمنثور " ويعرف بقواعد " مانجا نشأت کرده است، وی تصانیف زیاد دارد، از جمله: در ه

 ( 203/ 1الأوقاف المصرية  -موسوعة الأعلام . )الزركشى
ة للبحث د عبد الله ربيع، مكتبة قرطب -تحقيق: د سيد عبد العزيز  ،زركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، تشنيف المسامع 2

 710ص  2م ج 1008 -هـ  1018توزيع المكتبة المكية، الطبعة: الأولى،  -العلمي وإحياء التراث 
 00الطبعة الثانية، ص  ،النفائس للطباعةدار ،معجم لغة الفقهاءهـ(  1048قلعجي محمد رواس و قنيبي، حامد صادق ) 3
 –دار النشر: مكتبة الرشد  م( الْمُهذَََّبُ في عِلمِْ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ،1000هـ  1024النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد ) 0

 004ص  2ج الطبعة الأولى:  الرياض،



 

 

ه آمد ،در حبس کردنچیزی  داشتننگهو انحصار  منع و حبس است معنایدر لغت به  :حصر -1

در این است که حصر شامل دو مفهوم تصدیق حکم برای  اختصاصتفاوت حصر و  1.است

برای برخی افراد چیزی جز اثبات حکم که  اختصاصبرخلاف  ،محصور و نفی غیر آن است

 2قاعابوالب دانندمیمترادف را  هاآناصول و برخی اهل زبان است و اکثر  ازنظراین . نیستدیگر 

ممکن است از جانب  ،که دو جهت دارد هر مرکب از خاص و عام است اختصاص: گویدمی

اما  ؛ وحصر استخاص  جهتاز قصد پس  ،عام مقصود باشد یا از طرف خاص مقصود باشد

را بدون  زدن ،گفتم: فقط زید را زدم پس اگر ،و اثبات مذکور است غیر مذکوریعنی: نفی  حصر

 3.کردماثبات کردم و به زید  نفیزید 

 هقسمی ک شودمیدر نزد اهل لغت مشاهده  اختصاص و انفرادفرق بین  :و اختصاص انفراد

 الملكو بالعلم كالانفراد غيره دون بمعنى الاشياء بعض انفراد الاختصاص أن»: نگاردمی 0عسکری
 الانفرادو الاشتراك، نقيض لانه الاختصاص كذلك وليس النفس، و غیر النفس تصحيح والانفراد

 إلا صاصالاخت يكون فلا العامة نقيض لانها الاضافة و غیر الاضافة تحتمل والخاصة الازدواج، نقيض
 5«الاضافة على

یر انفراد در نفوس و غ استعمال ،مانند انفراد به علم و ملک اختصاص انفراد بعض اشیاء است،

زیرا اختصاص نقیض اشتراک است و انفراد  چنین نیست،نفوس درست است، ولی اختصاص 

                                                             
 .۲۲ ، ص۲ ج، الناشر: دار الفكر ،معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون (هـ1300، )أحمد بن فارس رازی،  1
 ادب. بود حنبلی فقیه و نحوی ،م( ۱۲۱۱-۸۴۱۱/ق ۶۱۶-۸۳۵) عبداللـه بن حسین بن عبداللـه الدینمحب عکُبَْری، اَبوالبَْقاءِ 2

 تمامی درو  ؛شنید حدیث نقور ابن ابوبکر و هیبرۀ ابن مقدسی ابوزرعۀ بطَّی ابن از و گرفت فرا را لغت فقه نحو و عربی
 صاحب یزن ادبیات و مقابله و جبر حساب فرائض، علم در قرآن قرائات و فقه لغت، نحو، بر علاوه وی. یافت تبحر علوم این

 ۱۸۲۲احمد، ) بن عبدالرحمن رجب، )ابن. کردمی عرضه او بر ادبیات در را خود مشکلات جوزی ابن که جاآن تا بود اطلاع
 (۱۱۱ ص ،۲ ج قاهره، الفقی، حامد الحنابله تحقیق: محمد طبقات (ق
أيوب بن موسى الحسيني القريمي )ـــــــــــ( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المحقق:  الكفوي، 3

 .۵۱ ص ،۱ بيروت ج –عدنان درويش محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة 
 ، عالم، مفسر، ادیب و شاعر بود، ویلَّغويّ العسكريهلال ال حسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، أبو 0

جمهرة  ،تفسير القرآن  درالمحاسن: در نظم و نثر، وكتاب صناعة  در لغت، كتاب التلخيص: تصانیف زیادی دارد از جمله: 
نجب بن اعی، علي بن أو ... )، ابن الس الفروق في اللغة، من احتكم من الخلفاء إلى القضاة، و التبصرة، معاني الأدب ، الأمثال 

، تونس، محمد سعيد حنشي، دار الغرب الاسلامي -عثمان،  الدر الثمين في أسماء المصنفين، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين 
 (337م. ص 2440 -هـ  1034الطبعة: الأولى، 

 .۲۲ ص ،۱ ج اللغويّة، الفروق ، معجمحسن بن عبد الله بن سهل عسکری،  0



 

 

آن نقیض عام است، خاص احتمال اضافت و غیر اضافت را دارد، زیرا  هم چنانو نقیض ازدواج

 .نمی باشد اضافت اختصاص بدون ولی

 یص و الاستنثاءفرق بین تخص

 چند تفاوت میان استثناء و اختصاص وجود دارد که قرار ذیل است:

 1.در اختصاص اتصال ضروری نیست ولی. اتصال شرط استاستثنا در  -1

 2به نص اشاره نمی کند. ، ولی اختصاصردازدپ یدر کل م نصبه ظاهر و ءاستثنا -2

ه ولی اختصاص و تخصیص بقول باشد  دیاست که استثناء با نیتفاوت آنها در ا نیهمچن -3

 3قول، فعل ، و دلیل عقلی می تواند باشد.

 : تعریف قضاءدوممطلب 
 الف: قضاء در لغت

 ،اظهار ،امر ،اراده ،خلق و تقدیر ،اتمام و اکمال ،اداء ،فصل ،حکم ،کلمه قضاء در لغت به معانی

آن آمده است که در ذیل مستند هریک را از آیات قرآن و کلام  0انقضاء شی و تمام ،فعل ،حکم

 ...داریممیدانشمندان و ادبیات عرب بیان 

ه ک شدهمطرحبرای آن  معنایشود؛ در لغت تا دوازده لفظ قضاء هم به مد و هم به قصر تلفظ می

 5استعمال شده است معنایکه به دوازده . استعمالات قرآنی دارند غالباً ،نوع این معانی

 تبدیل به همزه شده است« ی»اصل آن قضای بوده که  بیان شده کهحکم  معنایالعرب به  در لسان

ا و اختلاف ر کندمیقاضی حکم  کههنگامیقطع و فصل است که  معنایاصل آن به  شدهگفتهو 

                                                             
این دیدگاه شوافع است که امام غزالی آن را نقل قول کرده ولی در دیدگاه احناف طوریکه در موسوعه  آمده است   1
الشؤون ( )وزارة الأوقاف ووأما على رأى الحنفية الذين يرون أن التخصيص لا يكون الا بمقارن مستقل فلا يتأتى هذا الفرق)

 (241ص  0الأوقاف المصرية ج  -الإسلامية، مصر ، موسوعة الفقه الإسلامي 

 207الأولى، ص  ى، تحقيق: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، الطبعةالمستصف (م1003) غزالی،  محمد بن محمد، 2
تهانوي، محمد بن علي ابن القاضي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق:  3

 م.100٦ -بيروت، الطبعة: الأولى  –لبنان ناشرون  قل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، مكتبةد. علي دحروج، ن
 30٦ ص 1، ج

لی منشورات محمد ع تحقیق: عبدالحمید، ــ(. الوجوه والنظائر لالفاظ کتاب الله العزیز،حسین بن محمد. )ـــــ دامغانی،0 
 372ص  بضون لنشر کتب السنة و الجماعة،

ة القاهر هـ(. الوجوه والنظائر. تحقیق: محمد عثمان. مكتبة الثقافة الدينية، 1028الحسن بن عبد الله بن سهل. ) عسکری، -0
 302ص  1ج  الطبعة الأولى،



 

 

يَ أدَاء أوَ :  لسان العرب آمده هم چنان در 1.کندمیتمام  )و كلُّ ما أحُْكِم عمله أوَ أتُِمَّ أوَ خُتِمَ أوَ أدُِِّ
 2جاءت هذه الوجوه كلها في الحديثوقد . (نْفِذَ أوَ أمُْضِيَ فقد قُضِيَ أوُجِبَ أوَ أعُْلِمَ أوَ أُ 

یا به اتمام برسد یا ختم شود یا اداء شود یا واجب شود یا دانسته  ،و هر آنچه کارش فیصله شود

شود یا نافذ شود یا امضاء )اجرا( شود در حقیقت فیصله شده است و همه این وجوه در احادیث 

 .است واردشده

 ،فرمان ،حکم ،داوری کردن ،گزاردن ،آوردن جابهدر فرهنگ فارسی نیز قضاء به معانی چون 

 .استعمال شده است 3.تقدیر ،سرنوشت

اتمام الشیء والفراغ »است بازگشت همه به  شدهمطرححال این معانی که در لغت برای قضاء هربه

 یعنی قضاء چه در معنای رسیدن یک فعل است،معنای قضاء سرانجام  ،است؛ به تعبیر دیگر« منه

بازگشت  ،و چه در معنای اعلام باشد 0چه در معنای امر ،چه در معنای حتم ،چه در معنای حکم ،علم

 5.در کتاب النیل وشفاء العلیل آمده است طوری کههماناست « اتمام الشیء و الفراغ منه»همه به 

 حکم معنایقضاء به  .1

ُ ٱوَ ﴿فرماید: از سوره مبارکه غافر می 24متعال در آیه الله  ِّۖٱبِ يَقضِي للهَّ   6﴾لحَقِِّ
 . کندمیحکم  حقبه الله ترجمه: و 

                                                             
متن لسان العرب  18٦ص  10ج  الطبعة الثالثةلسان العرب، بیروت، دارالصادر،  (ق 1010). ابن منظور، محمد بن مکرم -1

ي هم چنان أبو الفتح عثمان بن جني الموصل هُمزَِتْ، الأَلف بَعْدَ جَاءَتْ لَمَّا اليَْاءَ أَنَّ إِلا قَضيَْت، منَْ لأَنه قَضايٌ وأَصله الْحُكْمُ،: القَضاء: قضى
 أبدلوا ثم «ااقضوساا ك» فصارا ألفين، والياء الواو فقلبتقضاي  و "« كساو» أصلهما در کتاب خویش سر صناعة الإعراب می نگارد: أن

 فاًطرََ وقَعَتَْ لَمَّا اليَْاءَ أَنَّ إِلَّا «قَضاَيٌ» و چه زیبا فخر الدین رازی می نگارد: وَأَصْلُهُ  «قضاء وكساء » فقالوا همزة، منهما الآخرة الألف
 دُونَ اليَْاءِ أَصاَلَةِ عَلىَ واَلدَّلِيلُ لفَْظًا،.... الْأَلفَِينِْ الْتقَِاءِ لاِمتِْناَعِ هَمزَْةً قُلبَِتْ فَعاَل   أَلِفَ هيَِ لاَقَتْ  لَمَّا ثُمَّ أَلفْاً، فقَُلبَِتْ اعْتَلَّتْ الزَّائِدَةِ  الْأَلِفِ بَعْدَ

 و... قَضَياَوَ قَضيَْتنَُّ، إِلىَ وقََضيَْتَ وقََضيَْناَ، قَضيَْتُ: تقَُولُ الْكَلِمَةِ تَصرَُّفاَتِ أكَْثرَِ فيِ ثَباَتهُاَ الهَْمزَْةِ
 18٦ص  10لسان العربزج . ابن منظور، محمد بن مکرم -2 
 20ص  0ج  فرهنگ معين. تهران: انتشارات اميركبير. چاپ هشتم(. هـ 1371)معين.  محمد 3
وقتی کاری با دستور انجام شود در حقیقت همان منعنی اتمام شی و فراغ  معمولاً امر جهت انجام کاری صورت می گیرد، 0

ىَٰوَ )از آن است. در حقیقت کار تکمیل شده است.  ض  
 
اهَُق َإِيا

ٓ ا
َإِلَّ

ْ
عۡبُدُوٓا

 
َت

ا
لَّ
 
َأ ك  بُّ مثل این قول الله متعال که قضاءبه معنای امر  (ر 
 تفسیر طبری، ،034ص  و تفسیر مجاهد، 01ص  1٦ج  يحان،استعمال شده است هم چنان صاحب تفسیر حدائق الروح والر

 ...منه  والفراغ الإحكام،« أمرقضاء « كل  و در ادامه می نگارد: )وأصل 002ص  2ج 
 ،14، ص 13ج  مکتبة الارشاد، الناشر، محمد بن یوسف بن عیسی. )ـــــــ( شرح النیل و شفاء العلیل، اطفیش، 0
 24سوره غافر:  ٦



 

 

ُ ٱوَ ﴿توان گفت کهمی درنتیجهاست؛  کاررفتهبهدر اینجا قضاء در معنای حکم   ﴾ۖ  لحَقِِّ ٱبِ  يَقضِيللهَّ
ُ یحَْکُمُ بِالْحَقِِّ » یعنی  .1«وَاللهَّ

 حتم معنایقضاء به  .2

ا: فرمایدمیاز سوره مبارکه سبا  10متعال در آیه الله     2﴾لمَوتَۡٱقَضَينَاۡعَليَهِۡۡفَلمََّ
 . مرگ را بر او مقرّر کردیم کههنگامیترجمه: پس 

فرماید ن میی سبحاالله بنابراین اینکه  ،حتم استعمال شده است معنایقضاء در این آیه شریفه در 

 3.معنایش این است که موت او را حتمیت بخشیدیم« ما بر او قضای به موت کردیم کهوقتی»

 امر معنایقضاء به  .3

َّاۡتعَبدُُوۡ ۡوَقضََيۡ ﴿: فرمایداز سوره مبارکه الاسراء می 23متعال در آیه الله  ل
َ
ْۡرَبُّكَۡأ َّا ۡۡا  0﴾إيَِّاهُۡۡإلِ

 .قضاء. نپرستیدترجمه: و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را  

وَ قَضَى »توان گفت که عبارت می درنتیجهدر این آیه شریفه به معنای امر استعمال شده است؛  

 5.است« رَبُّکَأمََرَ وَ قَضَى »به معنای « رَبُّک

 آفرینش معنایقضاء به  .0

  6﴾سَبعَۡسَمَ واَتٖۡفيِۡيوَمَينِۡۡفَقَضَى هُنَّۡ﴿فرماید: از سوره مبارکه فصلت می 12متعال در آیه الله 
 .را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید هاآنترجمه: در این هنگام 

عبارت ه توان گفت کمی درنتیجهقضاء در این آیه شریفه به معنای آفرینش استعمال شده است؛ 

 7.است« خَلَقهَنُّ»به معنای « قَضَاهنَُّ»َ

 فعل معنایقضاء به  .5

                                                             
دار طيبة للنشر  المحقق: سامي بن محمد سلامة، م( تفسير القرآن العظيم، 1000)إسماعيل بن عمر بن كثير.  ابن كثير، 1

 138ص  7الطبعة الثانية ج  والتوزيع،
 10سوره سباء:  2
ر شهـ(. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها. ن1018)أحمد بن فارس بن زكرياء.  ابن فارس، 3

م(. فقه اللغة وسر العربية. المحقق: 2442 .(عبد الملك بن محمد بن إسماعيل.  و ثعالبی، 102الطبعة الأولى  محمد علي بيضون،
 2٦1الطبعة الأولى ص  عبد الرزاق المهدي. إحياء التراث العربي،

 23سوره الإسراء:  0
دار الفكر الإسلامي  الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل،المحقق:  هـ(. تفسير مجاهد، 1014)مجاهد بن جبر.  مخزومی، 0

 010و  013ص  17ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن  محمد بن جریر، و طبری، 034ص  الطبعة الأولى، مصر، الحديثة،
 12سوره فصلت:  ٦
 .082ص  0ج الأولى.  بيروت الطبعة هـ(. فتح القدير. دار ابن كثير.  1010)شوکانی، محمد بن علي بن محمد. 7 



 

 

ۡ﴿فرماید: از سوره مبارکه طه می 72متعال در آیه الله  نتَْۡقاَض 
َ
  1.﴾فاَقضِْۡمَاۡأ

  ،انجام ده دهیدمیانجام  که یفعلترجمه: پس هر 

با  السلامعلیهموسی  ازآنکهپسقضاء در این آیه شریفه به معنای فعل استعمال شده است؛ 

در این هنگام . به گفتار وی ایمان آوردند هاآن ،را شکست داد هاآنساحران مبارزه کرد و 

شد که شما چطور بدون اجازه من ایمان آوردید؟ ساحران گفتند: ما هرگز  هاآنفرعون متعرض 

تو  پس. ترجیح نخواهیم داد ،تو را بر کسى که ما را آفریده و بر آن معجزاتى که براى ما آمده

نای به مع« فَاقْض  مَا أَنْتَ قَاضٍ»َ ه عبارت توان گفت کمی درنتیجهخواهى بکن؛ هر کاری که مى

 3اصنع وافرغ مما تفعل بنا(یا ) 2.است« إفْعَل ماذا تشَاء»
 

 تمام معنایقضاء به  .6

: فرمایداز سوره مبارکه القصص در مورد موسی و شعیب علیهما السلام می 28متعال در آیه الله 
مَا﴿ يَّ
َ
جَليَنِۡٱۡأ

َ
 0﴾علَيََّۡقَضَيتُۡفلَاَۡعُدوَ نَۡلأ

هر یک از این دو مدت  ،گرددنمیاز این دو مدّت را برآوردم و بر من ستم  هرکدامترجمه: البتّه 

« اَتمَمتُ»به معنای « قَضَیتُ»عبارت  ؛ کهرا به پایان اتمام برم هیچ تعدّی و ستمی بر من نیست

 .است

 و آگاهیاظهار  ،اعلام معنایقضاء به  .7

َّا﴿: فرمایدمتعال میالله    5﴾يعَقُوبَۡقضََى هَانفَسِۡفيِۡۡحَاجَةۡ ۡإلِ
اعَْلَمها است؛ یعنی یعقوب  ،«قَضَاهَا». ترجمه: جز حاجتی در دل یعقوب که آن را اعلام کرد

م أظهرها ول« قضاها»به فرزندانش اعلام کرد که چنین عملی داشته باشید ومعنى  السلامعلیه

 .نتوانست کتمان و اخفای آنراآن اظهار نمود و . 6یستطع کتمانها

                                                             
 73سوره طه:  1
دة ج هـ(. الكشف والبيان عن تفسير القرآن. تحقيق: عدد من الباحثين. دار التفسير، 103٦)أبو إسحاق أحمد.  ثعلبی، 2

 م(. تفسير يحيى بن سلام. تحقيق: 2440يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة. ) 340ص  1٦الطبعة الأولى ج  المملكة العربية السعودية،
 2٦1ص  1ج  لبنان الطبعة الأولى، –بيروت  دار الكتب العلمية، الدكتورة هند شلبي،

 .032ض ص  التحقيق: إبراهيم بن محمد بن حسن دومري، لباب التفاسير، (هـ. 1020محمود بن حمزة الكرماني. ) كرماني،3 
 28سوره القصص:  0
 ٦8سوره يوسف:  0
 القاهر، – الفجالة دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الوسيط للقرآن الكريم،م(. التفسير 1008)محمد سيد.  طنطاوی،٦ 

 303ص  7ج  الطبعة الأولى،



 

 

 حکم و فصل بین متخاصمین: معنایقضاء به  .8

نفُسِهِمۡحَرجَۡ ۡثُمَّۡ﴿ :فرمایدمی 65در سوره النساء آیه  متعالالله 
َ
اۡلاَۡيَجدُِواْۡفيِ ۡأ ِمَّ  1﴾قضََيتَۡاۡم 

قضاء  .باشند (قضاوت تو) سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته وکاملاً تسلیمترجمه:  

 .حکم و فیصله بین متخاصمین است معنایبه 

 ادا و انجام معنایقضاء به  .9

لَو ةُۡفَۡٱقضُِيَتِۡۡفَإذَِا﴿: فرمایدمیالله متعال  رضِۡٱنتشَِرُواْۡفيِۡٱلصَّ
َ
  2﴾لأ

ذَا فَإِ ) هم چنان این فرموده الله متعال ؛ ودر زمین پراکنده گردید ،: آنگاه که نماز ادا شدترجمه
 3.پس هنگامی که مناسک خود را انجام دادید( ترجمه: مَنَاسِكَكُمْ قَضَيْتُمْ 

 تقدیر و اندازه معنایقضاء به  .11

جَلا ۡ﴿الله متعال می فرماید: 
َ
ۡقضََيۡأ ۡثُمَّ َّذِيۡخَلقََكُمْۡمِنْۡطِين   0﴾هُوَۡال

 5ترجمه: اوست که آفریدتان از گل پس تقدیر کرد اجلى را )أی قدر لکل إنسان مدة یحیا فیها(

 .یعنی مدت زندگی هر انسان را معین کرد چه مقدار در آن زندگی نماید

 ب: قضاء در اصطلاح

 قضاء در تعبیر فقهای اسلامی با عبارات مختلفی آمده است که عبارتست از:

 6«فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ » :حنفی ها: در تعریف قضاء گفته اند -1

 .و قطع منازعات استیعنی: قضاء عبارت است از فصل خصومت ها 

خْبَارُ »مالکی ها در تعریف آن نگاشته اند:  -2 لْزَامِ سَبِيلِ عَلَى شَرْعِيٍِّ حُكْمٍ عَنْ الْإِ  7«الْإِ

                                                             

 ٦0سوره النساء آیه 1 
 14سوره الجمه آیه 2 
 1828ص  3ج الطبعة الأولى.  هـ(. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب، 1020مختار )أحمد  عمر،3 
 2آیه سوره الانعام  0
م( معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن. الهيئة المصرية العامة  2448 2443)حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح.  -0

 3٦0ص  3ج  الطبعة: الأولى، مصر، للكتاب،
طفى م(. رد المحتار على الدر المختار. شركة مكتبة ومطبعة مص10٦٦بن عمر بن عبد العزيز. ) ابن عابدین، محمد امین ٦

 302ص البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية. 
دار الغرب الإسلامي، بيروت . محمد حجي وآخرون :تحقیق. البيان والتحصيل(. م 1088ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد ) 7
 –دار الفكر  ل،و محمد بن أحمد بن محمد عليش. )هـ(. منح الجليل شرح مختصر خلي 1٦4ص  0، ج الثانية الطبعة لبنان؛ –

 200ص  8ج  1040 بيروت،



 

 

 .یعنی: قضاء عبارت است از اخبار به حکم شرعی الزام آور

حُكْمِ خَصْمَيْنِ فَأكَْثرََ بِ بَيْنَ الْخُصُومَةِ فَصْلُ وَشَرْعًا » :فقهای شافعی: درتعریف قضاء گفته اند -3

ِ تَعَالىَ   1«اللهَّ

 .تعالمالله یعنی: قضاء عبارت است از فصل خصومت بین دو نفر یا بیشتر براساس حکم 

القضاء هو تبيِّين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل »حنبلی ها درتعریف آن گفته اند:  -0

  2«الخصومات

 .یعنی: قضاء بیان حکم شرعی والزام به آن وحل وفصل خصومات است

یک نوع ولایت شرعی برای کسانی است که اهلیت  ،در تعریف قضاء گفته اند 3فقهای امامیه: -5

 0.تا حقی را ثابت نموده و مستحق آن را استیفاء نماید فتوا نسبت به جزئیات قوانین را دارند

ح فقهای اسلام قضاء را در اصطلا ،نیز در زمینه قضاء از فقهاء وجود داردنقد و بررسی: تعریفات دیگر 

تعریفات آنانرا تقسیم بندی نموده  5ولی دکتور محمد عبدالرحمن البکر ،اندنمودهتعریفاتی زیادی 

ار بعضی ها آنرا به اساس معی ،اندنموده: فقهاء در گذاشتن معیار برای تعریف قضاء اختلاف گویدمی

                                                             
تحقیق: لجنة من العلماء. المكتبة تحفة المحتاج في شرح المنهاج. (. هـ 1307علي )أحمد بن محمد بن  بن حجر الهيتمي،ا 1

و البجُيَْرمَيِّ سليمان بن محمد بن عمر. حاشية البجيرمي على  141ص  14ج  التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،
 378ص  0ج الخطيب 

ص  10ج هـ(. الشرح الممتع على زاد المستقنع. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى  1028)محمد بن صالح بن محمد.  عثيمين، -2
230 

 اساس این بر هاآن گفتار معتقدند، فرزندانش و طالبابی بن علی بلافصل امامت به که است هایفرقه تمام نام امامیه3 
 جهان و کرد خواهد ظهور زمان آخر در که هستند علویان از یکی خروج منتظر و بود نتواند تهی امام از جهان که است

 در اسلام، قم، عهیش ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبااند )شده تقسیم فرقه ۱۵ به نیز خود امامیه. نمود خواهد داد و عدل از پر را
 (18ص ش.۱۸۲۱چاپ اول،  ان،یلیاسماع

 280ص  0مؤسسة النشر الاسلامی ج  :قم. الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة(. . ق1017) عاملی، محمد بن مکی. 0
خش کتاب زیادی در ب دکتور بکر عبدالرحمن بکر مسکونه مصر که در جامعه ازهر شریف دکتوری خویش را گرفت،0 

اسلامی نوشته اند از جمله کتب مذکور و بسیار محقیقین از آن بهره برده اند و در کتاب خویش من حیث منبع از آن فقه 
استاد قانون مرافعات در پوهنتون بنی سویف مصر و استاد مشارک در  استفاده کرده اند. به طور مثال: دکتور علی برکات،

 الوسيط في شرح نظام القضاء السعوديوهنتون ملک سعود در کتاب بخش قانون خاص در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پ
قاضي في استقلالية الدر کتاب  در کتاب خود إبراهیم حسین الشرفی و عبدالرووف مقران، و دکتور إبراهیم حسنی،الجديد 

 ، كه نشان دانش علمی آن است.الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري



 

 

وبعضی ها به اساس معیار موضوعی و بعضی دیگر معیار مختلط را اختیار  ،اندنمودهشکلی تعریف 

 1.اندنموده

را مطابق  سپس قضاء ،اندگرفته در نظرمعیار شکلی را  کهیآنانتعریف قضاء مطابق معیار شکلی:  -1

جهتی که این ولایت  ،عمل قضایی ۀصادرکنندمسائلی چون تحدید جهت  ،اندنمودهآن تعریف 

ر در نظ ،گرددیماساس قوۀ الزامی که توسط عمل قضایی ترتیب  و به را برای آنان داده است

 .اندگرفته

یکی هم ابن رشد است که  ،علمایی که به اساس معیار شکلی قضاء را تعریف نموده است ازجمله 

 .2هست: حقیقت قضاء عبارت از خبر دادن از حکم شرعی است که به طریق الزام گویدمی

الزام صاحب ولایت است بعد از مرافعه »که قضاء عبارت از  گویدمیسبل السلام  در 3و صنعانی

 0«طلبی

 ،اندمودهنعلمایی که قضاء را مطابق معیار موضوعی تعریف  تعریف قضاء مطابق معیار موضوعی: -2

مثال ابن عابدین  ۀبه گون 5اندگرفتهرا در نظر  و عملشقضاء  یفهیوظاساس تعریف خویش 

 6.: که قضاء عبارت از فصل خصومات وقطع منازعات میباشدگویدمی

تعریف قضاء مطابق معیار مختلط: منظور از معیار مختلط معیاری است که فقهاء و قانون دانان  -3

این معیار را بیشتر  ،اندگرفتهرا در نظر  یو موضوعلی اسلام در تعریف خود هردو بخش شک

ه فقهای معاصرین نیز توجه بیشتر ب و همچنان. اندگرفته در نظراحناف  و ،مالکیه ،حنابلهفقهای 

محمد  دکتور ،تمامی تعریفاتی که درین راستا صورت گرفته است یازجملهکه  این معیار دارند

ا در مختلط ر معیاررا ترتیب داده است و در تعریف آن  ومانعیجامععبدالرحمن البکر تعریفی 

                                                             
. السلطة القضائية وشخصية القاضی فی النظام الاسلامی. القاهره: الزهراء للاعلام العربی (م 1088)بکر. محمد عبدالرحمن  1

 07قسم النشر. طبعة الاولی. ص: 
 1٦4 ص 0محمد بن أحمد البيان والتحصيل؛ ج . بن رشدا -2
انش به مانند پدرين، المعروف محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدبن صلاح بن إسماعيل بن محمد  3

بود وی در زمان از طرف انسان  )المؤيد باللَّه( ابن المتوكل على الله.آن لقب  از خاندان امامت در یمن بود،  مجتهد، امیر،
)توضيح  هزار اثر دارد، که مشهور ترین آن،  1444های عوام و جهال مورد اذیب و آزار قرار گرفت، وی بیشتز از 

 (38ص ٦)الاعلام للزرکلی، ج ط( مجلدان في مصطلح -الأفكار، شرح تنقيح الأنظار 

 110ص  0ج دار الحديث.  السلام، ( سبلصنعانی، محمد بن اسماعيل. )ــــــــــ -0
 00بکر، محمد عبدالرحمن.السلطة القضائية وشخصية القاضی فی النظام الاسلامی، ص:  0
 .302ص  0ج ين بن عمر. حاشية ابن عابدين علی الدر المختار دین، محمد أمبابن عا ٦



 

 

از جانب  ،1آن و غیرفصل خصومت »نظر گرفته چنین تعریف نموده است که قضاء عبارت از 

 2«داردیممخصوص آن بیان  هایشیوه و بهالزامی  به شکلشریعت را  و حکم کسیکه ولایت داشته

است و در ضمن هردو جنبه  ومانعجامع ،عبدالرحمن ذکر نموده استبه نظر من تعریف که بکر بن 

ت قضاء و واقعی تاست و مبتنی بر حقیق شدهگرفتهقضاء یعنی معیار شکلی و موضوعی در نظر 

 .است

یعنی  ؛برتری آن نسبت به تعاریف فوق است هدر تعریف آن چند نکته نهفته است که نشان دهند

یقت قضاء با در نظر داشت جنبه موضوعی و شکلی بیان نموده درج کلمات کلیدی که مفهوم حق

 .که از جهت هم اختصار نیز است است

زیرا قضاء دعوای که منجر به  ،رساندمیآن: این واژه حقیقت قضاء را  و غیرفصل خصومت 

و  دبخشمیخصومت شده باشد و یا دعاوی که مبتنی بر عدم خصومت باشد هردوی آن را اختتام 

 .این حقیقت قضاء است

د و که ولایت داشته باش از جانب کسیکه ولایت داشته: فیصله باید از طرف کسی صورت گیرد

غیر آن  در. قوای اجباری برای انجام و نفوذ فیصله خویش جهت از بین بردن خشونت داشته باشد

 .از قصه سر بازار کم نیست

ت : با این قید حکم شریعداردمیمخصوص آن بیان  هایشیوه و بهالزامی  به شکلشریعت را  و حکم

 .وباید قضاء هم چنین باشد در غیر آن ثمره ای نخواهد بخشید ،داندمیو تطبیق آن را لازمی 

ر نبود بلکه یا معیا ومانعجامع ،اندگفتهمالکی و حنابله در تعریف مختلف  ،آنچه فقهای احناف

ف بناء تعری شودمیدیده  هاآندر  یهایکاستکه برخی  یشکلهمیا  شدهگرفتهموضوعی در نظر 

 رسدیمتعریفات مختلف در مذاهب به دها تعریف  کهازآنجایی ،دکتور عبدالرحمن بکر را برگزیدم

 .بناء جهت اختصار این را برگزیدیم کشاندیمآن سخن را به تطویل  هرکدامنقد و بررسی 

هرسه  ،یان حقیقت قضاء در نظر گرفتن همه شروط تعریفب ،بودن ومانعجامع ،برتری آن در اختصار

 .شودمیبیان حقیقت( از مسائل اهم تعریف است در آن دیده  ،بودن ومانعجامع ،آن )اختصار

 مکانی و موضوعی ،اختصاص قضایی ترکیبیمطلب سوم: مفهوم 
از دو واژه  مرکب شودمیاختصاص قضایی که بیشتر در زبان فارسی به صلاحیت قضایی تعبیر 

 .قبلاً تذکر رفت قضاء کهاست همان اختصاص یا صلاحیت و 

                                                             
 دعاوی که در آن خصومت و منازعه صورت نگرفته باشد. 1
 ٦0بکر، محمد عبدالرحمن. السلطة القضائية وشخصية القاضی فی النظام الاسلامی ص:  2



 

 

 : مفهوم ترکیبی اختصاص قضاییالف

 است شدهفیتعرقضاء اختصاصی از دو جهت 

 .قضاء و اختصاص که در دو مطلب قبلی تشریح شد یجزاول: به اعتبار 

دوم: به اعتبار لقب و علم پیرامون فرع فقهی از فروعات علم قضاء که در این مطلب پیرامون آن 

 پردازیممی
 اختصاص قضایی: به اعتبار علم برای فروع قضایی

ه چند که در ذیل ب اندکردهمتعدد  یهافیتعرپیرامون تعریف اختصاصی قضایی دانشمندان اسلامی 

 .پردازیممیآن 

 و أو خاصة و معینة ،لجهة قضائیة الحکم فی قضایا عامة ،تخویل ولی الامر أو نائبه»عبارت از 

ما لجهة قضاییة او محکمة من ولایة فی فصل نزاع من  أو قدر ،فی حدود زمان او مکان معینین
 1«المنازعات

 ،صدور حکم در موارد عمومی جهتاختیار ولی الامر یا قائم مقام او برای مقام قضایی اعطای 

یا تعیین شود برای مرجع قضایی یا محاکم از  ،در حدود زمان یا مکان معین ،خصوصی و معین

 طرف ولی الامر در حل فصل اختلافات.

 و مجمع زبان عربی مصر آن را چنین تعریف کرده است

 2«من سلطة القضاء؛ تبعا لمقرها او لنوع القضیة ،مقدار ما لکل محکمة من المحاکم»

 .از مرجع قضایی به حسب محل یا نوع پرونده آنمیزان اختیارات قضایی برای هر دادگاه؛ 

ضایی مگر تنها جهت ق ،و این دو تعریف با وصف اینکه از اختصاص قضایی تعبیر درست کرده اند

منبع فکر اختصاصی قضایی قضای  کهیدرحال ،شودمیو شامل قضای عادی ن اندگرفتهرا در نظر 

 ممکن است اختصاص قضایی را چنین تعریف کرد علتنیابهو  عادی است
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السلطة القضاییة التی یتمتع بها قاض او جهة قضاییة و تخول لها حق النظر و الفصل فی القضایا »
 1«المرفوعة إلیها

قدرت قضایی که یک قاضی یا یک نهاد قضایی از آن برخوردار است و به آن حق رسیدگی و 

 .دهدمیرا  شدهمطرح هایپروندهدر مورد  گیریتصمیم

 : مفهوم اختصاص قضایی مکانیب

یز گفته ن یا قلمرو مکانی قضایی ،به آن صلاحیت محلی قضایی فارسی اختصاص مکانی که در زبان

قلمرو مکانی جهت بررسی و پیگیری  ازنظرعبارت است از صلاحیت یک مرجع قضایی  ،شودمی

ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی کلیه دادگاه ،مطابق این قاعده. است دهالله رجرمی که در آن محل 

 .دارند ،واقع شده است را هاآنکه در حوزه قضایی 

شود که جرم در حوزه آن منظور از صلاحیت محلی این است که متهم در دادگاهی محاکمه می

اقامتگاه یکی از متهمان قانون اجرائات جزایی سه عامل محل وقوع جرم یا . دادگاه واقع شده است

آمده است:  193چنانکه در ماده . و یا محل دستگیری را ضابطه تشخیص صلاحیت قرار داده است

محکمه محل وقوع جرم یا محل سکونت متهم و یا محل گرفتاری  ،محکمه مختص به رسیدگی»

 «.باشدمتهم می

وع جرم را بعنوان صلاحیت عمل وق 26در ماده  1382البته قانون اجرائات جزایی موقت مصوب 

محلی است که جرم در محدوده  ،محلی اعلام نموده است: شاخص صلاحیت حوزوی محکمه

 .جغرافیائی آن واقع شده باشد

بنابراین حوزه قضایی عبارتست از قلمرو یک ولسوالی یا ولایت که با درنظرگرفتن ضوابط و 

 2.مشخص خواهد شد ،مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو محدوده قضایی

 : مفهوم اختصاص قضایی موضوعیج

 .رودمیصلاحیت موضوعی یکی از عناصر اساسی صلاحیتهای محاکم بشمار 
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قانون اساسی، 122،  124، 11٦، 13٦که در مبحث اول فصل دوم به شکل تفصیلی در آن بحث صورت گرفته است ، مواد  2
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جزایی در محکمه ذیصلاح به شرح ذیل  ،تجارتی ،دعاوی مدنی ،صلاحیت موضوعی دعوی ازنظر

 رسیدگی میشود:

 تجارتی وجزائی ،یمدن صنف: ازنظر -1

 نوع: عمومی و اختصاصی ازنظر -2

 استینافی وعالی ،درجه: ابتدایی ازنظر -3

 1.موضوع: دیوانها و محاکم اختصاصی ازنظر -0

 : مفهوم اختصاص قضایی مکانی موضوعید

 .که از چهار واژه جداگانه و مستقل است که می توان را چنین توضیح نموداین مفهوم ترکیبی 

مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به موجب شرع یا از توانایی و الزامی است که  آن عبارت

 .در مکان یا موضوع دارند قانون

یا صلاحیت است که ولی الامر مسلمین برای رسیدگی موارد قضایی در مکان یا موضوع معین 

 .شخصی را منصوب نماید

 قضایی اختصاصمبحث دوم: 

 قضایی ظهور اختصاصمطلب اول: 
یعنی قاضی صلاحیت  ،قضایی در فقه اسلامی عمومیت است هایصلاحیتدر  و قاعده کلی اصل

ع تاب بدون استناء در همه قضایا همه ساکنین شهر ،زیرا قاضی نائب ولی الامر است ،عامه را دارد

 ،سلطه و قدرت آن هستند

 مخصوص آخرت و دنیا در مطلق طور به داوری در نخست و قضاوت در حقیقت حق

 دنیوی یزندگ در که اختلافاتی حل و ها نزاع به بخشیدن پایان برای سبحان الله اما؛ استالله 

 خطیر مسئولیت این و برگزیده زمین در خویش خلافت به را پیامبران ابتدا ،دهند می رخ مردم

رِينَۡوَمُنذِريِنَۡ﴿:است نهاده ایشان عهده به طور مطلق بر را ِ بيِ ـِنَۧۡمُبشَ  ۡٱلنَّ ُ نزَلَۡمَعَۡفَبَعَثَۡٱللَّّ
َ
هُمُۡوَأ

ۡ ِ  2﴾ليَِحكُمَۡبيَنَۡٱلنَّاسِۡفيِمَاۡٱختلَفَُواْۡفيِهِۡ ٱلكِتَ بَۡبٱِلحقَ 
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کتاب  و ؛بشارت دهند و بترسانندرا پیغمبران را برانگیخت تا )مردمان( الله پس ترجمه: 

ل بر آنان ناز ،آسمانی( که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت )وعدالت( دعوت می کرد)

 کرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختلاف می ورزیدند داوری کند
رضِۡفٱَحكُمۡدَاوۥُدُۡإنَِّاۡجَعَلنَ كَۡايَ ﴿ :فرمایدمیو خطاب به حضرت داوود 

َ
ۡفيِۡٱلأ خَليِفَة 

 1﴾بيَنَۡٱلنَّاسِۡبٱِلحقَ ِۡ
 قح به مردم میان پس. گردانیدیم( وجانشین) خلیفه زمین در را تو ما! داوود ای»ترجمه: 

 «.کن داوری

تَابَ إِنَّا أنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِ  ﴿ :فرمايد مي( وسلم عليه الله صليالشأن ) عظيم پيامبر به خطاب و
ُ وَلاَ تَكُن لِِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً   2﴾بِالْحَقِِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ اللهِّ

ما کتاب ) قرآن را که مشتمل بر حق و بیانگر هر آن چیزی که حق است ( به  »ترجمه: 

به   اللهحق بر تو نازل کرده ایم تا ) مشعل راه هدایت باشد و بدان ( میان مردمان طبق آنچه 

 «.اوری کنی ، و مدافع خائنان مباشتو نشان داده است د

 دادیم انجام را رسالت تبلیغ اینکه علاوهبه مدینه در صلی الله علیه اکرم رسول حضرت

 ییک نیز را داوری و قضاوت. ورزیدمی اهتمام نیز مردم اختلافات و منازعات وفصلحل به

 رسیدگی مردم دعاوی به تمام مندیحوصله و دقت با و دانستمی خود الهی وظایف از

 قضایی سیستم شالوده و اساس مدینه در خود حکومت و رسالت کوتاه مدت در. نمودمی

 عظما قسمت و عملی سیره در ءقضا مسائل از بخشی که کرد تأسیس درجهان را نظیریبی

 :است تبلوریافته حضرت آن گفتار و قول در قضایی موضوعات و مسائل

 و ندبج بن سمرة بین یکی( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر معروف هایقضاوت نمونه از

 رس بر انصاری مرد و عوام بن زبیر بین قضاوت دیگری و درخت یک سر بر انصاری مرد

 هانآ بین قضاوت امر با مواجهه در( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) پیامبر. هست درختان آبیاری

 عضٍْ،بَ  م نْ ب حجَُّت ه  أَلحْنََ یکَوُنَ أَنْ بَعْضَکُمْ وَلَعَلَّ إ لىََّ، تخَْتَص مُونَ وَإ نَّکُمْ بَشَرٌ، أَنَا نَّمَاا :فرمود
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 ق طْعةًَ  هُلَ أَقْطَعُ فَإ نَّمَا یَأْخُذْهُ، فَلا شَیْئًا، أَخ یه  حَق ّ م نْ لَهُ قَضَیْتُ فَمنَْ أَسْمَعُ، مَا نَحْو  عَلىَ فَأَقْض ى

 1النَّار  م نَ

همانا من بشرم و شما دعواهای تان را به من عرضه می کنید و شاید بعضی از شما از بعض 

دیگر در اظهار دلیلش داناتر باشد و من بنفع او طوری که می شنوم حکم کنم، هرگاه من 

 .از آتش دوزخ را به وی جدا می کنمحکم کنم برای کسی حق برادرش را، در واقع پارهء 

نیکه ولی زما ،و هیچ قیودات برای اختصاص نبوده است عام است رتصوبهبنابرین قضاء  

فقهاء رحمهم الله در ولایت قضاء در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم، عهد خلفای راشدین نظر 

قضات با توجه به زمان ومکان در حال  هایصلاحیتو  اندازی کردند، دریافتند که اختیارات

 ،های اسلامی افزایش کارگران حکام، گسترش قلمرو کشور گسترش و محدود شدن بوده است،

 3الحفید ابن رشد 2...و بینی و درستکاری ، علم، هوش، تیزازنظرمیزان اعتماد خلفاء به قضات 

ا »: نگاردمی ِ الْحُقُوقِ كَانَ مِنَ يحُْكَمُ فَاتَّفَقُوا أنََّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ فِي كُلِِّ شَيْءٍ فِيمَا وَأمََّ ا لِلهَّ  أوَْ حَقًّ
ا لِلْْدَمِيِِّينَ  مَامِ الْأعَْظَمِ فِي هَذَا الْمَعْنىَ ،حَقًّ  0«وَأنََّهُ نَائِبٌ عَنِ الْإِ

اتفاق نظر دارند که قاضی در همه امور حقوقی  همه فقهاء ،ء در چه موارد حکم کندو اما در امر قضا

جهت که نماینده امام اعظم )ریس دولت( و از این  حق الله باشد یا حقوق انسان ،کندمیقضاوت 

 .است در این مفهوم
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 سائلم ،شودمی زیاد مشکلات مسلماً ،کرد افزایش و گسترش به شروع اسلامی حکومت وقتی اما

او  بهکه کسی  شودمیاین امر باعث . یابدمی افزایش امر ولی بارهای و شودمی پیچیده زندگی

 1را جهت سبک شدن کارهای آن بدوش بگیردو برخی امور و مکلفیت ها  کمک کند

 صلاحیت قوه قضائیه در اسلام ممکن است ،بر اینکه ،فقهاء به اتفاق برسندکه  این امر باعث شده

پس ولی الامر می تواند قاضی را در عموم قضایای و پرونده . عام و خاص منعقد شود صورتبه

 2.ها صلاحیت دهد و یا در موارد خاصی

صلاحیت  0«وَلَا تَخْلُو وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أوَْ خُصُوصٍ »: نگاردمی 3ماوردی امامهمانگونه که 

 .قاضی از عموم و خصوص خالی نیست

 .بر این اساس صلاحیت قاضی دو نوع است

 .نخست: مطلق بدون قیود و شروط

 ...موضوع و ،شخص ،زمان ،ثانی: خاص و مقید به مکان
 قاضی در فقه اسلامیالف: صلاحیت عام 

عمومی یا اختصاصی  صورتبهتوسط ولی الامر  ،قاضی می تواند ،قبلاً بیان شد طوری کههمان

 .یعنی صلاحیت آن بدون قید و شرط باشد یا مقید به قیود و شروط ،منصوب گردد

برایش  طوری که ،در همه امور عطا کند و حکمدر صورتی که ولی الامر قاضی را صلاحیت نظر 

در آن  ،( و الفاظ مشتمل بر این مواردواَسْتَخْلَفْتکَُ ،وَوَلَّیْتکَُ ،قَلدَّْتکَُ) بگوید: )ولیتک قضاء الناس(

طوریه . بدون استثناء دارد ،رامطروحه قضایی صورت قاضی حق فیصله و حکم در همه امور 
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 07الغامدی، ناصر بن محمد بن مشری،الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي، ص  2
از بزرگان  ،یدولت عباس نیخرقضات آ نیق(، از بزرگتر 004- 3٦0ماوردى ) بیابوالحسن على بن محمد بن حب 3

 هاى بصره و بغداد بود.آموخته حوزهمعتزلى و دانش لاتیاسلام، شافعى مذهب، داراى تما اسىینظر در مباحث سصاحب
 یو مارود دهندیجهت او را به پدرش نسبت م نیق، متولد شد. پدرش عطار و گلاب فروش بود، به هم 3٦0به سال  وى
را بر او  تیم درگذشت و نماز م 1408مه سال  27ق، برابر با  004سال  الاولعیشنبه آخر ماه رب. در روز سه ندیگویم

 ر؛یالكب ؛ الحاوى اعلام النبوة؛ ن؛یوالد ایادب الدن ة؛ینیالداتیو الولا ةیالاحكام السلطان از جمله آثار وی:خواند  یبغداد بیخط
محمود محمد  .د :المحققطبقات الشافعية الكبرى،  ،تاج الدين عبد الوهاب ،سبكي)ون؛یالملوك؛ النكت و الع حةینص الوزارة؛ نیقوان

 (2٦7ص  0هـ ج1013 ،الثانية :الطبعةهجر للطباعة والنشر والتوزيع  ،عبد الفتاح محمد الحلو .الطناحي د
 110ص  القاهرة، –دار الحديث  ،الأحكام السلطانيةــــــــ( ماوردي، علي بن محمد بن محمد،  ) 0



 

 

صلاحیت او شامل  ،باشدعموم مطلق  صورتبه: اگر صلاحیت قاضی نگاردمی الله ماوردی رحمه

 .شودمیذیل  مواردده 

ه قانون و یا اجبار ب ورعایتبا توافق طرفین  یا ،بریدن و قطع نزاع ،حل وفصل اختلافات -1

 .حکم غیر قابل فسخ

ی از به یک آن احقاق حق مطالبه کنندگان و تحویل آن به مستحقین پس از احراز استحقاق -2

 .بینه یا اقرار ،دو روش

کسیکه ممنوع التصرف یا مجنون یا دیوانه است و حجر بر فردی که به علت  ثبوت ولایت بر -3

 .سفاهت یا افلاس جهت حفظ اموال

تعمیر و ترمیم ومصارف جهت  ،در حفظ اصول و نموی فروع آن ،اوقافی نظر در اموال -0

 .در آمد آن آوریجمع

 .تنفیذ وصایا به شروط موصیاجرای  -5

 .شان در صورت نداشتن ولی ءتزویج دختران جوان با هم کفو -6

 .اقامه حدود بر مستحقین آن -7

 آمدن پیش از بازارها جلوگیری و هامیدان و هاراه در ستمکاری از جلوگیری بر نظارت -8

 رهگذرها در هابالاخانه و هاساختمان

تحت نظر گرفتن نگهبانان و گواهان دیوان . رسیدگی و دقت در امور شهود و جرح تعدیل آن -9

 .و نصب اعضای آنخود و عزل 

 1.برابری در داوری بین قوی و ضعیف و عدالت در قضاوت بین شریف و وضیع -14

يَا دَاوُودُ ﴿: فرمایدمی برای حضرت داوود متعالالله  ،از هوای و خواهشات نفسانی عدم اطاعت و
ِ  إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِِّ وَلَا   إِنَّ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهَّ

ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوَْمَ الْحِسَابِ   2﴾الَّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللهَّ

و بر جای پیغمبران پیشین نشانده )ساخته ایم  (خود)ای داود! ما تو را در زمین نماینده ترجمه: 

منحرف  الله پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه  (ایم
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منحرف می گردند عذاب سختی به خاطر فراموش کردن  الله بی گمان کسانی که از راه . می سازد

 1.دارند (قیامت)روز حساب و کتاب 

 و ندهبازدار از حقوق استیفای و خصومات و منازعات فصل وظیفه قاضی که گفت توانمی کل در

 هک جنایات جز به حقوقی مسائل و مرافعات همه به و داشت عهده بر را آن صاحب به حق رساندن

 هک دولتمردان از مالی تظلمات و سیاسی هایتخطی و بود آن مسئول معاون والی یا شرطه صاحب

 الحمص و امور به توانستمی این از فراتر قاضی کردمی رسیدگی پرداختمی آن به مظالم مجلس

 علیه وسلم که امام مسلمین و رسول الله صلی الله ،هویدا است طوری که .کند رسیدگی نیز عمومی

فیصله می کرد به  شودمیدر همه موارد که به آن محول  ،ئیس دولت اسلامی در مدینه منوره بودر

عَلَى  ،فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،قَالَ: عَدَا يهَُودِيٌّ  ،أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ )طور مثال: 
وَرَضَخَ رَأْسَهَا؛ فَأتََى بِهَا أهَْلُهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ،فَأخََذَ أوَْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا ،جَارِيَةٍ 

 لِغَيْرِ فُلاَنٌ  ، عليه وسلم: مَنْ قَتَلَكِ وَقَدْ أصُْمِتَتْ فَقَالَ لهََا رَسُولُ الِله صلى الله ،وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ 
الَ: فَقَ  ،فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأشََارَتْ أنَْ لاَ  ،فَأشََارَتْ بِرَأْسِهَا أنَْ لاَ قَالَ  ،الَّذِي قَتَلَهَا

 2( صلى الله عليه وسلم فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنفَفُلانٌَ لِقَاتِلِهَا فَأشََارَتْ أنَْ نعََمْ؛ فَأمََرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ 

انس بن مالک رضی الله عنه گوید: در زمان پیغمبر صلى الله علیه وسلم یک یهودى به زنى )از 

زینت آلات بر او بود از او گرفت و سرش را  عنوانبهطلا و نقره اى را که  ،انصار( حمله ور شد

ت هنوز زنده بود ولى قدر ،طایفه اش او را پیش پیغمبر صلى الله علیه وسلم آوردند ،هم زخمى کرد

پیغمبر صلى الله علیه وسلم به نفرى که او را نزده بود اشاره کرد و به زن در  ،حرف زدن نداشت

باز پیغمبر صلى الله  ،خیرنحال مرگ گفت: این مرد شما را زده است؟ آن زن با سرش اشاره کرد: 

وسلم به نفر دیگرى که او را نزده بود اشاره کرد گفت: این مرد شما را زده است؟ باز آن زن  علیه

 ،این بار پیغمبر صلى الله علیه وسلم به مردى که او را زده بود اشاره کرد ،خیرنبا سرش اشاره کرد: 

ف کرد( آنگاه )آن مرد هم به آن اعترا ،گفت: این مرد شما را زده است؟ آن زن به اشاره گفت: بلى

)و  ،پیغمبر صلى الله علیه وسلم دستور داد به قصاص آن زن سرش را در بین دو سنگ قرار دهند

 .(را با سنگ بکوبند او
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ضَّ فَعَ  ،قَاتَلَ يعَْلَى بْنُ مُنْيَةَ أوَِ ابْنُ أمَُيَّةَ رَجُلًا )رضی الله عنه می گوید:  1عمران بن حصینهم چنان 
تَيْهِ فَاخْتَصَمَا إِلىَ النَّبِيِِّ صَلَّ  ،فَمِهِ مِنْ فَانْتَزَعَ يدََهُ  ،أحََدُهُمَا صَاحِبَهُ  تَهُ وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَنِيَّ ى فَنزََعَ ثَنِيَّ
 2(لَا دِيَةَ لَهُ  دُكُمْ كَمَا يعََضُّ الْفَحْلُ أحََ  أيَعََضُّ  «فَقَالَ: ،اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 وی دست اش ،ویکی از آن دو دست یکی دیگر را گاز گرفت ،گیر شد یعلی بن امیه با مردی در

هر دو به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم شکایت  ،را از دهان او کشید؛ پس دندان های جلویش افتاد

 آیا کسی مانند شتر نر برادرش را گاز می گیرد؟! دیه ای ندارد ،فرمود ،کردند

ام به نقش قدم آن گ لرسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و همچنان صحابه کرام که از شاگردان

 کندمیروایت  3نمونه سعید بن مسیب عنوانبه ،کندمینهاده و سنت های عملی و قولی آن را اجرا 

الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِِّ فَقَضَى لَهُ فَقَالَ أنََّ  عُمَرُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيهَُودِيٌّ فَرَأىَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  أنََّ ) که
ِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِِّ فَضَرَبَهُ  ةِ  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللهَّ رَّ  لَهُ ثمَُّ قَالَ وَمَا يدُْرِيكَ فَقَالَ  بِالدِِّ
دَانِهِ الْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أنََّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِ  الْحَقِِّ إِلاَّ كَانَ عَنْ يمَِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يسَُدِِّ

قَانِهِ لِلْحَقِِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ   4(وَيوَُفِِّ

 یدد چنان رعم بردند؛ عنهما الله رضی عمر نزد رسیدگی برای را خود اختلاف یهودی و مسلمان که

 حق هب که الله  به قسم: گفت او به یهودی. نمود قضاوت او نفع به پس ،است یهودی با حق که

 مقس: گفت یهودی دانی؟می چه تو و: گفت و زده او به ایضربه شلاقش با عمر نمودی؛ قضاوت

                                                             
اسلام  بریو پس از نبرد خ یبود. او همراه با پدرش در سال هفتم هجر ثیحد انیراو از و ياز صحاب نیعمران بن حص 1

. در زمان کردیرا حمل م شیخو لهیشرکت داشت و پرچم قبصلي الله عليه وسلم غزوه همراه با محمد  نیآورد. در چند
، 280/ 3"الاستيعاب" لابن عبد البر دقضاوت و آموزش احکام به بصره فرستاده ش یبرا رضي الله عنه خلافت عمر

 (080/ 0"الإصابة" لابن حجر 
 عَلىَ الصَّائِلِ واَلدِّيَاتِ، بَاب وَالْقِصَاصِ واَلْمحَُارِبِينَ الْقَسَامَةِ كتَِاب 1344ص  3ج صحيح مسلم  نیشاپوری، مسلم بن حجاج ، 2

 عَليَهِْ  المصول دفعه إذا عُضْوهِِ، وْأَ الْإِنْسَانِ نَفسِْ

سَعید بن مُسیََِّب بن حُزن مخَزومی قریشی با کنیه ابو محمد فقیه، راوی حدیث و از تابعین بود که یکی از فقهای هفتگانه  3
زمانه خود ترین و دانشمندترین انسان هایی عبدالله بن عمر نقل شده که او را آگاهروایت .آمدشهر مدینه به شمار می

و چهل حج انجام داد.)كاتب جلبي مصطفى بن عبد  ، او کسی بود که بین فقه، حدیث و عبادت جمع کرده بوداندشمرده
ص  2ج تركيا  –الله سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط الناشر: مكتبة إرسيكا، إستانبول 

133.) 
ت بيرو دار إحياء التراث العربي، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ،موطأ الإمام مالك(، هـ 170 )ت ،مالك بن أنس بن مالك 0
 بِالحَْقِّ الْقَضَاءِ فيِ التَّرْغيِبِ بَابُ الأَْقْضيَِةِ، ، كتِاَب710ُص  2ج م  1080هـ  104٦لبنان –



 

 

 سمت زا اینکه مگر کند قضاوت حق به که نیست ایقاضی: یافتیم چنین تورات در ما که الله  به

 یزمان تا گردانندمی موفق حق اجرای بر و داده یاری را او که ایستدمی ایفرشته او چپ و راست

 .کنندمی رها را او و رفته بالا کند ترک را حق هرگاه پس ،باشد حق همراه که

که قضاء جزو از ولایت عامه  کندمیو صحابه کرام رضی الله عنهم اثبات  قضاوت های پیامبر 

 1.شودمیمستقیم اعمال  صورتبه یا نائب ویکه توسط خلیفه  دولت اسلامی است در

قط الخصوم فبين القاضي إنِّما كان له في عصر الخلفاء الفصل أنِّ إلاِّ » :نگاردمی 2ابن خلدون

ياسة الكبرى  ثمِّ دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التِّدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسِّ
وق الخصوم استيفاء بعض الحقبين واستقرِّ منصب القضاء آخر الأمر على أنِّه يجمع مع الفصل 

فه  ة للمسلمين بالنِّظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السِّ العامِّ
في  ظروفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه والنِّ 

اب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة  هود والأمناء والنِّوِّ ح الشِّ مصالح الطِّرقات والأبنية وتصفِّ

 3«والجرح ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه كلِّها من تعلِّقات وظيفته وتوابع ولايته

ی را بر امور دیگر ،سپس به تدریج. را داشت متنازع(خصم )بین  گیریتصمیمقاضی تنها اختیار 

وه ق منصبو سرانجام  سپرده شدبه آنان  های بزرگو پادشاهان در سیاست  ءخلفا استغالحسب 

 ظر داشتبا ن. در آمیخت جمع بین فصل خصومات و بعضی از استیفاء حقوق عامه مسلمینقضائیه 

 موقوفات وصایای مسلمین و ،ورشکسته ها و احمقان ،یتیمان ،دیوانگان ،محجورین مالبررسی 

اهها به مصالح راو نگاه  ،نظرداده اندبه نظر کسانی که آن را اولیاء  ،در نبود ،دختران جوان عقد ،آنان
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شناس، جامعه نگار،خی، تار«ابن خلدون»ق، تونس( معروف به  ۳۱۳-۲۸۲) یعبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرمَ دیابوز 2

 لی. تحلدانندیم یعلم وهیبه ش ینگارخیو تار یشناسعلم جامعه شگامانیرا از پ یمسلمان است. و مداراستیشناس و سمردم
به  ریاست، در دو سده اخ افتهیشهرت « مقدمه ابن خلدون»اش با نام العبر که به  یخیدر مقدمه اثر تار یجامعه شناس یها

 دگاهیاز د خیدر تار تینقش عصب» ن،یمیس ،یو قربان پور دشتک یمنفرد، مهد یشدت مورد توجه قرار گرفته است. فراهان
 و مشهور ترین آثار آن تاریخ ابن خلدون، است.از کتب آن  100تا  101، ص 1380، قبسات، زمستان «ابن خلدون

ية، لطبعة: الثان ،دار الفكر، بيروت المحقق: خليل شحادة تاريخ ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  ،ابن خلدون 3
 278ص  1ج  م 1088 -هـ  1048



 

 

با عدالت و  هاآنو ساختمانها و دقت در امور شهود؛ معتمدین؛ نمایندگان؛ کسب علم و تجربه در 

 .صلاحیت آن شدند و همه اینها تعلقات وظیفوی و توابع هاآنجرح برای جلب اعتماد به 

حدود آن گشایش یافت  ،آن گاه که شهرهای اسلامی زیاد شد و قلمرو کشور مسلمان وسعت یافت

کثرت یافتند خلیفه به دلیل اشتغال به امور عمومی و گسترش پهنای دولت  الله و ورودیان به دین 

نایب خویش قضات را به  عنوانبه خلیفه. قادر به قضاوت در میان مدعیان نبود ،و دوری آن از وی

نایبان خویش را در شهرهای  شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم طوری که ،شهرها می فرستاد

که در ذیل به چند نمونه از سپردن مسئولیت قضاء در عصر پیامبر صلی الله علیه  1مختلف گماشتند

 .وسلم و خلفاء راشدین اشاره می کنیم

ِ صلی الله علیه و آله وسلم إلیَ : )کندمیحضرت علی رضی الله عنه روایت  ا بَعَثَنی رَسولُ اللهِّ لَمِّ

نِِّ  ،الیَمَنِ  ولَیسَ لی عِلمٌ بِکَثیرٍ مِنَ القَضاءِ؟ فَضَرَبَ صَدری  ،فَقُلتُ: تَبعَثنُی وأنَا رَجُلٌ حَدیثُ السِِّ
ِ صلی الله علیه وسلم وقالَ:  تُ »رَسولُ اللهِّ َ سَیُثَبِِّ فَما أعیانی  ،«ویهَدی قَلبَکَ  ،لِسانَکَ  اِذهَب؛ فَإِنَّ اللهِّ

 2(قَضاءٌ بَینَ اثنَینِ 

که من گفتم: مرا می فرستید در حالی ،من را به یمن فرستاد ،صلی الله علیه وسلم ،الله وقتی رسول 

وی گفت: پس  ،و بر بسیاری از موضوعات قضاء آگاهی ندارم من مردی کم سن و سال هستم

را  متعال زبانت را ثابت و قلبتالله . صلی الله علیه وسلم بر سینه من زد و فرمود: برو الله رسول 

ضی عبد الله بن قیس ر ،رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوموسی الاشعری ،هم چنان .کندمیهدایت 

عتاب بن  و 3،الله عنهما را به نصف یمن و معاذ ابن جبل رضی الله عنه را به نصف دیگر آن فرستاد

                                                             
ص  ،زیعالتو للنشر ودار النفائس  اردن، ياسين نعيم القضائي، تحفیق، محمد الحكم( نظرية ــعبدالناصر موسی )ــ، البصل 1

200. 
مؤسسة  وآخرون، المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، مسند الإمام أحمد بن حنبل،م(.  2441). أحمد بن حنبل شیبانی، 2 

 .حسن وإسناده( 144) الحديث رقم مسند الطيالسي والطيالسي، 30٦ص  2ج الرسالة 
أَبيِ موُسى ومَعَُاذِ بنِْ عن  هم چنان در صحیح بخاری آمده است 004ص  32ج احمد ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل  3

لله الآخَرُ عَنْ يسََارِي، ورََسُولُ اللهِ صلى اا عَنْ يَمِينيِ وَجَبَل  قَالَ أَبُو موُسى: أَقْبَلْتُ إِلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، وَمعَيِ رجَُلَانِ مِنَ الأَشعْرَِيِّينَ، أحََدهُُمَ
عَرتُْ بعََثَك بِالحَْقِّ ماَ أطَْلعََانيِ عَلىَ مَا فيِ أنَْفسُهِِمَا، وَماَ شَعليه وسلم يسَْتَاكُ فَكلِاهَُمَا سأََلَ، فَقَالَ: يَا أَباَ مُوسى أوَْ يَا عَبْدَ اللهِ بنَْ قَيْسٍ قَالَ، قُلْتُ: واَلَّذِي 

عَلىَ عَمَلِناَ منَْ أرَاَدَهُ، وَلكنِِ اذهَْبْ أنَتَْ يَا أبََا موُسى أوَْ يَا عَبدَْ هُمَا يَطْلُبَانِ العَْملََ فَكأَنَِّي أنَْظُرُ إِلىَ سوِاَكِهِ تحَْتَ شَفَتهِِ قَلَصتَْ فَقَالَ: لنَْ أوَْ لاَ نسَْتعَْملُِ أنََّ
 تهَوََّدَ الَ: مَا هذَا قَالَ: كَانَ يهَُوديًِّا فأََسْلَمَ ثُمَّبعََهُ معَُاذُ بْنُ جَبلَ  فلَمََّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقىَ لَهُ وِساَدَةً، قَالَ: انْزِلْ وَإذِاَ رجَُلٌ عِنْدَهُ موُثَقٌ قَاللهِ بْنَ قَيْسٍ إلىَ اليْمََنِ ثُمَّ اتَّ

أرَجُْو فيِ قُومُ وَأَنَامُ، وَورََسُولهِِ، ثلَاثََ مَرَّات  فأََمَرَ بِهِ فَقتُلَِ ثُمَّ تذَاَكَرَا قِيَامَ اللَّيلِْ فَقاَلَ أحََدهُُمَا: أَمَّا أَنَا فأََ قَالَ: اجْلِسْ قَالَ: لاَ أجَْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ



 

 

و تا زمان خلافت حضرت عمر رضی  2منصوب نمود جاآنرا بعد از فتح مکه رضی الله عنه  ،1اسید

 3...؛ ویف نمودظهم چنان عامر بن الجراج را به اهل نجران تو ،الله عنه باقی ماند

 فقهای طتوس بلکه ،نبود متمایز عنه الله رضی صدیق ابوبکر خلافت زمان در قاضی منصب

 الخطاب بن عمر گاه و کرد می قضاوت مردم میان در مدینه در خلیفه و شخص شد انجام صحابه

در شهر ها  ،ابوبکر صدیق رضی الله عنه به پای قضاوت می نشسد خلیفه دستور به عنه الله رضی

 0.بودند قضاوت مسئول والیان

 در قضاوت برای را اصحاب از برخی ،خطاب رضی الله عنه در زمانت خلافت خود بن عمر

 شهر در را قضات از تعدادی همچنین وی. الدردا ابو و ثابت بن زید جمله از ،کرد منصوب مدینه

                                                             
ر صلى الله عليه وسلم رفتم در حاليكه دو نفر از ابو موسى رضي الله عنه گويد: پيش پيغمب( 10ص  0ج صحيح البخاري ) نَوْمَتيِ ماَ أرَجُْو فيِ قَوْمَتيِ

را  شقبيله اشعرى را همراه داشتم كه يكى از آنان در طرف راست و ديگرى در طرف چپم قرار گرفته بودند، پيغمبر صلى الله عليه وسلم دندانهاي
 دند، پيغمبر صلى الله عليه وسلم با تعجب گفت: اى ابوسواك مى كرد، هر دوى آنان از پيغمبر صلى الله عليه وسلم تقاضاى امارت و مأموريت نمو

و  ىموسى! يا گفت: اى عبدالله بن قيس! )ترديد از راوى است( گفتم: قسم به كسى كه شما را به حق فرستاده است، ايشان قبلاً مرا بر نيت قلب
ند. )در اين اثنا ابوموسى گفت( گويى اكنون همان لحظه خواسته خودشان آگاه نكرده بودند و من نمى دانستم كه آنان درخواست امارت مى نماي

رگز هاى است كه به سواك پيغمبر صلى الله عليه وسلم نگاه مى كردم كه در زير لبش به طرف بالا تكان خورد، پيغمبر صلى الله عليه وسلم گفت: 
ابو موسى! يا گفت: اى عبدالله بن قيس! شما به يمن برويد. امارت و سرپرستى امور را به كسى نمى دهيم كه طالب و خواستار آن باشد، گفت: اى 

بنشين،  نسپس معاذ بن جبل را به دنبال ابو موسى به يمن فرستاد، وقتى معاذ به نزد ابو موسى آمد، ابو موسى بالشى را برايش انداخت و گفت: بر آ
است، معاذ پرسيد: اين مرد كيست؟ ابو موسى گفت: اين قبلاً يهودى  معاذ رضي الله عنه ديد كه يك نفر در نزد ابو موسى دست و پايش بسته شده

 تا كشته للهبوده و مسلمان شده و مجدّداً به دين يهود برگشته است، ابو موسى رضي الله عنه به معاذ گفت: بنشين، معاذ رضي الله عنه گفت: قسم به ا
ر اين جملات را تكرار كرد، دستور داد و يهودى كشته شد، سپس با هم بحث نماز شب نشود نمى نشينم، حكم الله و رسول الله بايد اجرا شود، سه با

را نرا در ميان گذاشتند، يكى از آنان گفت: من قسمتى از شب بيدارم و قسمتى هم مى خوابم و در خوابم همان چيز را مى خواهم كه در بيدارى آ
 مى خواهم.

تح صحابی پیامبر اسلام بود که در روز ف ،یامو یِبن عبدشمس قرش ةیَّبن ام صیبن ابوالع دیابوعبدالرحمان، عتَّاب بن اس 1
، ص ۸ معرفه الاصحاب، ج یف عابیعبدالله، الاست بن وسفیمکه مسلمان شد. پیامبر او را والی مکه قرار داد )ابن عبدالبر، 

۱۱۲۸) 
عادل  -المحقق: علي محمد معوض  ،معرفة الصحابة أسد الغابة في( م1000 -هـ 1010، )ابن الأثير ،علي بن أبي الكرم محمد 2

 000ص  3الطبعة: الأولى، ج  ،دار الكتب العلمية ،أحمد عبد الموجود

 88ص  0ج  ،172و  2٦ص  0ج بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخاري   3
 01ص  وهبة مكتبة :القاهرة الراشدة، الخلافة عهد و النبوي العهد في القضائي (. النظامم 1003). مناع القطانُ -0



 

 

 عباده همچنین 2وعبیدة السلمانی 1شریح بن الحارث الکندی مسعود بن عبدالله جمله از ،کرد منصوب

منصوب  6را در بصره 5و ابا مریم الحنفی 0.کرد منصوب 3قنسرین و حمص ناحیه به را صامت بن

را در مکان  7وی را عزل کرده و کعب بن سور ازدی ،ناتوانی آنرا احساس کرد کهوقتیکرد ولی 

رضی الله عنه  عمر ،رویه این با 9را منصوب نمود 8و در مصر قیس بن ابی العاص آن تعیین نمود

 14.کرد جدا حاکمان اختیار از را قضایی مقام

 هرش در را قضات مواقع بعضی در ،علیه تعالی الله رضوان ،عفان بن عثمان خلافت زمان در

 به را اءقض دیگر موارد در و بصره منطقه به ،زدیالا سور بن کعب انتصاب مانند ،کرد می تعیین ها

                                                             
 عمر وردست به. اسلام صدر سیاسی حدی تا و قضایی اجتماعی، هایچهره از قاضی شریح به مشهور کندی حارث بن شریح 1

اما در باره صحابی بودن و نبودن آن اختلاف است ؛ کرد تثبیت را او قضای منصب هم عثمان و شد کوفه قاضی خطاب بن
ابن حبان، محمدبن احمد: مشاهیر علمإ الامصار و إعلام فقهإ برخی آن را صحابی و برخی دگیر آنرا تابعین می دانند. 

 ه(. ۱۴۱۳الاقطار، )چاپ اول، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، 

 از یکی( رادم قبیله از ای تیره) سلمان طایفه از( قیس پسر: ای گفته به یا و) عمرو پسر عبیده مسلم سلمانی ابو عبیده 2
 یمن ساکن او. آورد الله اسلام پیامبر رحلت از قبل سال دو. است بوده مسعود بن اللَّه عبد شاگردان از و فقیهان و عالمان

ص  2)سیر أعلام النبّلاء: ج . درگذشت هجری 72 سال در وی کرد مهاجرت کوفه به عمررضی الله عنه زمان در و بود
324) 

 بود ریشه نام اندگفته نیز قنسری و قنسرون آنرا که قنََِّسْرین حمص و قنسرین در محل در کشوری سوریه امروزی اند، 3
 داشت، نام امِِسا باستان دوران در که حُمص. دارد قرار حلب شهر غربی جنوب کیلومتری ۴۱ در آن هایویرانه ماندهباقی که

 دارد قرار سوریه غرب در شهر این. است سوریه بزرگ شهر سومین
 ،04: 0الذهبي: سير أعلام النبلاء  -0
 مامهی روز در را نفیل بن خطاب بن زید و بود مسیلمه اصحاب از و یمامه اهل از المحرش او بن ضبيح بن إياس اسم آن، 0

 ایقض به خطاب بن عمر زمان در الحسین بن عمران از بعد؛ و شد نیکو مسلمان و آورد اسلام و کرد توبه سپس کشت،
 طا،تحقيق: محمد عبد القادر ع الطبقات الكبرى، )محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد،. شد منصوب بصره

 (٦3ص  7ج م  1004 -هـ  1014 الطبعة: الأولى، بيروت، –الناشر: دار الكتب العلمية 

 .باشدمی نفر ۱۱۱٬۱۱۱٬۸ حدود جمعیتی با عراق بزرگ شهر سومین بَصرهَ ٦

 قضاوت منصب عفان بن عثمان و خطاب بن عمر خلافت دوره در وی. بود تابعی و ازد قبیله از ازدی، سور بن کعب 7
)محمد بن سعد . شد کشته جمل جنگ در ناشناس تیری با قمری هجری ۸۶ سال به سرانجام و داشت برعهده را بصره

 (٦3ص  7ج م  الكبرى،الطبقات 

 در یامبرپ رحلت از پس. آورد اسلام مکه فتح در که بود اسلام پیامبر صحابه از یکی قرشی، سهمی العاصابی بن قیس 8
. درگذشت مصر در قمری هجری ۲۸ سال به سرانجام و شد مصر در قضاوت مقام دارعهده خطاب بن عمر خلافت دوران

 .(۲۱۶ ص ،۵ ج الاعلام، الدین، خیر زرکلی،)

 ،140ص . مطبعة لجنة البيان . قاهره:تاريخ القضاء في الإسلام(. م 10٦0). أحمد عبد المنعم بهی، -0 
 04الراشدة. ص  الخلافة عهد و النبوي العهد في القضائي . النظاممناع القطانُ -14



 

 

 مردم بین قضاوت انجام برای بصره در وی فرماندار از درخواست او مانند ،کرد می واگذار والی

 وقاضی والی 1امیه بن یعلی ،ترتیب همین به سور بن کعب برکناری از پس ،دولت کار بر علاوه

 و کردند می انتخاب را خود کشورهای قاضی خود حاکمان از برخی که باید گفت: 3بود 2صنعا

 0.است وی جانشینی در حاکمان نفوذ افزایش نشانگر این که بودند مسئول هاآن قبال در هاآن

 مورد در ،بود قضاوت مسئول 5کوفه در وی ،تعالی الله رضوان طالب ابی بن علی مورد در

 قضات از برخی علی رضی الله عنه اما ،شدند می منصوب والیان توسط اغلب قاضیان ،در شهرها

 .6کرد می منصوب مستقیماً را

 ،نشان دهنده ولایت عامه موضوعی و در عین حال نشان دهنده اختصاص مکانی قضاء است دلائل

 7.به جز حکم به عدل و عدالت ،زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم مقید به موضوع خاص نکرده است

 صلاحیت اختصاصی قضاییب: 

یا در شهر  ،صلاحیت اختصاصی عبارت از اینکه ولی الامر قاضی را در قضیه خاص و معین

 طوری که ،این تخصیص در فقه اسلامی جواز دارد ،تعیین نماید ،یا در زمان مشخص ،مشخص

و منحصر  خاص رسیدگی به امور صلاحیت در یعنی ،صلاحیت خاص 8:نگاردمیماوردی رحمه الله 

یا در نصاب  ،دیون باشد بدون از نکاح و ازدواج فقط در امور قروض و مانند صلاحیت رسیدگی

                                                             
 حنین ائف،ط هایجنگ در و آورد اسلام مکه فتح وز که بود اسلام پیامبر صحابی حنظلی، تمیمی امُیَّه بن یعلی ابوصفوان 1
 الاعلام، خیرالدین، زرکلی،. )رسید شهادت به صفین جنگ در قمری هجری ۸۲ سال به سرانجام او. کرد شرکت تبوک و
 .(۲۶۱ ص ،۱ ج

بنا بر گفته  ۵۱۱۱۲۱. م ۲۱۱۴ جمعیت مربع کیلومتر ۱۵۱۸۳. است عربستان جزیره شبه در یمن کشور در شهری نام2 
 شرف» مشهور یمنی مورخ. استشده نامیده نیز «سام» شهر براین بنا. استنموده بنیادگذاری را صنعا نوح بن سام مورخین،

 کند،می اشغال را یمن حبشه پادشاه نجاشی امر به حبشی اشرم بن ابرهه که هنگامی میلادی پنجم قرن تا: گویدمی «الدین
 عید،س )الجرو،. سازدمی صنعا در بود معروف القلیس نام به که خود مشهور وکلیسای دهدمی قرار خود حکم پایتخت صنعا

 (10- 14ص  ۲۱۱۸ عدن، چاپ الحدیث، الکتاب دار ،(القدیم للیمن الحضاری التاریخ فی دراسات) اسمهان،
 .170 ص والتوزيع، للنشر طيبة دار العمري، ضياء أكرم. د تحقيق ،التأريخ ــــــــــــــــــــ() اطیخبن  خليفة -3
 04ص  الراشدة، الخلافة عهد و النبوي العهد في القضائي النظام ،القطانُ مناع 0
 است شده واقع بغداد جنوب کیلومتری ۱۲۱ در شهر این. است عراق کشور در نجف استان شهرهای از یکی کوفه، 0

 بيلياإش كنوز ریاض: دار ،الولاية على البلدان ،عبد العزيز إبراهيم ،عمريتحقیق: و التأريخ  هـ(. 1022) خليفة بن خياط -٦ 
 03: ص 2ج  والتوزيع للنشر

 ٦8ص  الاسلامي، الفقه في القضائي الغامدی، ناصر بن محمد بن مشری،الاختصاص 7
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 ،جایز است نوع اختصاص در فقه اسلامی این ،از مال که از آن تجاوز کرده نمی تواند یمشخص

مَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْناَءِ بَعْضِ الْخُصُومَاتِ » :نگاردمی 1حموی  2«الْقَضَاءُ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ بِالزَّ
 .اختلافات جواز داردبرخی مکان و استثنایی در ،تخصیص ومقید کردن قضاء به زمان

 همانطور که گوید: ،قیودات و تعلیق به شرط اضافت استنثاء جواز دارددر امر امور قضایی 

 .هستی آن قاضی ،قاضی آن هستی و اگر به مکه رسیدی ،شهر رسیدی آن اگر به مقید:

 اضافت به زمان شده است ؛ کهتو را در اول ماه قاضی قرار دادم :اضافت

و تو به چنین موردی  مگر در مورد فلانی ،آن مانند این است که تو را قاضی قرار دادم استثناء 

 3رسیدگی نکن

ت به یمن فرستادند از او معاذ ابن جبل را برای قضاو ،رسول الله صلی الله علیه وسلم طوری که

ِ  ،ضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟كَيْفَ تَقْ )پرسید؟  كِتَابِ  مْ تَجِدْ فِيفَإِنْ لَ قَالَ:  ،قَالَ: أقَْضِي بِكِتَابِ اللهَّ
ِ؟ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهَّ ِ صَلَّى اقَالَ:  ،قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ للهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ

ِ؟ ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَضَرَبَ رَسُولُ ا. وَلَا آلوُ ،قَالَ: أجَْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا فِي كِتَابِ اللهَّ هِ وَسَلَّمَ للهَّ
ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ  ،صَدْرَهُ  ِ( ،وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهَّ ِ لِمَا يرُْضِي رَسُولَ اللهَّ  4رَسُولِ اللهَّ

                                                             
بود و مسئولیت افتاء را داشت وی کتب  مدرس قاهره سلیمانیه مدرسه در او. مصری الاصل حموی است،حنفی  علمای از 1

شرح الأشباه والنظائر لابن نجم، )نفحات القرب والاتصال( و )الدر در  –)غمز عيون البصائر  زیادی نگاشته است از جمله:
ثر الدر الثمين على شرح ملا مسكين( و )تذييل وتكميل و )ن مناقب الشافعي، )كشف الرمز عن خبايا الكنز در (النفيس

 زرکلی « لشرح البيقونية( )تلقيح الفكر( )الدر الفريد في بيان حكم التقليد(( و )شرح منظومة لابن الشحنة في التوحيد(
 230ص  1ج الأعلام 

 والنظائر دار الكتب العلمية، الأشباه شرح في البصائر عيون م( غمز1080 -هـ 1040)الحموي الحنفي، أحمد بن محمد مكي  2
 ـ 1010المصري )المعروف بابن نجيم  و زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 371الطبعة: الأولى، ص  م( الأْشَبَْاهُ واَلنََّظَائرُِ 1000 -ه

 بی 100، ص الطبعة: الأولى لبنان، –وت بير دار الكتب العلمية، عَلىَ مذَْهبَِ أَبِيْ حنَيِْفَةَ النَُّعْمَانِ تحقیق: الشيخ زكريا عميرات،

 ،بيروت-دار الفكر (المحتار رد) عابدين ابن وحاشية المختار الدر (م1002 -هـ 1012، )ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 3
 010ص  0ج الطبعة: الثانية، 

محمد كامل قره بللي الناشر: المحقق: شعيب الأرنؤوط  سنن أبي داود،. (هـ 1034). سلیمان بن اشعث الازدی ،سجستانی -0
 شعيب الأرنؤوط: إسنادهو قال:  الْقَضَاءِ فِي الرَّأيِْ اجتِْهَادِ بَابُ الْقَضَاءِ، كتَِابِ ،000ص  0ج الطبعة الأولى.  دار الرسالة العالمية،

 نهمم العلم أهل من المحققين من واحد غير بصحته القول إلى مال لكن عمرو، بن الحارث وجهالة معاذ أصحاب لإبهام ضعيف
 الفقيه يف البغدادي والخطيب ،الأحوذي عارضة في العربي بن بكر وأبو ،البرهان في والجويني« أصوله في البزدوي الفخر

 كانيوالشو ،الموقعين إعلام في القيم وابن ،تفسيره مقدمة في كثير وابن ،3٦0/ 13الفتاوى  مجموع في تيمية وابن ،والمتفقه



 

 

 هفرمودند: اگر دربار ،عرض کرد: با کتاب الله. حکم خواهی کرد هاآنترجمه: با چه چیز در میان 

عرض کرد: به سنت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمودند:  ،چیزی در کتاب الله حکمی نیافتی

اگر در کتاب الله و سنت رسول الله نیافتی؟ عرض کرد: خودم اجتهاد خواهم نمود و در این امر 

او  هآنگاه رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم دست مبارک خود را بر سین. کوتاهی نخواهم کرد

پیامبر خود توفیق پیمودن راهی را عطا نموده  سپاس پروردگاری را که به نمایند گذاشته فرمودند:

 .که مورد پسند پیامبر اوست

عبد الله بن قیس عتاب بن اسید رضی الله  ،و معاذ بن جبل را در یمن ابوموسی الاشعری ،هم چنان

 1،عنهم را برای داوری فرستاد

کار امرا  ،کشورهای اسلامی و پیوستن جغرافیه های متعدد به خلافت اسلامیبا فتوحات و گسترش 

ناء برای ب ،بیتشر به کار گزاری سیاسی مشغول شدند هاآن ،و حکام سخت تر و مشکل ساز گردید

که این کار از یک طرف مشکلات  نایب از خود مقرر کردند ،حل مشکلات و معضلات مردم

بناء  ،طرف دیگر رسیدگی به امور مردم در اسرع وقت حاصل می شدخودشان را کاهش داده و از 

در مکان و بلاد های دور والیان و قضات برای رسیدگی به امور دعاوی مردم می گماشتندکه نشان 

 .دهند اختصاص قضایی است

 آنادله مشروعیت انواع اختصاص قضایی و مطلب دوم: 
و اندیشمندان اسلامی در امور قضایی دریافتند که قبلاً تذکر رفت با تفحص فقهاء  طوری کههمان

 وازج که در ذیل به چند دلائل اختصاصی صورتبهعموم باشد و یا هم  صورتبهقضاء می تواند 

مکان ) از اینکه موضوع ما تنها دو بعد از اختصاص قضایی. پردازیممیاز انواع اختصاصات قضایی 

بناء در این مطلب صرف با یک نگاه کلی به انواع و جواز مشروعیت اشاره می  و موضوع( است؛

مفصل اختصاص مکانی و موضوعی که تشکیل دهنده عنوان  صورتبهکنیم و بعداً در مباحث بعدی 

 .پردازیممینوشتار است 

 قضایی به اشخاص معیناختصاص  -1

                                                             

 العباس أبي عن 182/ 0التلخيص  في الحافظ ونقل ،القدير فتح في هو إليه أشار الحديث، هذا لدراسة خصصهمفرد  له جزء في
 كذلك. تصحيحه الشافعي الفقيه القاص ابن
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منصوب کردن قاضی به قضاوت نمودن بین افراد  ،یکی از انواع صلاحیت اختصاصی قضایی

ثَلَاثَ شَهْر  فِي حِضْتُ  قَدْجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِي ٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ:  طوری کهمشخص است 
قَالَ: يَا «. بَيْنَهُمَااقْضِ »؟ قَالَ: نِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَاقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِ« بَيْنَهُمَااقْضِ »حِيَضٍ، فَقَالَ: عَلِي ٍّ لِشُرَيْح  

نْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّ« بَيْنَهُمَااقْضِ »أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: 
ي ٍّ:   قَالُونُ، وَقَالُونُ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْء  وَتُصَلِّي، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ عَلِتَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ 

 1بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ 

زنی نزد علی رضی الله عنه  آمد تا با شوهرش که او را طلاق داد دعوا کند،  گفت: در یک ماه سه 

فت: یا گ لله گفت: بین آنها قضاوت کن، شریحرضی الله عنه به شریح رحمه اقاعدگی داشتم. علی 

ت زنانى که با آن زن معاشرامیرالمؤمنین، و تو اینجا هستی؟ سه بار آن را تکرار کرد،  فرمود: اگر از 

کسی بیاید که به دین و امانت او مورد تصدیق تان است، و مدعی شود که سه حیض   باطنى دارند

داشته است، در هر حیض  تطهیر کند و نماز بخواند، برایش حلال است وگرنه نه. علی رضی الله 

 عنه گفت: و)قالون( به زبان رومیان خوب کردی.

ه همان قاضی منحصر بت فیصله که صلاحی معیین استافاده جواز تخصیص برای اشخاص  اثراین 

 .ندارددر مسائل مشابه یا غیر مشابه حق داوری  هاآنبه جز اشخاص است و 

 مکان مشخصاختصاص  -2

یعنی ولی الامر شخصی را برای  ،اص قضایی اختصاص در مکان مشخص استصیکی از انواع اخت

 زمانیکه رسول ،کندمیمکان و جغرافیه مشخص جهت رسیدگی به مشکلات دعاوی مردم منصوب 

امور آنرا به عتاب بن اسید رضی  ،الله صلی الله علیه وسلم مکه را در سال هشتم هجرت فتح نمود

مان تا زفرمان روایی مکه را  مسئولیت و همچنان الله عنه سپرد و آنرا قاضی و والی مکه مقرر نمود

 2.بدوش داشت خلافت عمر رضی الله عنه

                                                             
 ،عدار المغني للنشر والتوزي :الناشر، حسين سليم أسد الداراني  :تحقيق، الدارميسنن ، عبد الله بن عبد الرحمندارمی،  1

، إسناده صحيح حسين سليم أسد الدارانيو قال:  ٦34ص  1ج م 2444 -هـ  1012 ،الأولى :الطبعة، المملكة العربية السعودية
 184 وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديثو هم چنان 
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ز او ا و معاذ ابن جبل را برای قضاوت به یمن فرستاد ،علیه وسلمهم چنان رسول الله صلی الله 

 هفرمودند: اگر دربار ،عرض کرد: با کتاب الله. حکم خواهی کرد هاآنپرسید؟ با چه چیز در میان 

عرض کرد: به سنت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمودند:  ،چیزی در کتاب الله حکمی نیافتی

اگر در کتاب الله و سنت رسول الله نیافتی؟ عرض کرد: خودم اجتهاد خواهم نمود و در این امر 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ ). کوتاهی نخواهم کرد ِ  الْحَمْدُ وَقَالَ:  ،فَضَرَبَ رَسُولُ اللهَّ وَفَّقَ  الَّذِي لِلهَّ

ِ  ،رَسُولَ  ِ لِمَا يرُْضِي رَسُولَ اللهَّ  1(رَسُولِ اللهَّ
د: زد( گذاشته فرمودناو )آنگاه رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم دست مبارک خود را بر سینه 

پیامبر خود توفیق پیمودن راهی را عطا نموده که مورد پسند  هسپاس پروردگاری را که به نمایند

 .پیامبر اوست

ابوموسی الاشعری عبد الله بن قیس عتاب بن اسید رضی الله عنهم را در مکان های  ،هم چنان 

 2.مختلف برای داوری فرستاد

تعقیب  هاآنبعد از ایشان راه ب نبوت هستند م نیز که شاگردان مکتپیامبر رضی الله عنه اصحاب

 ،کرده در تا آنجا که امکان داشت خودش شخصا به امور دعاوی و منازعات رسیدگی می کردند

نیز نایبان جهت بررسی امور مردم  هاآن ،ولی از آنکه روز به روز قلمرو فتوحات افزوده می شد

 گاه و کرد می قضاوت مردم میان در مدینه در عنه شخصا الله رضی صدیق ابوبکر. گماشته بودند

خود حضر عمر رضی الله عنه  3.در رسیدگی به امور کمک می گرفت الله رضی الخطاب بن از عمر

 شریح بن الحارث مسعود بن عبدالله ،را در مدینه. الدردا ابو و ثابت بن زید ،در زمان خلافت خود

لحنفی ابا مریم او  قنسرین و حمص ناحیه به را صامت بن عباده ،در کوفه وعبیدة السلمانی الکندی

 ،رویه این با 0و در مصر قیس بن ابی العاص را منصوب نمود در بصره را وکعب بن سور ازدی

 5.کرد جدا حاکمان اختیار از را قضایی مقام عمر

                                                             

 33تخریج آن گذشت.  سنن أبي داود، ،سلیمان بن اشعث ،سجستانی 1 -
 000ص  3ج  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابن الأثير ،علي بن أبي الكرم محمد 2
 01ص  وهبة مكتبة :القاهرة الراشدة، الخلافة عهد و النبوي العهد في القضائي (. النظامم 1003). مناع القطانُ -3
 ،140ص . مطبعة لجنة البيان . قاهره:تاريخ القضاء في الإسلام(. م 10٦0). أحمد عبد المنعم بهی، -0 
 04الراشدة. ص  الخلافة عهد و النبوي العهد في القضائي . النظاممناع القطانُ -0



 

 

 صلاحیت اختصاص نوعی یا موضوعی -3

 جهتکه شخصی را  اختصاص نوعی یا موضوعی است ،اص قضایی در فقهصنوع دیگر از اخت

حضرت  ،در فقه اسلامی این نوع اختصاص نیز جواز دارد ،موضوع مشخص تعیین گرددرسیدگی به 

 هطوری ک که هیچ قتلی بدون دستور من انجام نشودعمر رضی الله عنه به همه قضات دستور داد 

 2«نَفْسٌ دُونِي تُقْتَلَ الْأجَْنَادِ: أنَْ لَا كَتَبَ عُمَرُ إِلىَ أمَُرَاءِ » کندمیدر المصنف خویش نقل  1ابن شیبه
 حضرت عمر رضی الله عنه به امراء لشکریان خویش دستور داد که هیچ فردی را بدون اجازه من نکشید

یعنی قضاء در موارد که برای آن حکم شده  ،در این روایت دلیل بر نوعیت تخصیصی قضاء است

 .دیگر حق فیصله و قضاوت را ندارد

 صلاحیت اختصاصی یا کمی -4

. کندمیجنایت یا جنحه انتخاب  ،شخصی را برای قضاوت در مورد مقداری پول ولی الامر

افغانی الی  144جریمه های  :گویدمیو  کندمیالامر شخصی را منصوب  یول ،مثالعنوانبه

ا زیرا از آنچه سلطان ی؛ شودمین تنفیذ در بیشتر از آن او حکمپس  ،هزار افغانی قضاوت کن

ب سائ هعمر ابن خطاب رضی الله عنه بچنانچه . دور شده است ،است امام به او تفویض کرده

رْهَمِ وَنَحْوِهِ  الْأمُُورِ صِغَارَ اكْفِنِي گفت:  3بن یزید  0(فَكَانَ يَقْضِي فِي الدِِّ

                                                             
هـ. ق( پدرش محمد بن  ۲۸۵–۱۵۱) بهیش یملقب به ابن اب یکوف یسیبن عثمان ع میبن ابراه بوبکر عبدالله بن محمدا 1

بوده  زاده کوفه یو است.گزارش شده یآثار ریو تفس خیتار ث،یحد یهانهیدر زم یمشهور است. از و بهیبه ابوش میابراه
را در سطح  ثیبغداد رفت فقه و حدکرد و علم آموخت، سپس به  متیمقدمات در آنجا به بصره عز لیو پس از تکم

مسلم، ابن ماجه و  ،یعبارتند از: بخار ،ینمود. شاگردان مطرح و ایمه یدرس یفراگرفت. او سپس در بغداد کرس یعال
اء دار إحي، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى :المحقق، صلاح الدين خليل الوافي بالوفيات، )صفدي احمد بن حنبل.

 (237ص  17ج م٤١١١ -هـ1٢٤١بيروت  –التراث 
الرياض  –المحقق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد  ق( المصنف في الأحاديث والآثار،1040) أبو بكر بن أبي شيبة، 2

 الأمراء، فيه يقضي الديات، باب الدم كتاب 003ص  0چ  الطبعة: الأولى،

 تیصحابه روا ی( و برخلی الله علیه وسلماکرم )ص امبریاز پ ی. ونهیاز صحابه و صاحبان فتوا در مد ،یكنِد دیزیسائب بن  3
ه را ب نهیبازار مد یچون قضاوت و سرپرست ییهاتیمسول نهی، در مدرضی الله عنهما کرده است. او در زمان عمر و عثمان

 یردر اواخر قرن نخست هج یاست. و ینشانگر، مناسبات او با خلافت امو هیاو به شام در دوران معاو سفر عهده داشت.
 (01ص  04ج ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق، درگذشت.) یقمر

 2ج هـ  1300جدة  –تحقیق: السيد حبيب محمود أحمد  تاريخ المدينة لابن شبة؛ حققه: فهيم محمد شلتوت، عمر بن شبة، 0
 عمر أخرجها: أخرى طريق وله سعد، بن إبراهيم طريق من( 140/ 1) «القضاة أخبار» في وكيع -أيضاً- وأخرجه ٦03ص 



 

 

 .پس درهم و مانند آن را قضاوت می کرد ،مرا در امور کوچک بی نیاز گردان

که آنرا به اسم تخصیص قیمی یا کمی مشهور  کندمیاین نص دلالت به قضاء در امور مشخص 

بحث مورد نظر ما تنها اختصاص قضای مکانی و موضوعی است که در  کهازآنجاییاما  .است

در این مطلب به همین اندازه  پردازیممیکامل  صورتبه هاآنفصول آینده به بحث پیرامون 

 .کفایت می کنیم

 وانین افغانستانمطلب سوم: انواع اختصاص قضایی در ق
قضایی  صلاحیت ،اختصاص قضایی که در مراجع حقوقی کشور ما به اسم ولی در قوانین افغانستان

و آن عبارت از توانایی و الزامی که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به موجب  مسمی است

سبی صلاحیت ن ،صلاحیت مراجع قضایی سه نوع است که عبارتند از: صلاحیت ذاتی. قانون دارند

یعنی شخص برای اقامه دعوی باید به مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی . صلاحیت محلّی یا

 ،باید مرجع قضایی را که ذاتاً صالح است ءبرای این کار ابتدا. را دارد مراجعه کند ابه موضوع دعو

باید به نحوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضایی موجود در  ،مشخص نماید و در این خصوص

مرجعی را که صلاحیت نسبی در  ،سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح اند. کشور توجه نماید

 .نوع صلاحیت تفکیک قائل شد دوباید بین هر  ،بنا براین. رسیدگی دارد تعیین نماید

 صلاحیت ذاتی  -1

نهادهای قضایی به . شودمشخص می هاآننوع و درجه  ،ه صنفصلاحیت ذاتی محاکم با توجه ب

اداری برخوردار  ههر دعوایی که از جنب. شوندطور کلی به دو صنف قضایی و اداری تقسیم می

 ،نهمچنی. باید در محاکم اداری طرح گردد و دعاوی غیر آن باید در مراجع قضایی طرح شوند ،باشد

 :شوندهریک از دو دسته محکمه یاد شده به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می

                                                             

 عن حبيب، أبي بن يزيد عن جعفر، بن الحميد عبد عن عمر، بن محمد عن( ٦03 - ٦02/ 2) «المدينة تاريخ» في شبََّة بن
. نحوهو الدرهم في يقضي فكان. الأمور صغار اكفني: قال -عنه الله رضي- عمرَ أنََّ: أبيه عن يزيد، بن السائب عن الزهري،

 .متََّهم وهو الواقدي،: وهو عمر، بن محمد: إسناده وفي



 

 

 باشندباشد که صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارا میمراجع عمومی آن دسته از مراجعی می

خارج کرده است و مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی  هاآنمگر دعاوی که قانون از صلاحیت 

 .قرار داده باشد هاآنمگر آن دسته از دعاوی که قانون در صلاحیت  ،رندبه هیچ دعوایی را ندا

مرجع تظلمات مردم اند و صلاحیت  ،است محاکم عمومی که مصداق منحصر به فرد آن محاکم

و  حقه بازی ،جعل و سرقت ،رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی را دارند؛ مانند ایراد ضرب و جرح

کند؛ مانند محکمه نظامی که به نوع خاصی از جرایم رسیدگی میولی محاکم اختصاصی به . قتل

 1.نمایدجرایم خاص نظامیان رسیدگی می

بنابراین صلاحیت مراجع قضایی نسبت به اداری و صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه نظامی 

ین ا .و همچنین صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به مراجع استیناف از جمله صلاحیتهای ذاتی اند

نظر به همین اهمیت . توان تراضی کردآن نمی برخلافنوع صلاحیت ناشی از قانون امری است و 

 است که در ماده یکصد و بیست و دوم قانون اساسی آمده است:

قضائیه  هصلاحیت قو هقضیه یا ساحه یی را از دایر ،تواند در هیچ حالتهیچ قانون نمی»

این  .به نحوی که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند

 2«گرددو محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی حکم مانع تشکیل محاکم خاص

 کند:ماده سوم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضائیه افغانستان تصریح می

یا  به تمام دعاویست که از طرف اشخاص حقیقیصلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی 

حکمی به شمول دولت بحیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام 

 .3گرددقانون اقامه می

 یا نسبی صلاحیت محلی -2

 همانطور که از نام این. صلاحیت محلی دادگاه را باید بررسی کرد ،بعد از تعیین صلاحیت ذاتی

است برای اقامه یک دعوی باید حوزه جغرافیایی آن نیز در نظر گرفته شود  نوع صلاحیت مشخص

 .0تا به این ترتیب از بی نظمی حاصل از اقامه دعوی در حوزه های جغرافیایی جلوگیری شود

                                                             
 37ص ش.  هـ 1302 .13گاهی به صلاحيت محاكم جزايي افغانستان. مجله گفتمان نو شماره ن ،. خادم حسینیبیحب 1
 ش. هـ 1382( مصوب 818شماره ) جریده رسمی، قانون اساسی افغانستان، وزارت عدلیه، 2

مصوب  جریده رسمی، ،قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت عدلیه، 3
1380/42/31 

 37ص  .گاهی به صلاحيت محاكم جزايي افغانستانن ،حبیبی. خادم حسین 0

http://www.hoghough85.blogfa.com/post/1442
http://www.hoghough85.blogfa.com/post/1442


 

 

شود که جرم منظور از صلاحیت محلی این است که متهم در دادگاهی محاکمه می ،در امور جزایی

قانون اجرائات جزایی سه عامل محل وقوع جرم یا اقامتگاه . شده است در حوزه آن دادگاه واقع

اده چنانکه در م. یکی از متهمان و یا محل دستگیری را ضابطه تشخیص صلاحیت قرار داده است

 آمده است:اجرات جزایی  193

محکمه محل وقوع جرم یا محل سکونت متهم و یا محل  ،محکمه مختص به رسیدگی»

 .«دباشگرفتاری متهم می

عمل وقوع جرم را بعنوان صلاحیت  26در ماده  1382البته قانون اجرائات جزایی موقت مصوب 

محلی است که جرم در محدوده  ،محلی اعلام نموده است: شاخص صلاحیت حوزوی محکمه

 .جغرافیائی آن واقع شده باشد

ه اختصاصی که در آن محل سکونت چنان در صورت که دعوی مدنی باشد صلاحیت حوزهم 

 .هستمدعی علیه قرار دارد 

 اصول محاکمات مدنی دعوی مدنی قرار ذیل رسیدگی می شود 144 – 79طبق مواد ، 

 در مرحله اول ابتدائی توسط محکمه شهری، ناحیه، ولسوالی یا علاقه داری. -1

مدعی علیه حل و فصل می گردد. در صورت تعدد در محلی  دعوی مدنی در محل سکونت -2

 که استد در حوزه آن صورت گرفته است.

 در صورتیکه زن شوهر دار مدعی علیه  باشد محل اقامت شوهرش. -3

 ز دختر محل اقامت پدرش یا محارم شرعی که متکفل اعاشه و پرورش آن هستند.ا -0

 از فاقد اهلیت ، محل اقامت وصی ، قیم ولی. -5

 محجور ، مفقود ، غایب، محل اقامت قایم مقام قانونی آنهااز  -6

 کارمند دولت محل کار آن. -7

 از مسافر و کوچی به در خواست خود شان. -8

 از تاجر محل تجارت آن -9

 تفریق به سبب حبس ، صلاحیت محکمه محل حبس شوهر. -14

در دعوی نفقه زوج، اصول و فروع، دعوی ثبوت نسب، دولی سلب ولایت، دعوی  -11

 یت  ،قیومت محل سکونت مدعی است.سلب وصا
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 ءاختصاص مکان و موضوع در قضا

 این فصل شامل مباحث ذیل است

  :اختصاص مکانمبحث اول 

  :مرجع قضایی و درجه آنمحبث دوم 

 مبحث سوم: اختصاص موضوع 

  



 

 

 ارزش و ساحه قلمرو هرچه موضوع از ماهیت و محتوی آن تشخیص می شود، در این فصل که

حاوی سه محبث است، پیرامون ماهیت ، حقیقت ادله مشروعیت، فواید ، معیار و  هردو نوع 

 صلاحیت قضایی مکانی و موضوع مورد بحث قرار گرفته است که اصل تیزس را احتوی می کند.

 مبحث اول: اختصاص مکانی

 وادله مشروعیت آن ،مطلب اول: مفهوم اختصاص مکان 
برخی اوقات مفهوم آن  ،گیردمیمفاهیم زیادی را در بر  ،شودمیوقتی اختصاص مکانی اطلاق 

 یعنی در اینکه قاضی صلاحیت ،کندمیتحدید مکانی است که صلاحیت حوزوی قاضی را مشخص 

یا منظور از مکان  ،دارد در همان مکان همه قضایی مطروحه ساکنین آن را مورد حل فصل قرار دهد

 ،خواه محکمه باشد ،دهدمیالیت های قضایی خویش را انجام همان مکانی است که قاضی در آن فع

 1یا محل دیگر که از طرف ولی امر برای پیشبرد قضاء تعیین شده باشد

بر آن قضایای خویش  و فصل و هم چنان مراد از مکان تعیین محکمه است که مدعی برای حل

یا محل عقار و دیگر تعابیر که در جمع هدف آن تعیین  ،مانند محل اقامه مدعی علیه ،کندمیمراجعه 

 2.نزاع است نوع ازنظرمحکمه اختصاصی 

این  ،یا محلی تعبییر می کنند صلاحیت حوزوی که در فارسی از آنو منظور ما از اختصاص مکانی 

 ر آنتا د باشد شدهگرفتهی قاضی مکانی را در نظر ادولت( بررئیس است که از طرف ولی الامر )

ی یا نواحی از نواح ،خواه آن مربوط به یک شهر باشد ،مکان به حل فیصله قضایای وارده بپردازد

 3.در آن صورت قاضی حق فیصله در غیر آن شهر را نداشته باشد ،آن

 دلائل مشروعیت اختصاص مکانیالف: 

یه قضاء در فقه اسلامی طبق نظر یا محلی تخصیص مکان برای قضاء یا تعیین صلاحیت حوزه وی

 .اینکه به دلائل و استنادات فقهاء در این زمینه می پرازیم. مذاهب چهار گانه جواز دارد

                                                             
 201محمد بن مشری،الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي ص  الغامدی، ناصر بن 1

 في هتطبيق و الوضعية القضائية بالنظم مقارنا: الاسلامي القضائي م( النظام1073هـ  1303)القاسم، عبدالرحمن عبد العزیز،  2
 020السعودية ص  العربية المملكة

 العدد مجلة المحاماة الشرعیة سنة الاولی، شیء من تاریخه،هـ(القضاء الشرعی تخصیصه و  1308محمد بخیت. ) المطیعی، 3
 100ص  رجب، الثالث،



 

 

 1،«الْعَمَل خَاصَّ وَیَجوُزُ أنَْ یَکُونَ الْقَاض ی عَامَّ النظََّر  : »نگاردمیماوردی رحمه الله 

 .ولی ساحه کاری آن خاص باشد ی در عموم موضوعات کندروجواز دارد که قاضی دا

 شدهدادهتحت صلاحیت خویش یا مکانی که برایش اختصاص  ،در همه موارد قضایی تواندیم

 ،نافذ است هایاجنباعم از ساکنین و  قضاوت کند و حکم آن در محدوده صلاحیت مکانی ،است

 .کندمیمانند کسی است که در آن زندگی  ،دیآیمحوزوی قضایی آن  محلهزیرا کسی که به 

 یعنی ،: جواز دارد قاضی دیدگاه عمومی و عمل اختصاصی داشته باشدنگاردمی 2ابن قدامه مقدسی

آن در مورد همه ساکنین آن حکم پس  ،آنرا در موارد مختلف در یک مکان معین منصوب نماید

 .نیز می تواند حکم کند هرفردی دیگری بغیر ساکنه آن رابر و  3شودمیشهر نافذ 

ابوداود  هطوری ک ،مستندات اقوال فقهاء سنت قولی و فعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم است

او پرسید؟  از ،رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل را به یمن فرستاد زمانیکه کندمیروایت 

ِ؟»قَالَ:  ،قَالَ: أقَْضِي بِكِتَابِ اللهَِّ  ،«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ:  ،«فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »قَالَ:  ،فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ وَلَا  ،فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ

ِ؟فِي كِتَا ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ . وَلَا آلوُ ،قَالَ: أجَْتَهِدُ رَأْيِي« بِ اللهَّ : الْحَمْدُ وَقَالَ  ،فَضَرَبَ رَسُولُ اللهَّ
ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ  ِ لِمَا يرُْضِي رَسُولَ اللهَِّ  ،لِلهَّ  0(رَسُولِ اللهَّ

ابوموسی الاشعری عبد الله بن قیس عتاب بن اسید رضی الله عنهم را در مکان های  ،هم چنان

 5مختلف برای داوری فرستاد

                                                             
 123ص  ماوردي، علي بن محمد بن محمد، الأحكام السلطانية، 1

 ه،یبن قدامه مقدسى، فق نیالدق(، مشهور به موفق٦24-001عبداللَّه بن احمد بن محمد بن قدامه ) نیالدابومحمد موفق 2
هجرى در  001شعبان سال  در مؤلف کتاب المغني في شرح مختصر الخرقي. ،یمذهب حنبل وخیمحدث و ش ،یصوف

ة روضة الناظر و جنة المناظر؛لمح .و از آثار وی آمد ای( به دننیکوه نابلس در فلسط کىیدر نزد ىی)روستا لیدهکده جماع
دار  ،فواز الزمرلي :دراسة، محمد جميل بن عمر  مختصر طبقات الحنابلة ،شطيابن )  الإعتقاد؛ العمدة؛ذمّ الموسوسين؛

 (03ص  م 1٨٩١ -هـ  1٢١١ ،الأولى :الطبعةبيروت،  –الكتاب العربي 

المحقق: الدكتور عبد اللََّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد  المغنی،أحمد بن محمد  ،بن قدامة المقدسيا 3
ج  م 1007 -هـ  1017الطبعة: الثالثة،  ،المملكة العربية السعودية -لم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض دار عا ،الحلو
 80ص  10
 33تخریج آن قبلاً گذشت. در ص  - 0
 000ص  3ج أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،علي بن أبي الكرم محمد ،ابن الأثير 0



 

 

رضی الله عنه از پدرش روایت مى  1ابوسعید بن ابى برده ،در صحیح بخاری آمده است طوری که

تاد و به یمن فرس رارضی الله عنهم و معاذ  ابوموسی اشعریکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

رَابه ایشان دستور داد: ) رَا وَلاَ تعَُسِِّ رَا ،يَسِِّ رَا وَلاَ تُنَفِِّ  إِنَّ وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أبَوُ مُوسى: يَا نَبِيَّ اللهِ  ،وَبَشِِّ
عِيرِ   3(مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَقَالَ: كُلُّ الْبِتْعُ  ،؛ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ 2الْمِزْرُ  ،أرَْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّ

ژده سعادت به آنان م ،دید مردم را به دین اسلام تشویق کنیرى نکنبا مردم سخت گی ،دیسهل گیر باش

 ،(د)در اداره امور با هم مشورت کن ،دیدر اطاعت همدیگر باش ،دیایشان را از دین متنفّر نساز ،دیبده

! در سرزمین ما )یمن( مشروباتى هست که از جو یا الله گفت: اى رسول  رضی الله عنه ابو موسى

چیست؟( پیغمبر صلى الله علیه وسلم گفت: هر چیزى که  هاآنذرّت یا عسل تهیه مى شوند )حکم 

 .مست کننده باشد حرام است

عنه را  : پیامبر صلی الله علیه وسلم ابا موسی الاشعری رضی اللهنگاردمی 0محمد بن عبدالحی کتانی

 5.طراف آن منصوب نمودعدن و ا ،زبید دنواحی یمن ماننبر برخی 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه على نصف اليمنگوید: )ابوموسی الاشعری رضی الله عنه می   ،أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَّ
 6(ومعاذ بْن جبل على نصف اليمن

 .پیامبر صلی الله علیه وسلم من را به نصف یمن و معاذ بن جبل را بر نیم دیگر آن فرستاد 

                                                             
 الكوفي رضي الله عنهم بردة بنْ أَبيِ مُوسىَ الأشعريأَبِي بنْ سَعيِد  1
العرب،  لسان ) (القمح) الحنطة أو الشعير من: وقيل الذرة، من المتَّخذ النبيذ: المزر  .اليمن أهل خمر وهو العسل، نبيذ: البتع 2
 (.172، ص: 0ج 0، ص: 8ج

: مَوْضِعٍ إلِىَ أمَيِرَينِْ وجَّه إِذاَ الموالي أمر: الأحكام، باب كتاب 1٦2ص  0ج بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخاري   -3
 يتعاصيا. ولا يتَطََاوَعَا أَنْ

 مورخ، کتانى ادریسى حسنى عبدالکبیر فرزند ،(ق1382-1342) فاسی حسینی إدریسى کتَّانی عبدالحىّ محمد سید 0
. سید محمد عبدالحىّ کتَّانی ادریسى حسینی است هجرى چهاردهم قرن در اسلامى مغرب برجستۀ رجال و علما از محدث،

 إتحاف وی آثار بی شماری دارد از جمله،. گفت حیات بدرود فرانسه نیس در، م10٦2 با برابر ق1382 رجب 12فاسی در 
المعتاد  بيلالس من النبي ولادة معتقد بدليل والأنجاد الأغوار إنارة الحمام، أحاديث ببعض الصنديد الإلمام جده بترجمة الحفيد

 كشف.، يةاللام فرح ابن قصيدة شرح الإلهية العطايا.، الإدارية التراتيب الإسلامية، المكتبات تاريخ والإفادات، الإنشادات
. المدينة إلى ووصلها الحديد سكة بظهور القاضية الأحاديث في الثمينة اليواقيت. الرأس على اليد وضع حديث عن اللبس
محمد  -ين أحمد شوقي بنب :تحقيق وتعليق، الدر الثمين في أسماء المصنفين ،علي بن أنجب بن عثمان، ابن الساعي و... )

 (01ص  .م٤١١٨ -هـ  1٢٤١ ،الأولى :الطبعة ،تونس ،دار الغرب الاسلامي، سعيد حنشي

رقم الناشر: دار الأ ،المحقق: عبد الله الخالدي نظام الحكومة النبوية)ــــــــــــــــــــــ( ،محمد عَبدْ الحيَّ الکتانی، 0
 212ص  1ج  بيروت -

 144ص  1ج أخبار القضاة  ،أبَُو بكَْرٍ محَُمََّدُ بْنُ خَلَفِوکیع،  ٦



 

 

حابی صرسول الله صلی الله علیه وسلم دو نفر  طوری که ،و این دلیل بر تخصیص قضاء مکانی است

 .و هریک بر نواحی مختلف اختصاص یافته است کندمیمقرر  را به صفت قاضی رضی الله عنهما

 بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) گفت:است که  چنان حضرت علی رضی الله عنه روایتهم 
فَإِنَّ  ،اذْهَبْ  قَالَ:. تَبْعَثنُِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أسََنُّ مِنِِّي لِأقَْضِيَ بَيْنهَُمْ إِنَّكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ  ،إِلىَ الْيَمَنِ 

 1وَيهَْدِي قَلْبَكَ  ،الَله تَعَالىَ سَيُثَبِِّتُ لِسَانَكَ 

ی کنی مرا به قوم مبعوث م الله گفتم ای رسول  ،رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا به یمن فرستاد

می  گفت: برو پس الله متعال زبانت را ثابت ،تا بین شان فیصله کنم در حالیکه از من بزرگ تر اند

 .کندمیو قلبت را هدایت  دارد

ی الله علیه پیامبر صل ،هجرت فتح نمودمتعال مکه مکرمه را برای پیامبرش در سال هشتم الله زمانیکه 

وسلم عتاب بن اسید رضی الله عنه را به صفت والی و قاضی آن شهر منصوب نمودتا زمان خلافت 

هم چنان ابوعبیده عامر بن الجراج را به اهل نجران توظیف  ،2حضرت عمر رضی الله عنه باقی ماند

 3.نمود تا امور ولایت و قضاوت شان را پیش ببرد

و صلاحیت حوزوی قضایی را در  این دلائل اند که بر اثبات تخصیص قضاء مکانی دلالت دارند

 .دنمحدوده معین ثابت می ساز

تا زمانیکه  :گویندمیبناء  ،دانندمیحتی برخی فقهاء تخصیص مکانی را برای تولیت قضایی شرط 

 0ی و قاضی ابویعلیدورماامام  ،نیستدرست  آن کردن مکان قضایی قاضی مشخص نشود منصوب

                                                             
 بِالجْنََّةِ، إسناده الْمبَُشَّرِينَ الْعَشْرةَِ مُسنَْدُ  عنَْهُ، اللهُ  رَضِيَ ( 1) طَالِبٍ  أَبِي بْنِ  عَلِيِّ  مُسنْدَُ 02ص  2ج مسند الإمام  أحمد بن حنبل، 1

 وهو السنن وأصحابالمفرد "  الأدب" في البخاري له روى فقد مضرب، بن حارثة غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح،
 .ثقة

 ،ودعادل أحمد عبد الموج -المحقق: علي محمد معوض  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابن الأثير ،علي بن أبي الكرم محمد 2
 000ص  3ج  م 1000 -هـ 1010: ،الطبعة: الأولى ،دار الكتب العلمية

 88ص 0ج  ،172و  2٦ص  0ج بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخاري   3

يه و مفتى بزرگ حنبلى ق(، معروف به ابن فراء فق008 - 384بن محمد بن خلف بن احمد ) نیمحمد بن حسابو یعلی،  0
العدة  بود. الأحكام السلطانية؛ ( بوده است.0٦7 - 022ق( و خلافت قائم )022 - 381در دوره خلافت قادر )بود  ، بغداد 

مر کتاب الأ الفوائد الصحاح العوالي و الأفراد و الحكايات؛ الإيمان؛ الأمالي؛ الدين؛المعتمد في أصول في أصول الفقه؛
ابوالحسن،  انت،یالتعليقة الكبرى في مسائل الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل؛)د نهي عن المنكر؛بالمعروف و ال

 چاپ دوم، ،یالمعارف بزرگ اسلامتهران، مرکز دائره ،یبجنورد ینظر کاظم موسو ریز یالمعارف بزرگ اسلامدائرة
 (1٦3ص  2ج ( و )محمد بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة0٦0ص  1377



 

 

رْطُ ) می نگارند رحمهم الله ابِعُ: ذِكْرُ تَقْلِيدِ الْبَلَدِ الَّذِي عُقِدَتْ وَالشَّ لْعَمَلُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ؛ لِيُعْرَفَ بِهِ ا الرَّ
 1(ةِ الْوِلَايَ انْعَقَدَتْ تَمَّ تَقْلِيدُ فَإِذَا  ،الْوِلَايَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ وَلَا تَصِحُّ  ،الَّذِي يَسْتَحِقُّ النَّظرََ فِيهِ 

ولایی  دزیرا قضاء عق ،تحدید اختصاص مکانی برای فعالیت قاضی شرط صحت تولیت قضاء است

تا قاضی  بناء معرفت معقود علیه در آن شرط است ،که در آن ایجاب و قبول شرط است است

و لایت با  صلاحیت محلی یا حوزوی خود و موارد که می تواند در آن حکم کند تشخیص دهد

تا  .هلمند و ،کندهار ،مانند کابل 2شودمیتقلید ولایت تکمیل  ،وقتی منعقد شد ،جهل درست نیست

 .در موارد غیر محدوده غیر حکم صادر نکند

می تواند در محدوده معینه مکانی در  ،ود شدشخص محدمصلاحیت قاضی به مکان  کهوقتی

برای آن هرگز  ،خواه بین سکنه آن باشد و یا هم گردشگران آن شهر ،منازعات حکم صادر کند

زیرا صلاحیت آن برای قضاوت در  ،اجازه قضاوت و فیصله در غیر محدوده آن مکانی آن نیست

مخالفت شرط عمل کرده  کندمیوقتی حکم در غیر آن  ،است شرط شده محدود مخصوص قضایی

 3.است

 مکان ظهور اختصاصمطلب دوم: 
وی قضایی یا محلی در هر  یکی از ضروریات زندگی اجتماعی علمی تخصیص صلاحیت حوزه

 ،دممرزیرا باید  ،است فع مشقت از اتباع یک جفرافیه یا قلمرو کشورجهت سهولت ور مجتمع

 .تا بتوانند دعاوی خویش به آن عرضه کنند آشنایی داشته باشند آن مکان وقاضی با

ت توان گفخت و مشقت بار و حتی می سیاهم  ،یا آسان و ساده است ،وصول به قاضی و مکان آن 

ره وقتی وسعت و سیط ،سیطره و وسعت مکان است ،ه اعتبار کثرت اشخاصوصول باین  ،ناممکن

تبعاً  ،ولی؛ وقتی فاصله هزارها کیلو راه باشد ،عاً ساده و آسان استبوصول به قاضی ت ،کوتاه باشد

                                                             
هـ  1021)؛ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء و  118الأحكام السلطانية ص  ماوردي، علي بن محمد بن محمد،  1
بعة: الثانية الط ،بيروت لبنان -دار الكتب العلمية  صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي( الأحكام السلطانية للفراء م 2444 -

 74ص 

 ب العلميةالناشر: دار الكت كشاف القناع عن متن الإقناع )ـــــــــ(الدين البهوتى الحنبلى منصور بن يونس بن صلاح - 2
دراسة وتحقيق: د.  ادب القاضی، م.( 1080 -هـ  1040ص)أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاو  288ص  ٦ج 

 133ص  1الطبعة: الأولى، ج  ،الطائفالمملكة العربية السعودية/ -حسين خلف الجبوري، الناشر: مكتبة الصديق 

 133ص  1ج ادب القاضی  ص،أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاو  141ص  3ج الثمنیة  عقد الجواهر، 3



 

 

ن بتدای قرواچنانچه در  ،شودمیء نیاز به تخصیص قضاء دیده بنا 1مشقت بار و حتی ناممکن است

 ،جمعیت قلیل و قلمرو کم ومعدود بود زیرا ،بودگسترده ن صورتبهتخصیص قضاء اولیه اسلام 

ح کان فسیاو ام در مساجد هاآنفیصله های  ،برای قاضی حتی مکان خاص در نظر گرفته نمی شد

 2.عامه بود

برای  به مکان خاصیقضاوت میکرد و حتی بین مردم داوری وشخصاً  ،بر صلی الله علیه وسلممپیا

لَطَمَتْ أنََّ ابْنَةَ النَّضْرِ » ،کندمیروایت  از انس رضی الله عنه بخاری طوری که ،قضاوت نیاز نداشت

تَهَا  3«فَأتََوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأمََرَ بِالقِصَاصِ  ،جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّ

الله  پیش رسول الله صلی ،و کوب قرار داد که دندان ثنایای آن شکستنضر کنیز را مورد لت فرزند 

 .علیه وسلم آمدند پس دستور به قصاص نمود

 الرجال بین المسجد فی واللعان القضاء باب: »خود تحت عنوان کتاب امام بخاری بابی را در

ِ  رَسُولَ  يَا): می کند ذکر را 0سعد بن سهل حدیث ؛ و«والنساء  امْرَأتَِهِ  مَعَ  وَجَدَ  رَجُلًا  أرََأيَْتَ   اللهَّ

 5(شَاهِدٌ  وَأنََا ،المَسْجِدِ  فِي فَتَلَاعَنَا أيََقْتُلُهُ؟ رَجُلًا 

 و آمده (وسلم علیه الله صلى) الله  رسول نزد به شخصی که است شده روایت سعد بن سهل از

عنه در مسجد ملا ،آیا باید او را بکشد ،: اگر کسى مردى را با زنش در حالت همخوابى ببیندگفت

 .کردند و من شاهد بودم

                                                             
اگر فرض کنیم یک کشورهای اسلامی را یک خلافت واحده رسیدن دعوی به مرکز خلافت سخت و ناممکن است و  1

 یا حتی اگر فرض کنیم در ولایت های دور دست کشور خود ما افغانستان، مساعد نیست،توان هزینه برای همه اشخاص 
هزینه فاصله راه زیاد  رایزاز ولایت بدخشان تا کابل کسی برای دعاوی کردن روی یک هزار و ده هزار حاضر نمی شود 

 می شود و مشقت بار است

ودیة طبعة ة الوضعیة و تطبقه فی المملکة العربیة السعوئيبالنظم القضا نظام القضایی مقارنا بن عبدالعزیز القاسم، عبدالرحمن، 2
 020م ص 1072 الاولی،

 .00: سورة المائدة{ بالسن السن: }باب الدّيات، كتاب ،8ص  0ج  ،بخاريبخاری، محمد بن اسماعیل،   3
رفت.  ایبود که از دن یاصحابه نیاسلام و بنا به احتمال آخر امبریصحابه پ یسهل بن ساعد انصار ای یسهل بن سعد ساعد 0

 (07ص  0ج بخاری، محمد بن اسماعیل، التاريخ الكبيرهـ فوت نمود، ) 88که در پانزده سالگی ایمان آورد و در سال 
 والنساء. الرِّجَالِ بيَنَْ الْمَسجْدِِ، فيِ واَللِّعاَنِ الْقَضَاءِ: المساجد، بَاب أبواب ،02ص  1ج  ،بخاريبخاری، محمد بن اسماعیل،   0



 

 

را  1و در ذیل آن حدیث عویمر عجلانی «المسجد فی التلاعن باب: »است نوشته دیگر جای در 

 ،اگر کسی مردی در حال جماع با زنش ببیند ،کمک می خواهد ،که از عاصم بن عدی کندمیذکر 

 علیه وسلم صلى الله ولى پیغمبر ،پرسد میموضوع را از پیغمبر صلى الله علیه وسلم عاصم  ،چه کند

 از آن ایراد گرفت ،از این سؤالها مخصوصاً این سؤال که مربوط به هتک ناموس بود خوشش نیامد

 .شنید ناراحت شد صلى الله علیه وسلم تا جایى که عاصم از جوابى که از پیغمبر

گفت: اى عاصم! پیغمبر صلى  ،عویمر به نزد او آمد ،خانواده اش برگشتوقتى که عاصم به سوى 

الله علیه وسلم در پاسخ سؤالى که از او کردى چه جوابى به شما داد؟ عاصم گفت: شما هیچ وقت 

پیغمبر صلى الله علیه وسلم از سؤالى که از او کردم ناراحت  ،با خیر و برکت پیش من نیامده اى

ِ : رٌ عُوَيْمِ  قَالَ شد ) ِ  رَسُولَ  أتََى حَتَّى عُوَيْمِرٌ  فَأقَْبَلَ  ،عَنْهَا أسَْألََهُ  حَتَّى أنَْتَهِي لَا  وَاللهَّ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَّ

 أمَْ  ،فَتَقْتُلُونَهُ  أيََقْتُلُهُ  ،رَجُلًا  امْرَأتَِهِ  مَعَ  وَجَدَ  رَجُلًا  أرََأيَْتَ  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  ،النَّاسِ  وَسْطَ  وَسَلَّمَ 
ِ  رَسُولُ  فَقَالَ  يَفْعَلُ؟ كَيْفَ  ُ  أنَْزَلَ  قَدْ : »وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَّ  فَأْتِ  فَاذْهَبْ  ،صَاحِبَتِكَ  وَفِي فِيكَ  اللهَّ
ِ  رَسُولِ  عِنْدَ  النَّاسِ  مَعَ  وَأنَاَ فَتَلَاعَنَا: سَهْلٌ  قَالَ  «بِهَا ا ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَّ : عُوَيْمِرٌ  الَ قَ  ،فَرَغَا فَلَمَّ

 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولُ  يأَْمُرَهُ  أنَْ  قَبْلَ  ،ثلََاثًا فَطَلَّقَهَا ،أمَْسَكْتهَُا إِنْ  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا عَلَيْهَا كَذَبْتُ 
 2المُتَلَاعِنَيْنِ( سُنَّةَ  تِلْكَ  فَكَانَتْ : شِهَابٍ  ابْنُ  قَالَ 

صلى الله علیه وسلم نپرسم از آن دست نخواهم  تا موضوع را از پیغمبر الله عویمر گفت: قسم به  

در  لیه وسلمصلى الله ع پیغمبر کهدرحالیو  رفت صلى الله علیه وسلم عویمر به سوى پیغمبر ،کشید

! اگر کسى مردى را با زنش در حالت جماع الله گفت: اى رسول  ،میان مردم بود به حضورش رسید

و همخوابى ببیند آیا او را بکشد و بعداً در مقابل او را بکشند؟ )چون بدون شهود کسى را کشته 

                                                             
ال نهم در س یاست و نقل است. نهیو انصار مد امبریالعجلاني از صحابه پبنْ الحَْارِث بنْ زَيدْ بن حارثة بن الجلد  مریعو 1

 آمد و امبرینزد پ افت،یبر همسرش خولة بنت قيس بن محصن، وارد شد و او را همراه شريك بن سمحاء  یروز یهجر
سوره نور  ٦ هیباره آ نیچهار ماه است با همسرش همبستر نشده او باردار است. درا نکهیماجرا را بازگو کرد و افزود با ا

 ،)أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد قرطبی،  «و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم»نازل شد: 
 (122٦ص  3ج  الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 عَنِ  وَالنَّهْيِ وَغيَْرهِِ، الشَّرِيفِ السَّارقِِ قطَْعِ الحُْدُودِ، بَاب كتَِاب ،03ص  7ج  بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری،  2
 الحُْدُودِ. فيِ الشَّفَاعَةِ



 

 

رد شما و در موالله »گفت:  صلى الله علیه وسلم است( و یا اگر او را نکشد چه باید بکند؟ پیغمبر

سهل گوید: عویمر و زنش همدیگر را . «برو زنت را با خود بیاور ،همسرت وحى نازل کرده است

 ،دندبودیم وقتى که از لعن همدیگر فارغ ش صلى الله علیه وسلم من با مردم پیش پیغمبر ،لعن کردند

 بنابراین قبل ،! اگر او را در نکاح خود نگهدارم دروغگو و نامرد باشمالله عویمر گفت: اى رسول 

 .«به او دستور دهد زنش را به طلاق ثلاثه طلاق داد صلى الله علیه وسلم از اینکه پیغمبر

 1والمساجدِ فَعَل ذلك شُرَيح، والحسنُ،الجامعِ في القضاءُ يكُْرَهُ ولا »نگارد: ابن قدامه مقدسی می
عْبِي لعُمَرَ بنِ عبدِ  6قاضٍ ، وابنُ خَلْدَةَ 5وابنُ أبي ليلى 4ويحيى بنُ يعَْمُرَ، 3، ومحارِبُ بنُ دِثار2والشَّ

، حسن، شعبی، محارب بنُ د ثار ویحیى 8قضاوت در مسجد جامع کراهت ندارد، شریح 7«عبدِ العزيزِ 

 9.بنُ یَعْمُرَ، وابنُ أبی لیلى، وابنُ خَلدَْةَ قاضی عُمَرَ بن  عبد  العزیز ، در مسجد قضاوت کردند

                                                             
ار، متکلم، ابوالحسن یسهو الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد ، مولى زيد بن ثابت، سن بَصْری، با نام اصلی حسن بن 1

 0٦3ص  0مفسر، محدّث، واعظ، فقیه و یکی از هشت زاهد معروف قرن اول و دوم است. )سير أعلام النبلاء ( ج
هـ، تابعي وفقيه  144هـ/ 21عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي، والمشهور بـ الإمام الشعبي  2

 (12ص  2. )ابن خلکان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج لافة عمر بن الخطابومحدث من السلف، ولد في خ
دثار، از قبیله بنى سدَُوس بن شيَبْان بن ذُهلْ بن ثعلبة بن عكُابة که کنیه به  أبا مطرّف می کرد. و مسئولیت بن محُارِب  3

 (020ص  8قضای کوفی را به دوش داشت )محمد سعد، الطبقات الكبير ج 

من بنى كنانة، وكان من أهل البصرة، وكان نحوي َّا صاحب علم بالعربيّة والقرآن، ثمّ أتىَ خراسان  يَعْمَر الليثيّبن يحيىَ  0
 (373ص  0)الطبقات الكبير جفنزل مَرْو وولى القضاء بها، فكان يقضى باليمين مع الشاهد، وكان ثقة

هـ( تابعي ومفتي وفقيه وقاضي كوفي،  108 -هـ  7٦ي ليلى الأنصاري )أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أب 0
 (21٦الحديث النبوي صلی الله علیه وسلم )العرش وما رُوِي فيه ص ویکی از رواة 

 از قضات عمر بن عبدالعزیز بود،  الزُّرَقي الأنصاريخَلدْة بن عُمر  ٦
 -هـ(، الشرح الكبير تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  1010ابن قدامة المقدسي شمس الدين أبو الفرج ) 7

ة: جمهورية مصر العربية الطبع -الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة 
 337ص  28الأولى، ج 

ی، قضایی و تا حدی سیاسی صدر اسلام. به دستور عمر های اجتماعشریح بن حارث کندی مشهور به شریح قاضی از چهره 8
بن خطاب قاضی کوفه شد و عثمان هم منصب قضای او را تثبیت کرد؛ اما در باره صحابی بودن و نبودن آن اختلاف است 

إ هبرخی آن را صحابی و برخی دگیر آنرا تابعین می دانند. ابن حبان، محمدبن احمد: مشاهیر علمإ الامصار و إعلام فق
 ه(. ۱۴۱۳الاقطار، )چاپ اول، بیروت، موسسه الکتب الثقافیه، 

باید گفت: قوه قضاییه در آن زمان فقط صحبت های دو مخالف بود که با یکی دو کلمه آنها را از هم جدا می کردند و  0
ایام..  اما اینپرونده بدون بحث و جدل تکمیل و بسته می شود. پس تصور نیاز به ساختمان مخصوص دادگاه نمی شد و 



 

 

 لیه وسلم بدون در نظر گرفتن مکانو مثال های زیادی پیرامون موضوع قضاوت پیامبر صلی الله ع

ن و علت آ و این در ابتدای نبوت بود که کتب حدیث و سیر از آن مملو است مشخص وجود دارد

ولیکی زمانیکه دولت اسلامی توسعه یافت و به اطراف و  ،هم قلت سیطره و نفوس آن وقت بود

ضاء ب خویش را به فتوی و قپیامبر صلی الله علیه وسلم اصحا ،اکناف به فضل الله متعال رسید

 ،مانند معاذ ابن جبل ،و برخی شان را هم مسئول قضاوت به مکان های خاص فرستاد اجازه داد

 ...حضرت علی کرم و جههه و ،ابوموسی اشعری

كان أصحاب القضاء على عهد رسول الله صلى الله عليه »: نگاردمیکتانی به روایت از طبرانی 
 شعريوأبا موسى الأ ،وزيد بن ثابت ،وأبي بن كعب ،وعليا وعبد الله بن مسعود ،وسلم ستا عمر

 ،اصحاب قضاء در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم شش نفر بودند 1.«رضی الله عنهم اجمعین

نهم رضی الله ع و ابوموسی الاشعری زید بن ثابت ،ابی بن کعب ،عبد الله بن مسعود ،علی ،عمر

 اجمعین

وبکر صدیق اب ،از پیامبر صلی الله علیه وسلم زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسیدو بعد 

 2.نیز خودش قضاوت می کرد و برخی را مانند حضرت عمر فاروق به امر قضاوت منصوب نمود

 مدید کردت ،به امور مکه گماسته بودو هم چنان عتاب بن اسید را که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 0رضی الله عنه را والی بحرین مقرر نمود 3هم چنان العلاء بن الحضرمیو 

 فتوحات گسترش ،پایه های دولت وسعت گرفت ،رسید رضی الله عنه وقتی زمان عمر بن خطاب

جم عرب ها با ع ،تعداد مسلمین افزایش یافت ،بسیاری از بلاد به دین اسلام مشرف شدند ،یافت

پس لازمی بود که خلیفه مسلمین نائب از خود تعین کنند تا به سهولت به امورات  ،اختلاط پیداکردن

وی و منازعات مردم را در شهر های مختلف او امور قضایی دع و حوادث رسیدگی صورت گیرد

                                                             

محاکمى را معین کرده اند و احضار طرف مقابل و آسانی برای متضعفان و جهت وصول به قاضی، آماده باشند و مساجد 
از این دعاها و مجادلات و اختلافات مبرا باشند تا مساجد مقام و منزلت خود را بشناسند. )عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، 

 ( ٦7ص  1ساجد  )ج فصول ومسائل تتعلق بالم

 223ص  1ج التراتيب الإدارية  نظام الحكومة النبوية، .محمد عبَدْ الحَيّ الکتانی، 1

 137ص  3ج الطبقات الكبرى  ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد، 2

 سلم صلی الله علیه و نگارندگان قرآن محمدو از   صلی الله علیه وسلم بود اسلام امبریپ یصحاب یو یعلاء بن الحضرم 3
 (و  10ص  0محمد بن سعد الطبقات الكبير ج ).فرستاد نیبحر یرا به سو یدعوت به اسلام، و یبرا
 بيروت –تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، الناشر: دار التراث (هـ 1387)محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر  ،الطبري 0

 70ص  0چ  -الطبعة: الثانية 



 

 

مکانی گام بزرگ  قضاء در این زمان جایگاه صلاحیت ،بدون تکلیف و مشقت رسیدگی نماید

از جمله حضرت عمر ابو الدرداء را به امور  1.لت ها را به میان آوردو در عرصه قضاء سهو برداشت

 .که بقیه افراد قبلاً ذکر شد 2شریح بن حارث الکندی را به قضای کوفه ،قضایی مدینه منصوب کرد

 .و تا امروز به اشکال متفاوت تطور یافت همین گونه بود که اختصاص مکانی قضاء ظهور کرد

 در افغانستانظهور تطور قضاء مکانی 

قضاء در افغانستان سابقه طولانی دارد و تاریخ آن به قبل استقرار خلافت اسلامی در این دیار 

قدیم امور قضایی مطابق احکام شریعت اسلام اجرا  3با احاطه دین مقدس اسلام بر خراسان. میرسد

متوفی  5فقیه حنفی مفتی بلخ 0لف کتاب تاریخ بخارا ابو سعید خلف بن ایوب عامریؤم. می گردید

اصول مذهب حنفی و فقه  ،در محاکم شریعه خراسان)ش در کتاب خود نوشته است که  224سال 

به همین گونه قضاء در کشور سالیان . 6حنفی رایج بوده و قاضی و مفتی شامل این مذهب می بودند

 .ی کردندطویل باقی ماند و قضات طبق مذهب حنفی تعیین می شدند و حکم صادر م

شاه  احمـد. داشت وجود نیز ازآن بعد سلاطین و درانی شاه احمد در زمان در افغانستان قضاء

 همتوج نخست ،افغانسـتان مجـدد امپراطـوری تأسیس ازبدو ،قمری هجری  (1164درانی در سنه )

 درهریک عیشر محاکم دارالقضـاء وتأسیس تشکیل متوجه بخصوص و افغانستان دولت تشکیلات

 .7گردید افغانی قلمرو داخل ازشهرهای

                                                             
 ٦0الریاض: ص  هـ( السلطة القضائية فی الاسلام دارالرشید،1042شوکت محمد علیان، ) 1
تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد  م( المؤتَلِف والمختَلِف،108٦ -هـ 104٦) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، 2

أخبار القضاة أَبُو بكَْرٍ محَُمََّدُ بْنُ خَلَفِ المُلَقََّب بِـ "وَكيِع " و 370ص  1ج  الطبعة: الأولى، بيروت، –دار الغرب الإسلامي  القادر،
 1٦4ص  1ج 

. استشده کشیده جیحون رود و بلخ تا شرق در و شودمی آغاز سبزوار و دامغان از غرب در که است سرزمینی خراسان 3
حافظ ابرو، جغرافیای تاریخی خراسان، مصحح  ).رسدمی بخارا و سمرقند به شمال، از و غزنی و کرمان شمال تا جنوب از

 (.۱۱، ص۱۸۲۱غلامرضا ورهرام، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 

در قرن  نیمشرق زم انیو مفت یهـ(، از فقها و محدثان حنف ۲۱۵-۱۸۵)حدود  یحنف یبلخ یعامر وبیخلف بن ا دیابوسع 0
 وبیاست خلف بن ا وبیمانده از خلف بن ا یاست، اثر بر جا یفقه یکه کتاب اراتیالاخت بود. یقمر یدوم و سوم هجر

سال وفات  یصفد درگذشت.  یسالگ ۶۱در  ۲۱۵در ماه رمضان سال  یو ،یرفت.به نوشته ذهب شابوریهـ به ن ۲۱۸در سال 
 .    ۵۴۱، ص۱اعلام النبلاء، ج ریمحمد بن احمد، س ،یذهب هـ نوشته است ۲۲۱ یجوزابن و هـ ۲۱۵او را 

 است افغانستان شهرهای ترینقدیمی از و قدیم خراسان مهم شهرهای از 0

 2ص هـ ش. 1380 رایتس، گلوبل مؤسسه: ناشر کابل درافغانستان مدنی قضایای گی رسیده طرز رهنمود -٦ 
 2ص  درافغانستان مدنی قضایای گی رسیده طرز رهنمود -7 



 

 

( رساله یی به نام اساس القضاء 1324و به امر وی در سال ) در زمان امیر عبدالرحمن خان

توسط شخصی بنام مولوی احمد جان در کابل تألیف شد که در مورد اصول محاکمه و قضاء بحث 

 1کرده بود

التحقیقات الشرعیه( که دارای دوازده عضو از علمای در زمان امیر حبیب الله انجمنی بنام )میزان 

م چنان ه. که وظیفه انجمن مذکور تقرری قضات و مفتی ها بود بزرگ آنوقت بود تشکیل گردیده

در عهد نادر خان قضاء در چوکات وزارت عدلیه باقی ماند و مولوی عبدالرب خان به حیث رییس 

 .تمییز عدلیه آغاز به کار نمود

ن الله خان تشکیلات دولتی بصورت وزارت خانه ها درآمد و امور قضایی طبعأ در زمان اما

وزارت عدلیه گردید و برای تسهیل امور قضایی در محاکم شرعی کتاب تمسک القضاء الامانیه 

تدوین گردید و امور عدلیه محاکم شرعی را به دو بخش )حصه حقوق و حصه جزا( و همچنان در 

 .عهد نادر خان باقی ماند

ستره محکمه تشکیل و  1303در دوران ظاهر شاه خان بعد از انفاذ قانون اساسی مصوب سال 

به کار خود آغاز کرد و به همین ترتیب در نظام جمهوریت سردار محمد  1306میزان  22به تاریخ 

ریاست جمهوری افغانستان لغو گردید و صلاحیت  3داود خان ستره محکمه مطابق فرمان شماره 

اما تشکیلات ستره محکمه در چوکات آمریت عمومی قوه ؛ ره به وزارت عدلیه انتقال یافتآن دوبا

مجزا از تشکیلات وزارت  صورتبهوزیر عنوان اداره عالی قضاء  ،قضاییه به حال خود باقی ماند

 .2عدلیه فعالیت می کرد

 19مورخ  ( ریاست جمهوری دیموکراتیک افغانستان3بعد از تحول هفت ثور فرمان شماره )

خورشیدی صادر گردید و شش ماده این فرمان به امور قضایی اختصاص یافت که در  1357ثور 

آن فرمان  سردار داوود خان را که ستره محکمه را ملغی نموده بود باطل اعلان کرد و تشکیلات 

ی اصول اساس. ( خورشیدی دو باره فعالیت آغاز نمود1303ستره محکمه به اساس قانون اساسی )

 1366و بعدأ قانون اساسی سال  55طی ماده  1359جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوب سال 

( ستره محکمه را به حیث عالی ترین ارگان قضایی و در رأس سیستم قضایی 149و  148طی مواد )

 .3.کشور معرفی کرد

                                                             

 00٦هـ ص 13٦0کابل: نشر مرکز تحقیقات علوم اسلامی دار القضاء در افغانستان  عزیز الدین، وکیلی، -1 
 00٦دار القضاء در افغانستان ص  عزیز الدین، وکیلی،2 
 2ص  درافغانستان مدنی قضایای گی رسیده طرز رهنمود3 



 

 

رکن قوه قضاییه را منحیث یک  116نیز طی ماده  1382جدی سال  10قانون اساسی مصوب 

قضات را  ،118ماده  6مستقل دولت تصریح نموده و به منظور رعایت هر چه بهتر بی طرفی آن جز 

 .در هنگام تصدی وظیفه از عضویت در احزاب سیاسی منع نموده است

 مطلب سوم: فواید اختصاص مکان
 .گرددمیناحیه متمایز  چنداختصاص مکانی از 

سفر و انتقال به مکان دیگر جهت حل و فصل تا مجبور به تحمل مشقت  آسانی برای مردم .1

تا نفقه و مصارف راه بر آن ها گران تمام شود که این منجر به ترک  منازعه خویش نگردند

 ،دعاوی نگردد

به شیوه و روش اکمل تحقیق خویش را  هاآنتا  و محاکم تسهولت و تخفیف برای قضا .2

 1.با عدالت اجرا نمایند

 دورص و رسیدگی در بیشتر سرعت و دقت مهارت رعایت ،باعث قضات صلاحیت تعیین .3

 .گرددمیقضایی  هایپرونده ،و از طرف دیگر باعث کاهش تراکم هست حکم

 .حفاظت و حراست از اسناد قضایی .0

 قضایی، اصلاحات تکمیل و حمایت .5

 ها، دادگاه ناکارآمدی زدن کنار  .6

 .اجتماع رضایتمندی افزایش .7

 .اجتماعی نامساعد شرایط با مواجه گروهای برای عدالت به دسترسی افزایش .8

 .اختلاف حل در تأخیر کاهش .9

 اختلاف حل هزینه کاهش  .14

 نیاز مورد سطوح در دعاوی به رسیدگی کردن تخصصی  .11

 کاهش به که  دادرسی اطاله از جلوگیری و محاکم در ها پرونده تراکم رفع نهایت در  .12

 .شودمی منجر جامعه سطح در تنش سطح

                                                             
 80الغامدی، ناصر بن محمد بن مشری،الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي  1



 

 

 معیارهای اختصاص مکان درفقهمطلب چهارم: 
ز و ا قبلاً تذکر رفت که اختصاص سازی مکان قضایی برای قضات در فقه اسلامی جواز دارد

 ،در این مورد 1خلیل مالکی. شودمیضرورت های زندگی به خصوص در عصر امروزی محسوب 

دُ وَجَازَ ): نگاردمی  2(نوَْعٍ خَاصٍ بِنَاحِيَةٍ أوَْ أوَْ مُسْتَقِلٍ تَعَدُّ

 .یا مختص به ناحیه یا نوع جواز دارد ،مستقل ،تقرر قاضی متعدد 

حکم  که نفاذمستقل  صورتبهدو قاضی یا بیشتری را در یک شهر  ،می تواند ولی الامر مسلمین

هم چنان جواز دارد که در موضوع خاصی در یک شهر  ،هریک بر دیگر منوط نباشد منصوب نماید

که هیج یک نیاز برای انفاذ حکم خود به  ل مقرر نمایدقمست صورتبهیک قاضی یا بیشتری را 

قاضی در امور جزای عسکری تجارت  ،مانند قاضی در امور احوال شخصیه ،دیگری نداشته باشد

 3.شودمیعام و خاص منعقد  صورتبهولایت قضاء  زیرا ...و

وأكثر على أن يحكم كل واحد منهم اثنين إلى بلد قضاء ويجوز أن يجعل ): نگاردمی 0شیرازی
بر اینکه هریک در موضوعی  ،دارد که قضاء شهر را به دو نفر یا بیشتر سپرد جواز 5(في موضع

 .حکم کند

                                                             
و قضاء  م( فقيه مالكي،از أهل مصر. در قاهره تعلیم یافت 1370 - 444هـ =  77٦ - 444خليل بن إسحاق الجندي ) 1

)التوضيح(  )المناسك  )مخدرات الفهوم في ما  (و آثار آن عبارت از: )المختصر مطابق مسلک امام مالک پیش می برد
 (ا310 ص 2ج خ( و الاعلام للزركلي  -يتعلق بالتراجم والعلوم 

 الناشر: دار ،المحقق: أحمد جاد ،مختصر العلامة خليل (مـ2440هـ/102٦، )خليل بن إسحاق بن موسى، المصري 2
 218ص الطبعة: الأولى،  الحديث/القاهرة

 7ج  ،بيروت –الناشر: دار الفكر للطباعة )ـــــــــــــــــ(شرح مختصر خليل للخرشي  محمد بن عبد الله الخرشي 3
 100ص 

 یبزرگ شافع هیم(، فق۱۱۳۸-۱۱۱۸ق/۴۲۶-۸۱۸) یروزآبادیف وسفیبن  یبن عل میابراه نیالدجمال ،یرازیاَبو اسِحْاقِ ش 0
از  لیماه پس از بازگشت در بغداد درگذشت و ابوالوفاء ابن عق ۸ابواسحاق حدود  بغداد . هیو استاد نامدار مدرسه نظام

مفید زیاد  آثار بر او نماز گزارد و در باب ابرز بغداد به خاک سپرده شد یمقتد هفیبزرگان حنابله بغداد او را غسل داد و خل
المهذب في المذهب، والتنبيه في الفقه، واللمع وشرحها في أصول الفقه، والنكت في الخلاف، والتبصرة، والمعونة، دارد: 

 (20ص  1ج )ابن خلكان البرمكي ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان   والتلخيص

 370ص  3ج المهذب في فقة الإمام الشافعي  .أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشيرازي 0



 

 

مَام يجوز وَلَا : »نگاردمیهم چنان ماوردی رحمه الله   بعد فِيهِ  تكاملت من إِلاَّ  الْقَضَاء يقَُلِّد أنَ للِْْ
 1«الْقَضَاء شُرُوط الْعَدَالَة

ط شرای ،مگر کسى که بعد از عدالت ،برای ولی الامر جواز ندارد که کسی به قضاء منصوب کند

 .قضا در او کامل باشد

ه و دمحدوزیرا  ،شودمیاز ضروریات محسوب  ،به خصوص در این زمانهتعدد قضات در دولت 

طره امت از یک طرف سی ،بپردازدسیطره اماکن اسلامی بیشتر از آنست که بتواند یک قاضی به آن 

ی نفر در یک محدوده ممیلونها به بالغ که و از طرف دیگر کثرت انسانها  گسترش یافته اسلامی

و هزینه مصارف طاقت و  عد مسافات که روزها و حتی ماها طول می کشدبُ ،از سوی دیگر ،رسد

 ،که روز افزون است ردمو هم چنان تعدد خصومات م کندمیفرسا را بدوش اصحاب دعوی تحمیل 

زیرا او مسئول امور مسلمین  ،مصلحت رعیت است ولی الامر جهت از مکلفیت های از طرف دیگر

 مختلف بگمارد و نواحی که قضات را در شهرها پس بر آن لازم است ،است هاآنو تحقق مصلحت 

 ،را از ضایع شدن حراست نماید هاآنو حقوق  تا بار مشقت را از شانه های مردم دور کرده

 داند انجام آنراشدین رضی الله عنهم بعد از  رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفاء طوری کههمان

تا مجبور نشوند مردم خصومات خود را جهت حل و فصل با مشقت و تحمل مصارف گزاف به 

اغلبا در سفر مشقت و مصارف طاقت زیرا  2و این باعث ضیاع حقوق انسانها شود ولی الامر برساند

ا ر به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل و ابوموسی الاشعری ،فرسا وجود دارد

و در ولایت  3به یمن و حضرت عمر شریح را در کوفه و کعب بن سوُر را به بصره منصوب نمود

 .دیگر منصوب نمود

اما منصوب نمودن قضات در اماکن مختلف با کدام معیار ها صورت میگیرد که اینک در ذیل به 

 :پردازیممیآن 

 صلاحیت محدود کردن قاضی -1

                                                             
 103)ــــــــــــ(الإقناع في الفقه الشافعي ص  علي بن محمد بن محمد،، ماوردي 1

 28٦ص  ٦ج  ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،نصور بن يونس بن صلاحم ،البهوتى  2
المحقق: محمد  ،نيَلُْ المَآرِب بشرَح دلَيِلُ الطََّالِب( م 1083 -هـ  1043)عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي  ،الشََّيبَْاني 3

 (م1000 -هـ 1010)مصطفى بن سعد الرحيبانىو  000ص  2ج لطبعة: الأولى، ا ،مكتبة الفلاح، الكويت ،سُليمان عبد الله الأشقر
 000ص  ٦ج  الطبعة: الثانية ،الناشر: المكتب الإسلاميمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 



 

 

 ،؟ خود قاضیکندمیاما اینکه چه کسی صلاحیت قاضی را محدود به مکان یا موضوع مشخص 

 امت اسلامی و یاهم ولی الامر؟

 بناء امر توکیل و ،و قاضی نائب آن است صلاحیت از ولی الامر است در فقه اسلامی معیار اصل 

 من ولاية القضاء » :نگاردمیوهبه زحیلی  ،گیردمی صورت منصوب قاضی از طرف ولی الامر
 برگرفته هایصلاحیت از یکی قضائیه قوه 1«...،الأمة ممثلاً  باعتباره الخليفة من المستمدة الولايات

 نصوبم او معاون یا الامر ولی سوی از باید قاضی ،به اعتبار ممثل امت ،است خلیفه هایصلاحیت از

از رعیت تعیین  گروهی را او یا خودش را خود که نیست درست ؛ وظالم یا باشد عادل خواه ،شود

 کنند

و از یک خصومت به خصومت  ه دیگربه زمان زمانیکها از یک شهر به شهر دیگر و از و این معیار 

یرا ز ،شودمیمحل اقامت مدعی تعین  ،ات این معیار با در نظر داشتقبرخی او ،دیگر تفاوت دارد

هم  احوال عضیو ب شودمیاوقات با در نظرداشت مکان عقار تعیین  گاهیو  اصل برائت ذمه است

برای الامر آن را مشخص ولی که  گرددمیآن تعیین با در نظرداشت وقوع جریمه یا مکان عمل 

ر عرف د ،تعیین مکانی قضاییو در صورت نبود  گماردمی  ،حسب لزوم دید انواع جرائم و دعاوی

 2زیرا عرف از دلائل معتبر در صورت عدم وجود نص به شمار می رود ،نقش دارد مکانتعیین 

 شده شناخته 3كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا(عُرْفًا الْمَعْرُوفُ ) :وضع کرده فرموده اندرا فقهاء اصولی  طوری که

 است آدمى قرارداد شرط همانند عرف

 ،از دو حال خالی نیست ،ین گماشتیوقتی سلطان قاضی را بر شهر مع

در مکتوب مقرری قاضی حدود صلاحیت و اسامی مناطق محدود  ،یا رئیس دولت ولی الامر: اولاً

فقهاء رحمهم الله قاضی مکلف به اجرای احکام که در آن صورت بدون اختلاف  کندمی ذکرآن را 

 .در محدوده منصوصه است

                                                             
 ٦200ص  8ج وَهبَْة بن مصطفى الزَُّحيَْليِّ، الفقه الإسلامي وأدلته  1
 ،الرياض ،سعود الملك جامعة الوضعية، والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء.( م1000هاشم، ) محمد محمود 2

 148- 140ص  الثانية، الطبعة

 ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات (،م 1000 -هـ  1010)زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجیم،  3
علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ  ،عبد الوهاب خلاف ،80ص الطبعة: الأولى، لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 8٦ص  «المؤسسة السعودية بمصر»الناشر: مطبعة المدني  ،التشريع



 

 

در مکتوب مقرر قاضی تنها اسم شهر را ذکر کند و از اطرف و  ،ولی الامر یا رئیس دولتثانیا: 

نواحی و اطراف شهر نیز حکم آن نافذ در در آن صورت اینکه آیا  ،اکناف آن تذکری نداده باشد

 بین فقهاء اختلاف دیدگاه وجود دارد ؟است یا خیر

به شهری مقرر کند جهت را فردی  ،یا ولی الامر مسلمینوقتی سلطان  عرف مدار اعتبار است: -1

در این صورت عرف مدار اعتبار  ،و در عمل آن نواحی شهر را درج مکتوب نکند قضاوت

و اگر  حکم آن در نواحی نیز نافذ است ،اگر عرف نواحی را در شهر محسوب می کرد ،است

بر ولی الامر بناء  ،در عمل و حکم قاضی داخل نیستشهر نمی دانست  را از محدودهعرف آن 

و این نظریه  لازم که فردی دیگر را برای حل و فصل مشکلات مردم در آن نواحی بگمارد

قَلَّدَهُ بَلَدًا وَسَكَتَ وَلوَْ » ده استمآأسنى المطالب فی شرح روض الطالب چنانجه  1.شوافع است
وَإِنْ جَرَى بِإِضَافَتِهَا  ،عَنْ ضَوَاحِيهَا فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِإِفْرَادِهَا عَنْهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي وِلَايَتِهِ 

 2«دَخَلَتْ 

پس اگر عرف نواحی آن جدا  ،ساکت بود اگر او را به شهری منصوب کرد و ازنواحی آن 

داخل سیطره ولایت قاضی نمی شوند و اگر عرف آن داخل شهر حساب می  محسوب می کرد

 .شودمیولایت قاضی محسوب  تکرد تح

 مدار اعتبار در دخول نواحی شهر در ولایت نص مکتوب انسلاکی یا منصوبی مدار اعتبار است: -2

اگر در  ،نه عرف ،و عدم آن منوط به منشور ولی الامر است و صلاحیت رسیدگی قاضی

به  تو را منصوب ،بر اینکه گفته باشد ،منصوبی قاضی شهر و اطراف آن وجود داشتعقد 

 ،و اگر ذکر نکرده نواحی آن تحت صلاحیت قاضی داخل اند ،شهر فلانی و نواحی آن کردم

شهر  مسولیت قضاء فلان ،گفته باشد طوری که ،باشد را ذکر کردهبه طور مطلق شهر  بلکه

و این مذهب احناف  شودمیآن شهر داخل صلاحیت قاضی ن بناء نواحی ،را به تو سپردم

                                                             
 100ص  1ج ادب القاضی  ، مد بن أبي أحمد الطبريأحابن ابی القاص،  1
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لْطَانُ رَجُلًا قَضَاءَ بَلْدَةِ كَذَا لَا يصَِيرُ قَاضِيًا )در فتاوی هندیه آمده است  1است إذَا قَلَّدَ السُّ
 2(وَنوََاحِيهَاالْبَلْدَةِ قَضَاءَ فِي سَوَادِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ مَا لَمْ يقَُلَّدْ 

 شودمین شهر قاضی محسوب نآدر همه  ،مردی به قضاوت در شهری گماشت اگر سلطان

 .است یا تعیین نکرده تهشتا زمانیکه آن را به قضاء شهر و نواحی آن نه گما

واحی ن ،اگر ولی الامر مسلمین مردی را در شهری به صفت قاضی برای تحاکم دعاوی منصوب کرد

مگر اینکه در منشور یا مکتوب انسلاک قضایی آن درج باشد که  ،آن شهر از حکم مستثنی است

در آن صورت حکم آن در نواحی قابل تنفیذ  ،مسئولیت قضاء شهر و انواحی آن بدوش تو است

بلکه شخص دیگری برای حل و فصل  شودمیدر غیر آن حکم آن در نواحی شهر تنفیذ ن 3است

 ،دعاوی منصوب گردد

 ،شهر و نواحی آن در صلاحیت قاضی مطلقاً داخل اند اخل اند:مطلقا نواحی تحت قلمرو د -3

قاضی  زیرا وقتی ولی الامر به ،اگر قید نواحی شهر در مکتوب انسلاک قضایی باشد یا نباشد

تنها در شهری که زندگی  ،کندمیو هیچ شهری را ذکر ن : تو را قاضی مقرر کردمگویدمی

 بلکه در همه شهرهای تحت سیطره ولی الامر قاضی است شودمیقاضی محسوب ن کندمی

 0و این نظریه دوم احناف است

و آن قول معتبر دانستن عرف در تثبیت نواحی  مگر به نظر می رسد قول اول نزدیک به ثواب باشد

 شهر است به دلائل ذیل:

آنچه در شرع مطلق ذکر  ،زیرا عرف از دلائل معتبر شرعی در صورت عدم وجود نص است -1

 شودمیدر آن صورت به عرف رجوع  ،و در آن قاعده و ضابطه وجود نداشته باشد شود

 5عُرْفًا کَالْمشَْرُوط  شَرعًْا(الْمَعْرُوفُ ) ،فقهاء اصولی وضع کرده فرموده اند طوری که
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قاضی  و اخراج آن از اختصاص از فروع و توابع شهر محسوب می شوند ،نواحی ،قریه ها -2

و این  در دعاوی و نزاع ا ست هاآنبدون تکلیف گذاشتن  ،منصوب آن شهر بدون نص

پس بر آن واجب است که قاضی  ،نادرست است زیرا ولی الامر مسئول از رعیت خود است

و جواز ندارد که مکانی را بدون تکلیف و خالی  بر سیطره تحت قلمرو خود منصوب نماید

قضاء فرض  1(اءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِأنََّ أمَْرَ النَّاسِ لَا يَسْتَقِيمُ بِدُونِهِ الْقَضَ ). از قاضی بگذارد

نی مد ،زیرا مردم ،شودمیتنظیم ن ؛ وزیرا کار مردم بدون آن استوار نمی ماند ،کفایی است

د طبعا در داد ست ،طبع اند و نیاز به داد و ستد دارند از طرف دیگر جاه طلب و افزون طلب

نبود قاضی برای حل فصل منازعات و  شودمیطلبی ها منجر به منازعه و مخاصمه و جاه 

 .مخاصمات قابل تحمل نبوده و دشوار است

 : اختصاص قضایی مکان در قانونپنجممطلب 
قلمرو مکانی جهت  ازنظرعبارت است از صلاحیت یک مرجع قضایی  ،در قانون صلاحیت محلی

 .است دهالله ربررسی و پیگیری نزاع است که در آن محل 

که به موجب آن  دهدمیصلاحیت در اصول محاکمات عبارت از: اختیاری که قانون به محکمه ای 

شایستگی قانونی محکمه برای رسیدگی به دعوای خاص  ،به عباره دیگر ،به دعویی رسیدگی کند

 2شودمیکه در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده 

یی شایستگی مرجع قضا اصطلاح حقوقی صلاحیت عبارت است از توانـایی ودر ،به عبارت دیگر

 3شودمی در رسیدگی به جرم معین کـه توسـط مقـنن مشـخص

رند و داده صلاحیت دا را هاآناختیار رسیدگی به  قانون بنابراین محاکم فقط نسبت بدعواهائی که

 .نداده فاقد صلاحیت هستند هاآنبه  را نسبت به دعواهایی که قانون چنین اختیاری

است که آیا  این ،گرددمیقضایی مطرح  هایصلاحیتعمده ای که در بحث  هایپرسشیکی از 

 یا خیر؟ هستتخصیص و تجزیه  ،قاضی قابل تقیید هایصلاحیت
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ی م پاسخ به این سؤال چنین تصریح دراصولنامه محاکمات حقوقی عدلی امارت اسلامی  183ماده 

 دارد:

حادثه  ،افغانستان نظر به اصول اسلامی که قضاء قابلیت تخصیص و تقید و تجزیه را بمحل زمان»

 ،سه مرجع را برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی تشکیل داده است ،و موضوع دارد

 «1محکمه مرافعه و ریاست تمییز ،محمکه ابتداییه

ر د طوری که داندمیقوه قضایی را مستقل می دانسته و مرکب از سه دادگاه  ،نظام حقوقی کشور

 :قانون اساسی بیان میدارد 116ماده 

ب است از قوهء قضائیه مرک. هستقوهء قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان » 

توسط قانون  هاآنمحاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت  ،یک دادگاه عالی

 2«گرددمیتنظیم 

 محاکم بیان می دارد هایصلاحیتقانون تشکیل و  چنان در ماده دوم هم

قو ه قضائیه رکن مستقل دولت بوده مرکب از ستره محکمه محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه »

 .«هست

 ریکشو مقرّرات و ضوابط رعایت با که هست کشور خاک از قسمتی ،بخش عمومی محاکم قلمرو

همه  عالی یا ستره محکمه دادگاه قلمرو .است منطبق ،بخش یعنی کشوری تقسیمات از واحد این بر

 و ضوابط رعایت با که است آن خاک از قسمتی که ولایت و ولسوالی ها گیردمیکشور را در بر 

 .دارد انطباق ،ولایایت یعنی کشوری تقسیمات از واحد این بر کشوری تقسیمات مقرّرات

چه از بین اشخاص حقیقی و حقوقی  ،صلاحیت بررسی همه دعاوی مورد رسیدگی ،قانون اساسی

 بیان می دارد 124در ماده  طوری که ،داندمیاز وظایف دادگاه عالی 

)صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی 

به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه 

 .شود(

 محاکم بیان می دارد هایصلاحیتهم چنان در ماده سوم قانون تشکیل 

                                                             
 188ماده  د تمییز عالی ریاست خپرونه، ق(اصولنامه اجراات محاکمات حقوقی عدلی،1030) وزارت عدلیه، 1
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صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویست که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به »

شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه 

 .«گرددمی

 داندمیدعاوی را منحصر به محکمه  هایصلاحیتهمه  122درماده 

قضیه یا ساحه یی را از دایرهء صلاحیت قوه قضائیه به  ،هیچ قانون نمی تواند درهیچ حالت»

 .«مقام دیگر تفویض کند و بهخارج بسازد  ،نحوی که دراین فصل تحدید شده

 اردبیان می د طوری که کندمیصلاحیت مکانی محاکم را به سه کتگوری تقسیم  ،طبق ماده دوم 

قو ه قضائیه رکن مستقل دولت بوده مرکب از ستره محکمه محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه 

 .هست

محاکم استیناف را در ولایات  صلاحیت و محاکم و صلاحیت قانون تشکیلات ماده سی ویکمو در

 .بیان می دارد ،و محاکم ابتداییه را در ولسولی ها

 .سطح هر ولایت کشور طبق احکام این قانون ایجاد میگرددمحکمه استیناف در 

 .محاکم استیناف در حوزه قضائی مربوط دارای محاکم ابتدائیه به ترتیب آتی میباشند (1) 

 .محکمه ابتدائیه مرکز ولایت

 .محکمۀ اطفال -

 .محکمۀ ابتدائیه تجارتی -

 .محکمۀ ابتدائیه ولسوالی -

 .محکمۀ ابتدائیه احوال شخصیه 5 -

مراکز ولایاتیکه به محاکم ابتدائیۀ بیشتری ضرورت احساس شود ستره محکمه میتواند بعد  در (2)

 .از منظور رئیس جمهور به تاسیس آن اقدام نماید

 ماده چهل وهفتم:

جود در ولسوالی های که اعضاء مو. هستمحکمۀ ابتدائیه ولسوالی مرکب از رئیس و دو عضو  (1)

 .کمتراز سه نفر قاضی صورت گرفته میتواندنباشد رسیدگی به قضایا توسط 

در رأس محکمۀ ابتدائیه ولسوالی رئیس قرار دارد درصورتیکه رئیس بنابر عللی غایب باشد  (2)

وی ازطرف یکی از اعضای که دارای سابقۀ بیشتر قضائی باشد اعمال  هایصلاحیتوظایف و

 .میگردد

 یا شبخ مرکز چنانچه باشد آن زدرمرک بایستمی ولایت که محاکم استیناف در تشکیل

 با ،خشب خصوص در ،محل آن به مربوط قضایی امور به رسیدگی ،باشد نداشته دادگاه شهرستانی



 

 

 تابع انشهرست قضایی حوزۀ نزدیکترین با ،شهرستان خصوص در و استان همان دادگاه نزدیکترین

 هست استان همان

جزایی  رسیدگی به تمام دعـاویهـ  1392قانون اجراات جزایی مصوب  178حسب ماده 

 دیگری حکم نموده باشد مگر اینکه قانون خـاص طـور ،هستتنها از صلاحیت محاکم ذیصلاح 

 .گرددمییاد « صلاحیت حوزوی» صلاحیت محلی در قوانین افغانسـتان تحـت عنـوان

ی مرجع اقانونگذار با توجه به محل ارتکاب جرم بر صلاحیت حوزوی عبارت از صلاحیتی است که

 1.دمی نمای قضایی محل ارتکاب پیش بینی

معمولاً حوزه قضایی هر ولایت بر مبنای تقسیمات جغرافیایی که توسط وزارت امور داخله 

 2.گرددمیتعیین  شودمیمشخص 

 ،قانون اجراات جزایی موارد صلاحیت حوزوی را چنین پیش بینی کرده است 179ماده  1فقره 

 قضیۀ جزایی عبارتند از: حکمۀ ذیصلاح رسیدگی بهم

 محکمه محل ارتکاب جرم

 یا محکمۀ محل گرفتاری

 .و یا محکمۀ محل سکونت متهم

 معیار های تشخیص صلاحیت حوزوی

منظور  جرایم مستمر و جرایم اعتیادی قانون اجراآت جزایی بـه ،ر حالت شروع به جرمد

 .خیص صلاحیت حوزوی معیارهای ذیل را پیش بینی نموده استتش

قانون اجراات جزاییی تصریح میدارد که حالت شروع به جرم محکمه  179ماده  2فقره 

قضایی آن انجام  از جملۀ اعمال شروع به جـرم در حـوزهکه آخرین عمل  ذیصلاح محکمه ایست

در مورد » اعتیادی اشعار می دارد: در مورد جرایم مستمر وماده مذکور  3فقره  برعلاوه. شده باشد

و در مورد جرایم اعتیادی محل انجام عملی که  محلی که جرم در آن خاتمه یافته ،مستمرجرایم 

 .«شودمیوقوع جرم شناخته  محل ،اعتیاد را به بار آورده است

                                                             
 134ص  آیین دادرسی کیفیری، رجب گلدوست جویباری، 1
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ستره . ماده متذکره تجویز گردیده است 0 بطور استثنایی تغییر صلاحیت حوزوی در فقرۀ

که از  یپیش آید دیگر یجاب نماید یا معاذیر قـانونیمحکمه می تواند در احوالی که اوضاع امنیتی ا

رسیدگی قضیه را از  ،پیشنهاد گردد ارنوال به سـتره محکمـهسطرف اشخاص ذیعلاقه یا لوی 

در آن صورت محکمۀ تعیین شده محکمۀ  ،نماید محکمۀ دیگـری تفـویض محکمۀ ذیصلاح به

 1شودمیذیصلاح شناخته 

که  محلی ،باشد رسیدگی قضیه را توسط محکمۀ خاص پیش بینی نمـوده ،ر حالاتی که قانوند

 2.شودمیشناخته  محکمۀ ذیصـلاح ،مقر محکمه را تعیین نموده باشد ،قانون خاص

 اصول محاکمات مدنی نیز بحث را پیرامون صلاحیت حوزوی محاکم بیان کرده است

 سال اقامت نموده باشد محکمه: هرگاه مدعی علیه در محل سکونت مدعی حداقل یک 89ماده 

 .هستذیصلاح محکمه محل سکونت مدعی 

وری که مدعی علیه باشد محکمه ذیصلاح برای رسیدگی معاملات مدنی تاجر یا پیشه :94ماده 

 .پیشه و یا محکمه محل سکونت اصلی وی است ،محکمه محل تجارت

اقامتگاهی اختیار گردد محکمه  ،در صورتی که برای اجرای یک معامله معین قانونی :91ماده 

 3.ذیصلاح برای رسیدگی دعوی ناشی از معامله محکمه اقامتگاه اختیار شده است

 قضایی و درجه آن مَرجع مبحث دوم:

 مطلب اول: مرجع قضایی در فقه
 و محکمهاز انواع . به چند شاخه تقسیم می شده است محکمهاسلامی  یهدر حکومت های قرون اول

 :قضاء می توان به مواردی چون

 .که عهده دار رسیدگی و فصل خصومت و نزاع بین مردم بود :قضای عادی -

 .که تخلفات مشهود مربوط به حقوق عمومی در آن رسیدگی می شد :قضای حسبه -

 .که به تخلفات سپاهیان رسیدگی می کرد :قضای عسکر -
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 174ماده  0(فقره 1132شماره ) جریده رسمی، هـ ش(قانون اجراات جزایی،1303) وزارت عدلیه، 2

 مواد فوق الذکر یده رسمی،جر اصول محاکمات مدنی، وزارت عدلیه، ،3



 

 

که هریک را مختصراً  نام برد. که رسیدگی به امور ولات و امراء بود :و قضای مظالم -

 .توضیح می دهیم

 قضاء عادیالف: 

که از طرف ولی  داردمکلفیت رسیدگی به همه اموری را  ییاین مرجع قضا ،مرجع قضاء عادی

از این رو دارنده اقتدار عمومی در عرصه قضاء محسوب  ،شودمیالامر مسلمین برایش سپرده 

جنایی و هر آنچه مرتبط به  ،تجاری ،صلاحیت رسیدگی در امور دعاوی مدنی طوری که. شودمی

 ،وقتی قضاء مطلق ذکر شود ،پس گسترده ترین مرجع قضایی در اسلام است 1را دارد باشد هاآن

 ،قضاء به عادی ذکر شود ،فقهاء رحمهم الله ذکر کرده اند هرگاهی ،گرددمیشامل همین نوع قضایی 

 .که قاضی در آن صلاحیت عمومی دارد ذیل است انه استمختص به امور دهگ

یا با توافق طرفین ورعایت قانون و یا اجبار به  ،بریدن و قطع نزاع ،حل و فصل اختلافات -1

 .حکم غیر قابل فسخ

احقاق حق مطالبه کنندگان و تحویل آن به مستحقین پس از احراز استحقاق آن به یکی از  -2

 .بینه یا اقرار ،دو روش

ولایت بر کسیکه ممنوع التصرف یا مجنون یا دیوانه است و حجر بر فردی که به علت ثبوت  -3

 .سفاهت یا افلاس حجر مال لازم است جهت حفظ اموال

مصارف جهت ترمیم وتعمیر و  ،در حفظ اصول و نموی فروع آن ،نظر در اموال اوقافی -0

 .در آمد آن آوریجمع

 .تنفیذ وصایا به شروط موصی -5

 .وان با هم کفوء شان در صورت نداشتن ولیتزویج دختران ج -6

 .اقامه حدود بر مستحقین آن -7

 .نگریستن به مصالح کار با خودداری از تعدی در راه و حیاط -8

 .رسیدگی و دقت در امور شهود و جرح تعدیل آن -9

 2.برابری در داوری بین قوی و ضعیف و عدالت در قضاوت بین شریف و وضیع -14

 .شود مراد همان قضاء عادی که در برگیرنده همه شروط است وقتی قضاء بدون شرط و قید ذکر

 .قضاء مظالم ب:
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 ،توجه به تظلم و شکایت مردم از کارگزاران حکومت و صاحبان قدرت و ایجاد تشکیلاتی برای آن

دیوان »تشکیلاتی به نام  ،در حکومت های قرون اولیه اسلامی. در تاریخ اسلام سابقه ای دیرینه دارد

عهده دار این امر بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام « مظالم

 ،حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته

همیت ا. بر جای نهاده استتصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم 

 ناشی از تأکید آموزه های ،رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از صاحبان قدرت و افراد با نفوذ

بالأخص روابط نابرابر حقوقی  ،دینی و اسلامی بر رعایت عدالت و احقاق حقوق در روابط اجتماعی

تمام روابط اجتماعی است که یک طرف رابطه به دلیل بهره  ،است؛ مقصود از روابط نابرابر حقوقی

بتواند خواسته خود را بر طرف دیگر  ،مندی از موقعیت خاص سیاسی یا اقتصادی یا زور و قدرت

ر این د. حقوق طرف مقابل را تضعیف یا انکار نماید ،تحمیل نماید یا با استفاده از موقعیت خود

ه محاکم عادی و دادخواهی در آنجا با توجه به موقعیت مراجعه و شکایت طرف ضعیف ب ،حالت

موارد به  در این. چه بسا منتج به نتیجه و استیفای حقوق ازدست رفته نگردد ،و نفوذ طرف مقابل

نظر می رسد وجود نهادی قدرتمندتر و با کارآیی گسترده تر از محاکم عادی که بتواند با قدرت و 

 1.تضروری اس ،قعیت افراد به دفع ظلم و احقاق حق کمک کندقاطعیت و بدون تأثیرپذیری از مو

وَنَظرَُ الْمَظَالِمِ هُوَ قَوْدُ الْمُتَظَالِمَيْنِ إلَى »دادرسی مظالم را اینگونه تعریف کرده است:  ،«ماوردی»
هْبَةِ   «2وَزَجْرُ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَنِ التَّجَاحُدِ بِالْهَيْبَةِ  ،التَّنَاصُفِ بِالرَّ

دادرسی مظالم وادارکردن طرفین ظلم و شکایت به عدالت و انصاف از طریق بیم دادن و ترساندن  

 .اقتدار و هیبت است هنکار حقوق یکدیگر به وسیلو ممانعت نزاع کنندگان از ا هاآن

در این تعریف بر عناصری چون رهبه و هیبه برای رسیدگی به مظالم تأکید شده است که به وسیله 

در  نیز« ابن خلدون». لمین و متنازعین را وادار به ترک ظلم و بازگرداندن حقوق می نمایدآن متظا

لْطَنَةِ سَطْوَةِ مِنْ مُمْتَزِجَةٌ هِيَ وَظِيفَةٌ »تعریف آن گفته است:  عُلُوِِّ يدٍَ  الْقَضَاءِ فَتَحْتَاجُ إِلىَوَنصََفَةِ السَّ
 3«مِنَ الْخَصْمَيْنِ وَتَزْجُرُ الْمُعْتَدِيَ  وَعَظِيمِ رَهْبَةٍ تَقْمَعُ الظَّالِمَ 

                                                             
 1٦-12ص  ،قضاء المظالم وسيلة لقمع الظلم وإحقاق العدل ،محمد وليد العبادي 1

 134الأحكام السلطانية ص  ماوردي، علي بن محمد بن محمد،  2
الناشر: دار  المحقق: خليل شحادة ،تاريخ ابن خلدون (،م 1088 -هـ  1048)عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  ،ابن خلدون 3

 131ص  38ج الموسوعة الفقهية الكويتية  27٦ص  1الطبعة: الثانية، ج  الفكر، بيروت



 

 

نیازمند قاطعیت و قدرت  ،وظیفه ای است مرکب از قدرت حکومت و انصاف قضاوت و بنابراین 

 .فوق العاده ای است که بتواند ستمگران را سرکوب کند و از تجاوز تجاوزگران جلوگیری نماید

یدگی به مظالم و اینکه ناظر مظالم باید ه رسوظیفاره به اجرایی ـ قضایی بودن اش ،در این تعریف

 .شده است ،دارای صفات ویژه و قدرت ویژه ای باشد

آن را نوع خاصی از دادرسی قلمداد  ،در تعریف دادرسی مظالم ،برخی از حقوقدانان معاصر عرب

کرده اند که به طور ویژه به دعاوی که یک طرف یا دو طرف آن از صاحبان قدرت و نفوذ باشند 

 1خواه به سبب دیگر ،؛ خواه این قدرت به سبب مقام و مسؤولیت باشدکندمیرسیدگی 

س رّ  ده است و این نکتهیک نهاد قضایی صرف تلقی نمی ش عنوانبهدیوان مظالم  درگذشتههمچنین 

نه  ،اصطلاحاً ناظر مظالم گفته می شد ،به رسیدگی کنندة مظالم. هستتفکیک آن از قضای دعاوی 

چه در در واقع آن. قاضی مظالم؛ زیرا وظیفه و اختیارات او ترکیبی از وظایف اجرایی و قضایی بود

اما اینکه این حق چگونه  ،احقاق حق و بازگرداندن حق به صاحبان آن است ،نهاد مظالم اهمیت دارد

ه این اختیار را دارد ک ،ناظر مظالم. لزوماً از طریق یک حکم قضایی نیست ،احیاء و بازگردانده شود

با یک دستور اجرایی و اداری جلوی ظلمی را بگیرد یا حقی را بازستاند و در مراتب بعدی در 

 .م قضایی صادر نمایدحک ،صورت نیاز

ماوردی  ،به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از بعثت خود به قضای مظالم رسیدگی کرد

شد و با که دیوان مظالم در دوران پیامبر اسلام )صلی الله علیه وسلم( نیز برگزار می شودمیمتذکر 

در صحیح بخاری  طوری که. ندکمیهایی از دوران آن حضرت این امر را تائید آوردن مصداق

بيرَ عندَ رسولِ اللهِّ ِ صلى الله عليه و آله ،روایت شده است  سلمو إنِّ رجُلاً مِن الأنصارِ خاصَمَ الزُّ
! فأبى علَيهِم فاختَصَمُوا  حِ الماءَ يمَُرَّ : سَرِِّ ةِ التي يَسقُونَ بها النَّخلَ فقالَ الأنصاريُّ في شِراجِ الحَرِّ
بيرِ: اسْقِ يا زُبيرُ ثمُِّ  ِ  صلى الله عليه و آله للزُّ عِند رسولِ اللهِّ ِ صلى الله عليه و آله فقالَ رسولُ اللهِّ

نَ وَجهُ نَبيِِّ أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ فَغَضِ  تِكَ! فَتَلَوَّ بَ الأنصاريُّ فقالَ: يا رسولَ اللهِّ ِ أن كانَ ابنَ عَمَّ

                                                             
 التظلمات يف بفصل جانبه إلى ويقوم العادي القضاء عن منفصل القضاء من خاص نوع بأنه المظالم قضاء أعرف أن يمكنني 1

 يقوم الذي الوظيفي عمله من ذلك استمد سواء والنفوذ والجاه القوة ذوي من كلاهما أو طرفيها أحد يكون التي والخصومات
 (.00ص الإداري، القضاء في الوجيز طماوي، سليمان) «آخر سبب بأي أو بسببه أو به



 

 

بيرُ: ف. اللهِّ ِ صلى الله عليه و آله ثمُِّ قالَ: يا زُبيرُ اسْقِ ثُمِّ احبِسِ الماءَ حتِّى يرَجِعَ إلىَ الجُدُرِ  قالَ الزُّ
 1···« فَلا وَ ربِِّكَ لا يؤُمِنونَ : »و اللهِّ ِ إنِّي لأحسَبُ هذهِ الآيةَ نزََلَت في ذلكَ 

و ا. مردى از انصار با زبیر بر سر جوى آب حرّه که نخلها را از آن آب مى دادند اختلاف پیدا کرد 

ى الله صل الله داورى را به نزد رسول . به زبیر گفت: جلوى آب را رها کن برود اما زبیر امتناع کرد

 علیه و آله به زبیر فرمود: اى زبیر! نخلهایت را آب بده و آن صلى الله الله علیه و آله بردند رسول 

 !الله مرد انصارى عصبانى شد و گفت: اى رسول . ات رها کن [ همسایهگاه آب را به طرف ]زمین

صلى الله علیه و آله ]از  الله چون پسر عمّه ات بود ]این گونه داورى کردى[؟ رنگ رخسار پیامبر 

گاه فرمود: اى زبیر! نخلهایت را آب بده و سپس جلو آب را ببند تا به طرف آن . کرد [ تغییرخشم

 ،ن نیستولى چنی»سوگند که انگار این آیه در این باره نازل شد:  الله زبیر گفت: به . دیوارها برگردد

 .···«به پروردگارت قسم که ایمان نمى آورند

نیازی به برگزاری دیوان مظالم  ،ر مردمبه دلیل غلبه روح دینی ب ،در دوران خلافت خلفای اربعه

نبود اما حضرت علی )رضی الله عنه( خود را نیازمند برگزاری این محکمه دید و قاطعیت خود را 

لم به دلیل ظ ،بعد از دوران خلفای چهارگانه. در سیاست )تنبیه( کردن مردم از این طریق نشان داد

عبدالملک بن مروان . که به مظالم رسیدگی کنندحاکمان خود را نیازمند آن دیدند  ،و ستم مردم

م وی به دادخواهی مرد. نخستین کسی بود که روزی را برای رسیدگی به دیوان مظالم تعیین کرد

بعدها ستم کارگزاران و بیداد ستمگران بدان اندازه . فرستادرا نزد قاضی می هاآنداد و گوش فرا می

مستقیماً رسیدگی به دیوان مظالم را بر عهده  ،مجبور شد تا خود 2فزونی یافت که عمر بن عبدالعزیز

نخستین خلیفه  3مهدی. سنت به مظالم نشستن حاکمان در دوره خلفای عباسی نیز ادامه یافت. بگیرد

                                                             
 وسََلَّمَ. عَليَْهِ اللَّهُ صلََّى اتِّبَاعِهِ وُجُوبِ الفضائل، بَاب ، كتاب0٦ص  ٦چ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخاري   1

 نی.ق( هشتمه ۱۱۱–۱۱( )ةیالعاص بن أم یبن مروان بن الحکم بن أب زی: عمر بن عبد العزی)به عرب زیعمر بن عبدالعز 2
 یافعش سیو محمد بن ادر ریاز اهل سنت از جمله ابن اث یدوم( است که برخ هی)بدون احتساب معاو یامو یاز خلفا فهیخل

زاده شد، نسبش  نهیدر مد یهجر ۶۱/یلادیم ۶۳۲در سال  زی. عمر بن عبدالعزندادانسته نیراشد یاز خلفا فهیخل نیاو را پنجم
 و علوم فقه را از صالح نیدختر عاصم پسر عمر بود؛ او اصول د( یلیچرا که مادرش ام عاصم )ل د،یرسیبه عمر بن خطاب م

 میابراه حسن) مصر بود. فرماندهانو از  هیام یاز بزرگان بن یکیبن مروان  زیآموخت. پدرش عبدالعز نهیدر مد سانیبن ک
 (.دانی. چاپ ششم سازمان انتشارات جاوندهیاسلام ترجمه ابوالقاسم پا یاسیس خیحسن. تار

خلافت و  ۱۶۱تا  ۱۵۳ یسالها نیبود که بعد از پدرش منصور ب یعباس یاز خلفا فهیخل نیسوم یابوعبدالله محمد مهد 3
در بغداد فرمان راند؛ او پس از  ،یلادیم ۲۳۵تا  ۲۲۵ یهاسال نیکه در ب یمسلمانان را بر عهده داشت. و ییفرمانروا



 

 

( به این شیوه استمرار 3و مأمون 2هارون ،1خلفای بعدی )هادی. عباسی بود که به مظالم رسیدگی کرد

 0.بخشیدند

متعددی است که برخی از  هایصلاحیتهیأت رسیدگی به شکایات: بازرس دارای  ایهصلاحیت

مشاوره ای مربوط به نظارت بر اجرای احکام شرعی است و برخی نیز اداری مربوط به نظارت  هاآن

ایی قض هاآنسه صلاحیت اول و برخی از . بر کار کارکنان حتی بدون شکایت از سوی مردم است

فصیل این تخصص ها به ت. اختلافات بین حاکمان و رعایا یا بین خود رعایا استمربوط به تفکیک 

 در زیر آمده است

ماوردی حوزه مسئولیت  صلاحیت رسیدگی به امور ذیل را دارد فقهاء تذکر داده که ناظر مظالم

یخی مثالی تار ،متولی دیوان مظالم را در ده مورد دسته بندی کرده و برای هر کدام از این موارد

 این وظایف عبارتند از:. ذکر نموده است

 .نسبت به رعیت هاآننظارت بر رفتار کارگزاران و رسیدگی به تعدی   .1

ها موجود ای که در دیوانرسیدگی به تخلفات مالی کارگزاران بر حسب قوانین عادلانه .2

 .است

 .نظارت بر اعمال کاتبان .3

                                                             

 ان،یطقوش، دولت عباس) است شدهیینماو ره افتهیبه معنای ره« یمهد» ی. لقب ودیپدرش ابوجعفر منصور به خلافت رس
 (.۲۳ش، ص۱۸۳۸

زاده شد. پس از مرگ  رانیا ،یدر ر یلادیم ۲۶۶در بغداد بود؛ او در سال  یعباس فهیخل نیچهارم یهاد یابومحمد موس 1
 زرانیقدرت و نفوذ خ ریتحت تأث داًیشد یو یحکمران یخلافت را برعهده گرفت ول یهاد ،یلادیم ۲۳۶پدرش در سال 

 پدرش، به جنگ با زنادقه پرداخت تیبه وص ابن یبود. هاد یو مادر هاد انیملکه پرنفوذ خلافت عباس

أبو جعفر هارون بن محمدالمهدی بن أبی جعفر المنصور مشهور به هارون الرشید در شهر ری به دنیا آمد و در چهل و  2
. ق پس از برادرش ۱۲۱خراسان درگذشت. وی پنجمین خلیفه عباسی بود که در سال  پنج سالگی بر اثر بیماری در توس

  کردهادی به خلافت رسید. در آغاز، با یاری مادرش، خیزران و خاندان برمکی به امور کشور رسیدگی می
بود که از  یباسع فهیخل نیهفتم شودیخود مأمون شناخته م یبا نام خلافت شتریکه ب دیابوالعباس عبدالله بن هارون الرش 3

که  یجنگ داخل کیرا بر عهده داشت. او پس از  یخلافت عباس یلادیم ۳۸۸تا زمان مرگش در سال  یلادیم ۳۱۸سال
 نیود امخ یبرادر ناتن نیشده بود، جانش فیتضع یمحل یروهاین رها و ظهوشورش لیبه دل یآن انسجام خلافت عباس یط

 (30)ابن سعد التراجم والطبقات ص شد
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ةِ()رسیدگی به تظلم  .0 زِقر م تَر اعم از کاستی یا تأخیر در پرداخت و یا هرگونه  روزی خواه الْمُسم

 .دیگر در امور آنان و تعدی اجحاف

شده اعم از غصب حکومتی که کارگزار حکومتی با زور و ستم به بازگرداندن اموال غصب .5

 .تصرف خود درآورده است و یا اراضی غصبی که قدرتمندان آن را غصب کرده اند

 .یا خاصنظارت بر اوقاف اعم از نظارت عام  .6

این عجز ناشی از دو . به اجرا درآوردن احکامی که قاضیان از اجرای آن عاجز مانده اند .7

مسأله است: قاضی یا توان اجرای آن را نداشته و یا به علت توانمند بودن محکوم علیه و 

 .در برابر او احساس ضعف کرده است ،برخورداری او از موقعیتی برتر

 ،مومی در امور حسبه که متولیانش از عهده آن برنیامده اندانجام آن دسته از مصالح ع  .8

 .همانند مقابله با منکری آشکار که متولی حسبه توان جلوگیری از آن را نداشته است

جهاد و جلوگیری از کوتاهی در  ،حج ،های عبادی همگانی مثل نماز جمعهپاسداشت آئین  .9

 .این خصوص

در این مورد مسؤول دیوان مظالم . های کشمکشطرفرسیدگی به نزاع کسان و داوری میان  .14

 1.مجاز نیست به چیزی جز حکم قاضیان و داوران حکم کند

مبین این ایده است  ،وظایف دیوان مظالم ذکر کرده است عنوانبهای که ماوردی گانهاکثر موارد ده

هرچند . که وظیفه دیوان مظالم حفاظت از رعایا در برابر تعدیات اهل قدرت و عمال دیوانی بود

وی در مورد دهم به دعاوی عادی بین مردم و نقش دیوان مظالم در رسیدگی به این دعاوی نیز 

عاوی نباید چیزی جز نویسد که حکم حاکم دیوان مظالم در این گونه داشاره کرده و در ادامه می

 2باشد ،کنندمیآنچه قاضیان و داوران در موارد مشابه حکم 

لم که در منابع تاریخی و ادبی نیز ذکر آن آمده است ثابت ارگزاری محکمه مظبمطالعه در موارد 

که برای مورد دهم )رسیدگی به دعاوی عادی در دیوان مظالم( دیوان مظالمی تشکیل نشده  کندمی

در حیطه وظایف دیوان مظالم نباشد زیرا  ،نظر ماوردی برخلاف ،رسد که مورد دهمنظر میبه . است

 گیرد و اساساً نیازی به دخالترسیدگی به این دعاوی در محاکم قضایی و بر اساس شرع صورت می

 که یک طرف آیدمیزمانی به کار  ،بر اساس فلسفه وجودی آن ،دیوان مظالم. دیوان مظالم نیست

 .شخص قدرتمند و با نفوذی باشددعوی 
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فراتر از اختیارات و حوزه قدرت  هاآنگردید که یا رسیدگی به شکایاتی در دیوان مظالم مطرح می

شد و احقاق حقوق محاکم شرعی بود و یا در محاکم شرعی چنان که باید بدانها رسیدگی نمی

 ،شد و در محکمه شرعیمی اگر جان و مال کسی در ایالتی مورد تعرض واقع. گرفتصورت نمی

ن شکایات به دیوا ،قدرت به محکمه نشاندن عامل حکومتی و یا شخص قدرتمند را نداشت ،قاضی

حالت دوم هم در صورتی بود که به جهت روابط نزدیک قاضی و عامل . شدمظالم مطرح می

یعنی  ی قاضیاین شکایات نزد مقام عال. احتمال موفقیت در احقاق حق برای شاکی نبود ،حکومتی

 .1شدشخص پادشاه یا نمایندگان خاص وی ارائه می

نخست . هایی بودطرح شکایت و دادخواست از عاملین قدرت در دیوان مظالم دارای محدودیت

هت ج ،فرصت و شرایط را برای شاکیان ،آنکه قدرت سلطه عاملین حکومتی و متنفذّین محلی

ب اغل ،ترس از تبعات منفی این شکایات. کردمحدود می ،انعکاس شکایات خود به دیوان مظالم

دیوان مظالم در دسترس همگان نبود تا  ،از سوی دیگر. نمودشاکیان را از اقدام خود منصرف می

بخصوص در مورد . شکایات خود را از هر ناحیه یا شهری از قلمرو حکومت به آنجا عرضه دارند

شکل برای رفع این م. تر بوداین محدودیت پر رنگ ،بودندایالات یا شهرهایی که ب دور از پایتخت 

یارات پادشاه بخشی از اخت ،و مشکل بزرگتر از آن یعنی ازدحام شاکیان از مقامات در پایتخت و دربار

ار موجب این ک. کردقضایی و وظایف سنتی به مظالم نشستن را به حکام خود در ایالات تفویض می

می مردم یک منطقه که موفق به احقاق حق در محاکم شرع نشده شد تا به مظالم و دعاوی عمو

شده و تبیین حوزه دیوان مظالم با توجه به کارکردهای تعریف 2در همان ایالت رسیدگی شود ،بودند

 عنوانهبدیوان مظالم  ،به عبارتی دیگر. توانست در حوزه دیوان قضا نیز دخالت کندمی ،وظایف آن

 دیوان ،مطابق دیدگاه ماوردی ،علاوه بر آن. ضایی را در خود حل نمایدتوانست نظام قیک کل می

در مواردی که قاضی اقدام به . کردنیز نظارت می هاآنمظالم حتی بر قاضیان و اقدامات و اعمال 

توانست از قاضی به دیوان شاکی می ،کردنمود و یا به دلایل دیگر حق را ادا نمیگیری میرشوه

 ،لذا دیوان مظالم یا همان محکمه سلطانی. مظالم شکایت کند و داد خود را از قاضی و متهم بستاند

 .کرداز موضعی بالاتر و برتر نسبت به دیوان قضا در دعاوی عمل می
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همراه بود اما گرفت که با دیوان مظالم ای نشأت میاین موضع برتر از قدرت سیاسی و اجرایی

نظام الملک به وضوح به قدرت محکمه مظالم اشاره کرده و . چنین قدرتی نداشت ءدیوان قضا

چاره نیست پادشاه را از آن . هدف از به مظالم نشستن را ایجاد ترس در دل قدرتمندان دانسته است

ه گوش سخن رعیت ب که در هفته دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و

 1.واسطهخود بشنود بی

تفاوت قضاوت قضات در محاکم قضایی با متولیان مظالم در قدرتی بود که متولیان دیوان مظالم 

این قدرت به متولیان دیوان مظالم اجازه داد که با اقتدار . در اختیار داشتند و قاضیان فاقد آن بودند

و گرفتن  هاآنر محکمه شوند و با ایجاد ترس در دل مانع از زورگویی ستمگران و قدرتمندان د

شد یهمچنین موجب م ،قدرت متولیان مظالم. اعتراف از ایشان خیلی زود به حقیقت قضایا پی برند

ائلی اینها مس. که شاهدان را به زور در محکمه حاضر نمایند و یا میان طرفین دعوی میانجیگری کنند

 2.قدرت از انجام آن ناتوان بودندهستند که قاضیان به جهت نداشتن 

نکته دیگری که در تفاوت کار محکمه مظالم با محکمه دیوانی مطرح بود این است که منبع صدور 

چه این شخص پادشاه  ،نظرات شخصی بود که در محکمه حاضر می شد ،حکم در دیوان مظالم

ورات دست ،شرعی و قضایی اما منبع صدور حکم قاضیان در محاکم؛ باشد و چه وزیر یا حاکم محلی

 .شرع اسلام بود

 چگونگی برگزاری محکمه مظالم

مسؤول رسیدگی به مظالم باید روز خاصی را برای رسیدگی به شکایات تعیین می کرد تا مردم آگاه 

شخص مسئول باید بتواند که دیگر روزها را در کار سیاست . باشند و در روز خاصی به نزد او بروند

 ،تعیین روز خاص برای رسیدگی به مظالم. صرف کند ،ه به او واگذار شده استو تدبیر اموری ک

ی اجرایی یا اداری داشتند وزیران و حاکمان بوده است که وظیفه ،تنها برای کسانی همچون پادشاه

اما اگر شغل شخص صرفاً متولی دیوان مظالم باشد دیگر نیازی به تعیین روز یا ساعت خاصی نبود 

 3د همیشه در دسترس همگان باشدبلکه وی بای
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پذیر  امکان هاآنمجلس رسیدگی به مظالم با حضور گروه هایی که رسیدگی به تظلم بدون حضور 

برای ترساندن  هاآنگروه نخست پاسبانان و دستیاران بودند که وجود . برگزار می شد ،نبود

تی ناظر بر درس بودند که باید دسته دوم قاضیان و داوران. قدرتمندان و عاملین حکومتی لازم بود

 1.قضاوت باشند

ما در اخته است اغزالی در آثار خود مستقیماً به بحث درباره دیوان مظالم و مسائل پیرامون آن نپرد

پادشاه  به ،الملوک که آن را به محمد بن ملکشاه و یا سنجر تقدیم کرده است ةاثر معروفش نصیح

الله ه شود کنخستین وظیفه اوست و بدو متذکر می ،ن مردمکه اجرای عدالت در میا کندمینصیحت 

به الله غزالی معتقد است . نخواهد گذشت ،در روز قیامت از حق مظالم که به خلق تعلق دارد

پادشاهان را برگزید تا ایشان از یکدیگر نگاه دارد الله . پادشاهان مأموریت مهم و خطیری داده است

. شنوی که سلطان ظلّ الله فی الارضچنان که در اخبار می». است و مصلحت زندگانی ایشان در این

هایی در باب ضرورت ها و نمونهغزالی در ادامه مثال« ست بر روی زمیینالله سلطان سایه و هیبت 

 2.اجرای عدالت آورده است

 یمورد تأکید غزال ،هستاقتدار و ترسی که پایه و اساس تعریف ماوردی از دیوان مظالم  ،هیبت

 ،بردغزالی بر آن است تا به مظالم و قدرتی که پادشاه در این راستا به کار می. نیز قرار گرفته است

در  غزالی. ها بر حذر داشته استلذا پادشاه را از عدم برگزاری چنین محکمه. جنبه شرعی ببخشد

ارد است بر سلطان ونویسد که انسان بنا بر اصل امر به معروف و نهی از منکر مجاز جای دیگری می

خواهی از غزالی تظلم. آگاهی دهد ،شود و او را از ظلمی که به شخص او یا دیگران شده است

پادشاه را تحت عنوان اصل شرعی ارائه کرد و بر آن بود تا به این موضوع رنگ و لعاب شرعی 

 ی داشته است تا اینانداز شرع به دیوان مظالم نگریسته و همواره سعغزالی در واقع از چشم 3بدهد؛

به  ؛موضوع را به شکل یک قانون شرعی درآورد و پادشاه را بر اساس شرع ملزم به اجرای آن کند

 .کندمیغزالی ضمانت شرعی برای دیوان مظالم ایجاد  ،عبارت دیگر

 ولایت حسبهج: 
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ذهبی م ،اجتماعی ،های اسلامی ناظر بر امور اقتصادیاز تشکیلات اداری و دینی در حکومت ،ح سْبَه

 .این تشکیلات در ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر بوده است. و بهداشتی

نظام حسبه در کنار نظام قضایی عادی و قضای مظالم ظاهر شد و این  ،در اوایل دوران اسلامی

ابت از نی یکی از نظام های اصیل مدیریت اسلامی برخاسته از دستگاه خلافت بود که در واقع به

 1...در حفظ دین و سیاست جهان. صاحب شرع است

نویسد: این اثیر میابن 2.دانندبه معنای طلب اجر و ثواب می« احتساب»اهل لغت حسبه را از مصدر 

ه ب هاآناحتساب در مورد کارهای نیک به معنای انجام . است شدهگرفته« احتساب»واژه از مصدر 

ها به معنای مبادرت به طلب و در مورد سختی رودمیمنظور رسیدن به ثوابی است که از آن امید 

 3.هستاجر از راه تسلیم و صبر 

إذَا  ،مَعْرُوفِ بِالْ أمَْرٌ هِيَ )به گفته وی . توان مبتکر تعریف فقهی حسبه دانستتردید ماوردی را میبی
 (.المنكر إذا ظهر فعلهوَنهَْيٌ عن  ،تَرَكَهُ ظهََرَ 

 هکهنگامیآشکار شود و نهی از منکر است  ،حسبه امر به معروف است آنگاه که ترک  آن معروف

عینآ همین  خود نیز (الأحكام السلطانيةکتاب ) ،280ص در  ،یعلیابیآشکارا انجام پذیرد ابن ،عمل زشت

 5وهبه زحیلی نیز همین تعریف را اختیار کرده است 0عبارت را آورده است

مورد توجه و اقتباس عموم نویسندگان کتابهای حسبه پس از  ،با اندکی دخل و تصرف ،این تعریف

هیچ تفاوتی  ،میان حسبه و فریضه امر به معروف و نهی از منکر 6غزالی. ماوردی قرار گرفته است

                                                             
 ٦207ص  8ج الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  وهبه زحیلی، 1
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با اندکی  ،نیز همان تعریف ماوردی را ا خْوهابن ،به پیروی از وی  2شافعی 1شیزری. قائل نشده است

همه  ،با مفهوم عامی که برای امر به معروف و نهی از منکر قائل است تیمیهابن. اندپذیرفته ،اختلاف

از . داند که هدف آن امر به معروف و نهی از منکر استبخشهای حکومت را از امور و لایی می

اند المال نیز از ولایات شرعی و مناصب دینیولایت بر جهاد و نیروهای امنیتی و بیت ،دیدگاه وی

وظیفه محتسب امر به معروف و نهی از  ،روو صاحبان آن باید برای اقامه معروف تلاش کنند؛ ازاین

 3سالاران خارج استمنکر خاصی است که از حیطه وظایف والیان و قاضیان و دیوان

 ،ی امر به معروف و نهی از منکر استاه فقهاء انجام امور حسبیه عینا همان فریضههر چند از دیدگ

 .لکن از این دیدگاه انجام این امور با امر به معروف و نهی از منکر در سطح فردی متفاوت است

ی ماوردی از اندیشمندان اهل سنت نه فرق بین محتسب و دیگر افراد )متطوع( در انجام دو فریضه

 0معروف و نهی از منکر بیان کرده است امر به

ا نویسندگان ب ،از آن جا که پرداختن به امر به معروف و نهى از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است

ب یک نهاد حکومتى )که محتس عنوانبهدر صدد بیان تفاوت هاى این وظیفه  ،توجه به این تعریف

یک وظیفه فردى )که مجرى آن را متطوع مى نامند( برآمده  عنوانبهو  مسئولیت آن را به عهده دارد(

 :و نه فرق را بین آن دو ذکر کرده اند

راى ب کهدرحالی ،وجوب عینى است ،این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده -1

 .دیگران وجوب کفایى است

شانه خالى کند ولى  ،به عذر این که کار دیگرى دارد ،محتسب نمى تواند از وظیفه خود -2

 .متطوع مى تواند

 .ولى متطوع خیر ،محتسب گمارده شده تا براى از بین بردن منکرات به او مراجعه شود -3

                                                             
م( عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، أبو النجيب،  1400نحو  - 444هـ =  004نحو  - 444عبد الرحمن بن نصر ا الشَّيْزرَيِ ) 1

جلال الدين العدوي الشيزري: قاضي طبريا. از دانشمندان شافعی است که در شیزر تولد یافته است و در حلب ساکن بود، 
ط( ألفه للملك الناصر، صلاح الدين الأيوبي )نهاية  -ج المسلوك في سياسة الملوك )النه• وی کتاب زیاد دارد از جمله:  

 (304ص  3ط )الأعلام للزركلي ج –الرتبة في طلب الحسبة 
 ٦ص  نشرمطبعة لجنة التأليف والترجمة وال؛  عبد الرحمن بن نصر ، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة ،شيزري 2

الناشر:  ،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجموع الفتاوى (م1000هـ/101٦)أحمد بن عبد الحليم  ،الحرانيبن تيمية ا 3
 ٦1-٦4ص  28ص  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
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 ،داجابت کن ،چهارم: بر محتسب است که اگر کسى براى انکار زشتى ها به او رجوع کرد -0

 .ولى بر متطوع چنین الزامى نیست

آشکار نیکى ها و ترک آشکار و هم چنین از بر محتسب است که از زشتى ها و منکرات  -5

معروف تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتى ها و به پا داشتن خوبى ها نایل آید ولى 

 .جو لازم نیستفحص و جستتبر دیگران 

محتسب مى تواند یاورانى را براى پیش برد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده  -6

مناسب تر است ولى  ،رت و قاطعیت بیشترى به آن عمل کندشده است و هر چه با قد

 .متطوع نمى تواند یاورانى طلب کند

محتسب مى تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند )به شرطى که تعزیر او به  -7

 .اندازه حدود شرعى نباشد( ولى متطوع نمى تواند

ز بیت المال مقررى دریافت کند محتسب مى تواند در ازاى وظیفه حکومتى خود )حسبه( ا -8

 .ولى متطوع نمى تواند

مانند جایگاه هاى خرید  ،نظر شخصى خود را به کار بندد ،محتسب مى تواند در امور عرفى -9

 1.ولى متطوع نمى تواند چنین کند ...زدن سایبان ها در آن و ،و فروش در بازار

چه گر. اندگرفتهنقد به ویژه فرق دوم و ششم  ،بر فرق هاى بالا ،برخى از صاحب نظران

آنان توضیح بیشترى نداده اند ولى از تأکید بسیارى که در گفتار خود بر وظیفه فردى امر 

چنین بر مى آید که به کم توجهى ماوردى و ابویعلى  ،به معروف و نهى از منکر مى کنند

؛ زیرا نویسندگان وظیفه اندگرفتهبه وظیفه فردى در امر به معروف و نهى از منکر ایراد 

به ویژه در فرق دوم و ششم به قدرى کم رنگ و کوچک نشان داده  ،متطوع را در حسبه

اند که هم به آسانى مى توان از انجام آن شانه خالى کرد و هم براى انجام آن نمى توان 

 .کمک دیگران را طلب کرد

امور بازارها و رفتارهای اجتماعی  حکومت بر ( نظارتحسبه در سیر تاریخی )عصر خلافت

ر که د هاای معاملهاز پاره ،با ظهور اسلام. گرددبه عصر پیامبر و جانشینان وی بازمی ،شهروندان

نهی شد برای اطلاع از بازارهای جاهلی و  ،عربستان پیش از اسلام در بازارهای موسمی معمول بود

ای گزارشه ،تاریخیو اتدر منابع روای. عرضه شد ای اسلامهاخلاق اقتصادی جدیدی بر پایه آموزه
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 هایکه در مجموعه بیشتر این گزارشها. توجهی از نظارت پیامبر اکرم بر بازار وجود دارد مورد

 .گذاری کردندبعدها مبانی نظری و عملی تشکیلات حسبه را پایه ،اندگردآوری شده اتروای

ستقیم نظارت م شخصا بر بازار ،علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی و اخلاق اقتصادی ،یامبر اکرمپ 

به این  طوری کهو برخی اوقات برای اداره شهر برخی دیگر صحابه را نیز می گماشت  داشت

 .پردازیممیروایات در ذیل 

ابِعُهُ فَنالَتْ أصَ  ،فَأدْخَلَ يدهُ فيها ،مرَّ عَلى صُبْرَةِ طَعام) از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که:
مَاءُ يَا رَسُولَ اللهَّ قَالَ: أفَلا جَعلْتَه فَوْقَ « فَقَال: مَا هَذَا يا صَاحِبَ الطَّعَام؟ ،بَلَلا قَالَ أصَابتْهُ السَّ

نَا فَلَيْسَ مِنَّا( ،الطَّعَامِ حَتِِّى يرَاهُ النَّاس  1مَنْ غَشَّ

گشتانش ان ،وسلم از کنار انبار طعامی گذشته و دستش را در آن داخل نمودرسول الله صلی الله علیه 

را رطوبت رسید و فرمود: ای صاحب طعام این چیست؟ گفت: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 

فرمود: چرا آن را بالای طعام نگذاشتی تا آن را مردم ببینند؟ کسیکه به ما خیانت . باران به آن رسیده

 .یستکند از ما ن

در کتب تاریخ و سیره آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای کنترول بازار افرادی را موظف 

سیره حلبى آمده است: باب یذکر فیه من ولى السوق فى زمنه )صلی الله در  طوری که ،نموده است

ن العاص ب بعد از فتح مکه سعد بن سعیدکه پیامبر صلی الله علیه وسلم  نگاردمیعلیه وسلم( وی 

 2رضی الله عنه را مسئول بازار مکه و عمر بن الخطاب رضی الله عنه على مسئول بازار مدینه گماشت

کتانى در کتاب نظام الحکومه النبویه )التراتیب الادرایه( فصلى را به حسبه رسول الله )ص( و فصل 

یامبر ت و در آن نظارت پاس دیگر را به تعیین والیان و سرپرستان بازار در عهد ایشان اختصاص داده

 3مستقیم و غیر مستقیم توسط صحابه را بیان نموده است به شکلصلی الله علیه وسلم از بازار مکه 

گر چه نشانه هاى اندکى از کاربرد واژه حسبه به معنى نظارت بر بازار در اواخر دوره  ،به هر روى

به آغاز حکومت عباسیان و به  ،یک نظام ادارى نوپا عنوانبهاما آغاز حسبه  ،امویان وجود دارد

آن چه این گمان را قوت مى بخشد موقعیت برتر . احتمال قوى به عصر منصور عباسى باز مى گردد

پایتخت تازه تإسیس عباسیان بود که در زمان منصور عباسى با دقتى شگرف و نقشه اى ماهرانه 

هاى اسلامى جاى داشت با راه هاى مواصلاتى آبى و بغداد که در قلب سرزمین . بنیان نهاده شد
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در اندک زمان به مرکز بزرگ مبادله کالا و تجارت تبدیل شد و طبیعى  ،خاکى و با شهرسازى نوین

است که چنین شهرى نیاز به سازمانى کارآمد و قدرتمند براى مراقبت از بازارها داشته باشد و از 

زمان  خاصه ،یه بر تجارب عصر اموى در نظارت بر بازارهااین رو سازمان حسبه مى توانست با تک

این  ،و نیز دستورالعمل هاى شرعى به یادگار مانده از بزرگان صدر اسلام 2بن عبدالملک 1هشام

بر  ،در حوزه دینى و اخلاقى ،وظیفه حساس را در عرصه اقتصادى و سپس با گسترش این سازمان

 .عهده گیرد

بر اساس  ،هاى غربى اسلامى پس از استقرار فاتحان عرب و مسلمانسازمان حسبه در سرزمین 

ابتدا وظایف محتسب بر عهده والیان و صاحب شرطه بود . کار خود را آغاز کرد ،الگوهاى شرقى

 3سحنون بن سعید ،اولین محتسب ادر افریق. هده دار این منصب شدندقاضیان ع ،و پس از چندى

 203ـ  226) 5بن اغلب بود که در حکومت محمد 0مالکى قیروانوى بزرگ فقیه . ( بود«ه  204)م 

او اولین قاضیى . هجرى هم زمان منصب حسبه را نیز پذیرفت 230( به مقام قضا رسید و در سال ه

در اندلس پیشینه نهاد  6بود که مسوول حسبه بازار شد و پیش از او این وظیفه بر عهده والیان بود

)م  7وى فطیس بن سلیمان. باز مى گردد «ـه 184ـ  72حسبه به عهد امارت هشام بن عبدالرحمن )

)خطه السوق(,  قرن ها از اصطلاحاتدر غرب اسلامى تا . را سرپرست بازار کرد «ـه 245حدود 

ى محتسب جابه( قى حسبه و نیز از واژه )صاحب السوجابه)ولایه السوق( و )احکام السوق( 

                                                             
 ۶۱۱در سال  یکه و یحکومت کرد. هنگام یلادیم ۲۴۸تا  ۲۲۴بود که از سال  یامو فهیخل نیهشام بن عبدالملک دهم 1
 یدوم، حکمران دیزینهاد. هشام با به ارث بردن خلافت از جانب برادرش  یآمد، مادرش نام پدرش را بر و ایبه دن یلادیم

 خلافت را بدست گرفت.

 .223, ص 3محمدمحى الدین عبدالحمید )بیروت, دارالمعرفه, بى تا( ج  تحقیقمروج الذهب,  ،مسعودى, على بن حسین 2

 ی. وباشدی. میمالک هیم(، فق۳۲۱- ۳۱۲/ق۲۵۶-۲۱۲) یتنوخ بیحب بن دیسع بن سحنون محمد بن ، ابوعبدالله سَحْنوناِبنْ 3
 ،یذهب، اصول الدین،  الرسالة السحنونیه،آثار وی:  آموخت فقه شیو نزد پدر خو فراگرفت روانیرا در ق علوم مقدمات
 النبلاء، اعلام ریمحمد، س

است  یشهر نیدر تونس است و نخست روانیشهر مرکز استان ق نیکشور تونس است. ا یخیمهم و تار یاز شهرها روانیق 0
عرب م روانی. قاستدهیبه ثبت رس ونسکوی یجهان راثیدر م روانیدر تونس بنا نهادند. ق یلادیم ۶۲۱که مسلمانان در سال 

 )( اند.لقب را به آن داده نیبوده ا یادیز یهاکاروانشهر بر سر  نیو چون ا باشدیکاروان م یواژه پارس
 بود قایدر آفر انیاغلب رانیاز ام یفرمانروا در قرن سوم قمر نیمحمد بن احمد بن اغلب، نهم 0

 27٦, ص 1م( ج 1001عبدالله بن ابى عبدالله مالکى, ریاض النفوس, به کوشش حسین مونس )قاهره, بى نا,  ٦

 در یحاکم دولت امو نیهشام بن عبدالرحمان الداخل، دوم ریو کاتب و وز سیفطیاز خاندان بن مان،یبن سل سیفط 7
 .(۱۵۴، ص۵الاعلام، ج ن،یرالدیخ ،یزرکل) ق درگذشت. ۲۱۵اندلس بود. او سرانجام به سال 



 

 

یسته در شرح احوال یکى از محتسبان زکه در قرن ششم هجرى مى  1ن بشکوالاب. استفاده مى شد

احکام حسبه گماشته شد که نزد ما )او به ( مى گوید: هـ 397به نام ابن مشاط رعینى قرطبى )م 

 2.()ولایه السوق( نامیده مى شود

 وظایف محتسب 

ه بندی وظایف حسبه بوده و توجمبتکر طرحی برای دسته ،براساس تعریف خود از حسبه ،ماوردی

وظایف محتسب به دو  ،ماوردی ازنظر ،بندی جلب کرده استفقیهان پس از خود را به این دسته

 شود:گروه عمده تقسیم می

 .نهی از منکر ،امر به معروف

 وظایف مربوط به امر به معروف -1
 شود:به معروف خود به سه دسته تقسیم می وظایف مربوط به امر

در این حالت محتسب گاهی به عموم . که دینی  محض است وظایف مربوط به حقوق اللّه -

)مانند امر به برپایی نماز جمعه که شرط تشکیل آن حضور حداقل شمار  کندمیمردم امر 

نماز جمعه( و گاه یکایک مردم را امر به معروف  3 بخش: ،خاصی نمازگزار است به جمعه

 .)مانند امر به اقامه نماز در وقت شرعی آن( کندمی

که بخشی از آن جنبه عمومی و بخشی دیگر جنبه خصوصی  وظایف مربوط به حقوق مردم -

مثلاً برای مرمت دیوار شهر و مسجدها و تأمین آب آشامیدنی و رسیدگی . و شخصی دارد

المال یا مردم محتسب موظف است به کمک بیت ،که جنبه عمومی دارد دگانبه حال درمان

مانند بدهکاری که از  ،الناس جنبه خصوصی دارددر موردی که حق ،توانگر اقدام کند

 .داردمحتسب او را به پرداخت دین وامی ،پرداخت بدهی خود در موعد مقرر سر باز زند

                                                             
 بن نصر بن داكة بن داحَةَ  بن يوسف ابن بشكوال ابن موسی بن مسعود بن عبدالملك بن خلف ابوالقاسم ،بَشكُْوال اِبْنِ  1

 ابن. اندلسی قرطبی مورخ و محدث حافظ، ،(ق ۵۲۳ -۴۱۴) بشكوال ابن به معروف انصاری خزرجی واقد بن عبدالكريم
 فی الفضائل و المحاسن از جمله. است رسيدهمی اثر ۵۱ به ابار ابن تصريح به كه داشته بسياری تأليفات و آثار بشكوال
 رينتمهم قرطبة، قضاة ؛النسائی ؛ رجمۀالقنازعی المطرف ابن اخبار ،مالك عن الموطأ روی من ذكر ،الافاضل العلماء معرفة

 در را آن ليفتأ كه است الصلة وی مشهور كتاب ،است رسيده چاپ به بشكوال ابن از تاكنون كه كتابی ترينارزش با و
/ ق ۱۸۲۵، ، قاهرهعطار حسينی عزتتحقیق: الصلة،  التكملة لكتاب ابار، محمد بن عبدالله، ابن) است برده پايان به ق ۵۸۴

 (؛م ۱۱۵۵

 .34م( ص 1883ـ 1882خلف بن عبدالملک بن بشکوال, الصله, به کوشش فرانسیسکو کودرا )مادرید, بى نا,  2



 

 

مانند امر به اولیای فرزندان در اقدام به  ،و مردم الله وظایف مربوط به حقوق مشترک میان  -

 .ازدواج آنان و امر به اربابان برای رعایت حقوق بردگان

 وظایف مربوط به نهی از منکر  -2
 شود:وظایف مربوط به نهی از منکر نیز به سه دسته تقسیم می

ر نهی از منکاین وظایف گاهی متعلق به عبادات است )مانند . وظایف مربوط به حقوق اللّه -

مثلاً محتسب . آورد( و گاهی مربوط به محرماتجا نمیفردی که آداب نماز را درست به

یا فردی را  کندمینهی  ،مردمی را که ممکن است در معرض تهمت و بدبینی قرار گیرند

 .کندمیتأدیب . نوشد می شرابکه آشکارا 

 .ندکمیمانند نهی از منکر کسی که بر همسایه خود تعدی  ،وظایف متعلق به حقوق مردم  -

مانند واداشتن ذمّیان به رعایت مقررات   ،و مردم الله وظایف مربوط به حقوق مشترک میان   -

زیرا  ،های مردم؛ و نهی ائمه جماعت از طولانی کردن نمازذمّه؛ منع از ا شراف بر خانه

 .شودموجب محرومیت ناتوانان از نماز جماعت می

 .گرفت قرار 3ا خوْهابن و 2نوَُیری 1،یعلیابیموردتوجه ابن ،بندی ماوردی از وظایف محتسبطبقه

 های اقتصادی و اجتماعیوظایف محتسب براساس صنف

وظایف محتسب  ،5عبدونو ابن 0بسامابن ،شیزری ،اخوهمانند ابن ،های حسبهمؤلفان کتاب ،همهبا این

 بدین قرار است: هاآناند که خلاصه تنظیم کرده ،های اقتصادی و اجتماعیرا براساس صنف

 نظارت بر اصناف -1

                                                             
 ،۸۱۳ ـ۲۳۲ص ،۱ج السلطانیة، الاحکام یعلی،ابیابن 1
 ،۵۸۱ـ ۲۱۱، ص۶ج :.( نهایة الارب فی فنون الادب، قاهره۱۱۱۱) .، احمدبن عبدالوهابنویری 2

ج  رمص مطیعی، عیسی احمد صدیق و شعبان محمود محمد چاپ الحسبة، احکام فی القربة معالم کتابم( 107٦اخوه، )ابن 3
 03-00ص  1

و.. )نقلاً عن المکتبه  الجليس في أخبار تنيس ( أنيس2) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ،شمس الدين محمدابن بسام،  0
 الشامله(

 است،  ، صاحب كتاب رسالة في القضاء والحسبة .زراعة در  الإشبيلي، طبيب وعالم ابن عبدون 0



 

 

که خود از بازاریان و تاجران  محتسب برای نظارت بر مشاغل گوناگون از فردی آگاه در هر صنف

 های شغلی هر صنف رامأمور بود وضع فعالیت ،که عَریف نام داشت این فرد. گرفتکمک می ،بود

 1گزارش دهد

در حوزه  ،از نانوایی و قصابی تا پزشکی و وکالت ،همه مشاغلی که در یک شهر وجود داشت

 .بازرسی محتسب قرار داشت

از جمله از معاملات ر بوَی و معاملات نادرست  ،محتسب موظف بود از معاملات ناروا جلوگیری کند

محتسب مجاز نبود بر کالاها قیمت بگذارد ولی بر  ،رعایت نشده است هاآندر که شروط صحت 

 .مگر در مواقع اضطرار ،یا فروشندگان را مجبور به فروش با نرخ  معین کند

اجناس احتکار شده  ،توانست از احتکار مواد غذایی جلوگیری کند و در صورت لزوممحتسب می

سازی فضای تجاری بازار و پیشگیری از احتکار و برای سالم. را با بهای مناسب به فروش بگذارد

سرا منع محتسب موظف بود از خر ید و فروش کالا پیش از ورود به بازار و کاروان ،سودجویی

 2.کند

از  3.های تقلبی جلوگیری شودنظارت بر صرافان بود تا از رواج پول ،از وظایف مهم محتسب

را  هاآندرستی  ،بود و هرچند وقت یک باربایست آگاه مینیز می ها و ترازوهاها و پیمانهاندازه

بلکه هر چه را که در منطقه نفوذ  ،محتسب تنها به مشاغل مستقر در بازار نظارت نداشت. آزمودمی

نان بار اضافی رامثلاً موظف بود مراقبت کند تا کشتیبانان و قایق ،گرفتزیر نظر می ،و اقتدارش بود

 0.ای بیندازندپرده ،ر هوای طوفانی سفر نکنند و میان مسافران زن و مردد ،حمل نکنند

رئیس  ،پیش از این ،از قرن پنجم زیر نظر محتسبان قرار گرفت ،مشاغلی چون پزشکی و داروسازی

ی اما ضعف نظام پزشک ،کردگرفت و جواز کار صادر میپزشکان از پزشکان و داروسازان امتحان می

محتسبان را واداشت که به  ،عد و دخالت افراد نالایق و سودجو در امور پزشکیاز قرن پنجم به ب

                                                             
 ،۱۲، ص۱بن نصر شیزری، کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، جعبدالرحمان 1
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به تخصص پزشکان از آنان امتحان  محتسبان باتوجه 1کار آنان در خانه و بازار رسیدگی کنند

 2.گرفتندمی

 نظارت بر آیینهای مذهبی و مسجدها  -2

ره نظارت بر ادا ،ویژه نمازهای مذهبی به نظارت بر برگزاری آیین ،از وظایف و اختیارات محتسب

محتسب وظیفه داشت همسایگان مسجد را امر به اقامه نماز  ،بود هاآنمسجدها و نگهداری و مرمت 

در مسجد کند و در برپایی نماز جمعه با آداب مخصوص خود بکوشد؛ در ایامی که مردم در مساجد 

توجه به آداب مسجد و نماز را برگمارد تا از حضور افراد لاابالی و بیکسانی  کنندمیازدحام 

 مانند خرید و ،شودشکنی مسجد میجلوگیری کنند؛ مانع اعمالی شود که سبب آلودگی و حرمت

 3داد و فریاد کردن؛ ،گدایی کردن ،غذا خوردن ،فروش

 نظارت بر اخلاق عمومی  -3

 و قماربازی ،وی از مصرف مشروبات الکلی ،داشتمحتسب بر اخلاق عمومی شهروندان نظارت 

انند م ،برخی تخلفات اخلاقی ،کردشدت جلوگیری میخرید و فروش آلات موسیقی در ملأ عام به

بایست از اختلاط زنان و مردان همچنین محتسب می ،مشمول مجازات حدّ یا تعزیر بود ،زنا و لواط

اما حق نداشت درباره  ،کردهای خلوت نهی میدر مراکز عمومی و از اجتماع مرد و زن در مکان

مانند  ،های منکر علنی شودکه نشانهتجسس کند مگر آن ،زدها و پنهانی سر میمنکراتی که در خانه

 0.بلند شدن صدای ساز از منزل

نظارت  دقتبه ،مانند حمامها ،تر بودبر مراکزی که احتمال رفتارهای ناپسند اخلاقی بیشمحتسب 

ردن ک نوحه ،همچنین بر کیفیت غسل مردگان و کندن گور و آداب دفن و عزاداری ناظر بود ،کردمی

                                                             
، در دراسات فی الحسبة والمحتسب عندالعرب، جامعة بغداد. «الحسبة فی الطب و الجراحة عندالعرب»داود سلمان علی،  1
 ،۸۱ـ ۸۳، ص۱ج

 113 -114، ص ۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج ،بن نصرشیزری، عبدالرحمان 2

 ،۲۶۸ـ ۶۴۸، ص۱الاحتساب، چاپ مریزن عسیری، مکه. جنِصاب (۶۱۴۱/۶۱۱۳) .سنُامی، عمربن محمد 3

، بیروت: بن ابراهیم شافعیلیالمحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبمغنی ،شربینی، محمدبن احمد خطیب 0
 ،۲۱۱، ص۴تا(. جدارالفکر، )بی



 

 

وشیده که پمگر آن ،شدها ممنوع بود و از حضور آنان در تشییع جنازه جلوگیری میزنان در قبرستان

 1و با وقار بودند

 نظارت بر فرهنگ عمومی  -4

شاعران و  ،پردازانقصه ،محتسب بر کسانی که بر فرهنگ عمومی تأثیرگذار بودند )مانند اندرزگران

کرد تا صلاحیت آنان برای وعظ و سخنرانی بایست واعظان را امتحان میمی ،نظارت داشت (معلمان

 2.گیران و پیشگویان نیز از وظایف  محتسب بودفالنظارت بر . تأیید شود

در فصلی از  ،سُنامی 3.کردبازی و سحر و گفتارهای کفرآمیز منع میبایست از شعبدهاو همچنین می

رفته بار را که در زبان فارسی به کار میهای کفرآمیز و معصیتعبارات و جمله ،کتاب خود

 0.گردآورده است

ه از تعلیم خط ب ،معلمان و مربیان کودکان بودند ،بر آنان نظارت داشت هایی که محتسباز گروه

کرد داری میشیخی که مکتب ،شد تا مسجدها آلوده نشوندکودکان در مساجد جلوگیری می

علم م ،رفتداشت؛ تأدیب شاگردان نباید از حد مجاز فراتر میهای لازم را میبایست صلاحیتمی

فاده بدون مزد استنباید از شاگردان برای رفع نیازهای شخصی  ،شتحق بدزبانی و فحش دادن ندا

باید فردی امین و  ،کردباید از تعلیم اشعار برخی از شاعران به کودکان خودداری می ،می کرد

خانه و بردن آنان به خانه بود تا کودکان در راه فریب فاسقان ها به مکتبمأمور آوردن بچه ،متأهل

 5.را نخورند

 بر ذمیاننظارت  -5

این  .کردبایست در اجرای صحیح آن نظارت میای بودند که محتسب میذمّیان تابع مقررات ویژه

شبیه شروطی است که عمربن خطاب برای اهل  ،های فقهی از آن بحث شدهکه در کتاب مقررات

                                                             
و  ۲۱۲، ص۱الاحتساب، ج، عمربن محمد سنُامی، نِصاب۱۱۲ـ۱۱۱، ص۱اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، جابن 1
 ،۲۶۴، ص۱ج
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 ،۱۱۲، ص۱الاحتساب، جمربن محمد سنُامی نِصاب 0

اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام ، ابن۵۱۱ـ۴۱۱، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 0
 ،۲۶۲ـ۲۶۱، ص۱الحسبة، ج



 

 

به  ای رنگهزنانشان کفش ،ذمّه زمان  خود وضع کرد: ذمّیان باید لباس متمایز از مسلمانان بپوشند

 ،هنگام ورود به حمام علامتی بر گردن بیاویزند ،رنگ )یک لنگه سیاه یک لنگه سفید( به پا کنند

آشکارا  ،دین خود را تبلیغ نکنند ،راه را بر مسلمانان تنگ نکنند ،سلاح برنگیرند ،سوار  اسب نشوند

 1.شراب ننوشند و گوشت خوک نخورند

 منصباننظارت بر صاحب  -6

که  شودمعلوم می ،های اداریدقیق  وظایف محتسب و رابطه نهاد حسبه با دیگر سازماندر بررسی 

 .های حکومتی را نداشته استحق نظارت و بازرسی از سازمانها و دیوان ،این نهاد

مثلاً  ،شده استوظیفه محتسب درباره ح سبت قاضی تنها به چند مورد از آیین دادرسی منحصر می

ت او حسب ،کردگفت یا مجلس قضا را در مسجد برپا میاگر قاضی با متهم به درشتی سخن می

ارد احتمالا حسبت قاضیان یادگار مو ،از سوی دیگر ،شدزیرا حرمت مسجد شکسته می ،شایسته بود

 2دانمقتدر و فقیه بوده است که بر قاضیان برتری داشته ،استثنایی از محتسبان جسور

 .ای معمول در میان محتسبانشیوهنه  -7

 3.تر به موعظه و نصیحت شباهت داشتکار محتسبان بیش ،درباره حسبت والیان و امیران

بایست به وظیفه دینی امر به معروف و نهی رو بود که محتسب از یک طرف میاین ملایمت از آن ،

 .و سلطان بود کرد و از طرف دیگر نگران خشم و تغییر مزاج والیاز منکر عمل می

 نظارت بر بهداشت عمومی -8

ت نظاف ،وی بر بهداشت آبرسانی ،کردو عمومی تلاش می محتسب برای رعایت بهداشت فردی

از آلودن آب نهرها  بایداو . ها و حمل زباله به بیرون شهر نیز نظارت داشتها و حمامبازارها و راه

 در ،کردگازران و امثال آنان به آب نهر جلوگیری می ،ها و از ریختن فاضلاب رنگرزانو رودخانه

 بایست مراقب بودمحتسب می ،کردندشهرهایی که سقایان آب مصرفی مردم را از نهرها تأمین می

 0که سقایان از جایی آب بردارند که آبشخور حیوانات نباشد و زنان در نزدیکی آن شستشو نکنند

                                                             
 ،۱۱۲ـ۶۱۱، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 1

 ،۵۱۱ـ ۱۱۸، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 2

 ،۶۱۱ـ۵۱۱، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 3

 ،۲۲۲ص والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار ،الحسبة القضاء ورسالة فیم( 2440) التجيبي، احمد بن محمد عبدون، ابن 0



 

 

 ،شدآور برای سلامتی مردم بایستی به خارج از شهر منتقل میزیانهمچنین مواد غذایی فاسد شده و 

را بیرون شهر دفن  هاآنموظف بودند  ،شددارانی که مواد غذایی و گوشتی آنان فاسد میمثلا مغازه

کف حمام  ،کرد که روزی چند بار با آب تمیزرا موظف میمسئول حمام  همچنین ،محتسب ،کنند

کثافات خزینه و حوضچه را پاک کنند و حمام را روزانه دو بار با مواد خوشبو بخور  ،را بشویند

 1.ورود جذامیان و مبتلایان به برص به حمام عمومی ممنوع بود ،دهند

قصاب حق نداشت  ،ها ملزم بودند در کشتار حیوانات بهداشت را رعایت کنندها و قصابسلاخ

بایستی حیوانات در  ،شدند زیرا راه عبور مردم آلوده میحیوانات را ذبح ک ،در جلو مغازه خود

 ،تبایست پس از پایان فروش گوشقصاب می ،شدندکشتارگاه بیرون بازار یا بیرون شهر ذبح می

کرم نزند و بر تخته ظرفی بزرگ و سنگین  ،پاشید تا در گرمی هواروی تخته قصابی نمک می

 2.مصون بماندگذاشت تا سگ آن را نلیسد و از حشرات می

هایی که موادغذایی و انواع نوشیدنی به مردم عرضه جگرپزان و سایر صنف ،فروشانکباب ،طباخان

روی  شستند وها را با آب داغ و اُشنان میآنان باید ظرف ،کردند نیز ملزم به رعایت نظافت بودندمی

 مخلوط کردن گوشت ،پوشاندند تا حشرات موادغذایی را آلوده نکنندرا با پارچه یا حصیر می هاآن

آمد و موجب تدلیس و غش در کسب به شمار می ،حیوانات برای فروش و عرضه مواد غذایی کهنه

آور به مواد غذایی نیز مجازات افزودن مواد غیرمجاز و زیان ،شدتنبیه و تعزیر از سوی محتسب می

 3.شدیدی داشت

کرد ظروف خود را با آب رعایت بهداشت در تهیه نان ضروری بود و محتسب نانوایان را ملزم می

های آستین ،خمیر به عمل نیاورند ،روی ظرف خمیر را بپوشانند و هرگز با پا یا آرنج ،پاکیزه بشویند

موهای دست  ،سفید ببندند تکه ای ،بند داشته باشند و نیز بر یقه خودلباسشان تنگ باشد و دهان

بر  کارگران ،گیرند کسی را برای مگس پراندن بگمارندخود را بزدایند و اگر هنگام روز خمیر می

 0.ها را پس از شستن بر طناب بیاویزندهای آرد نخوابند و کیسهکیسه

 های شهری و عبور و مرور در راههانظارت بر سازه -9

                                                             
 ،۸۸، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 1

 ،۶۴۱ـ۸۶۱، ص۱اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، جابن 2

 ،۶۴۱ـ۸۶۱ص، ۱، ج۲۱۱، ص۱، ج۱۶۱ـ۱۵۱، ص۱اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، جابن 3

 ،۲۲، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 0



 

 

کرد و مراقب بود که بازارها فراخ و خصوصی نظارت میهای عمومی و محتسب بر بنای ساختمان

ند؛ فرش شوروها سنگپیاده ،فرش نیست در دو سوی بازارمرتفع ساخته شوند؛ اگر بازار سنگ

ای باشند که مزاحم عبور و ها به اندازهمغازهوپیش بر آمد در ردیف منظم ساخته شوند ها مغازه

بازار داشت و از قرار گرفتن اصناف نا متجانس در کنار هم هر صنفی جای خاصی در  ،مرور نشوند

 1.شدپرهیز می

بیشتری  ها با استحکامکرد تا ساختمانمحتسب بر مواد ساختمانی و بنّایان و کارگران نیز نظارت می

کاران و نقاشان گچ ،بنّایان ،کتاب خود را به حسبت نجاران 69فصل  2اخوهابن ،ساخته شوند

 3نندانگاری نکگرفت که در کار خود تقلب و سهلمحتسب از آنان سوگند می ،استاختصاص داده 

 ،شدمحتسب موظف بود از هرگونه سدّ معبر و مزاحمتی که برای عبور و مرور مردم ایجاد می

های جلوگیری کند؛ از جمله از جلو آوردن دیوار خانه و مغازه در مسیر راه یا قراردادن ناودان

دادند ها را در داخل دیوار قرار میبایستی ناودان ،هاها و راههای فاضلاب در کوچهبام و لولهپشت

 0کردندچاه حفر می ،و برای فاضلاب

ها به حدی آب زدن راه ،شدپارگی لباس مردم می حمل و نقل هیزم و خار در بازارها که موجب

همگی ناروا و منکر بودند و محتسب از  ،هاانداختن پوست میوه و زباله در راه ،که لغزنده شوند

 5کردجلوگیری می هاآن

 مطلب دوم: مرجع قضایی در قانون
 183است؟ ماده  شدهگرفتهاما اینکه در قوانین کدام مرجع جهت رسیدگی به منازعات در نظر 

 می دارد: پاسخ به این سؤال چنین تصریح دراصولنامه محاکمات حقوقی عدلی امارت اسلامی 

                                                             
 ،۱۲ـ۱۱، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 1

م(، فقیه و ۱۸۲۱ -۱۲۵۱ق / ۲۲۱ -۶۴۳زید قرشــی )یا اِبنْ اُخُوَّه، ضــیاءالدین محمد بن محمد بن احمد بن ابی اِبنِْ اِخْوهَ، 2
 هبود اشعری اصول در و شافعی فقه پیرو فروع در كه كرده تصریح( ۸ ص) خود كتاب مقدمۀ در اخوه ابنمحدّث شافعی. 

ست سلم صحیح وی كه شده متذكر اخوه ابن شمردن محدث ضمن رافعابن از نقل به( همانجا) حجر ابن. ا  از را م
 است مَعالمُِ القُرْبةِ فیِ اَحكْام الحِسبَْةاست اثر مشهور وی  كرده استماع ابومُضَرْ و عطار( علی بن یحیی) رشیدالدین

 ،۴۶۸ـ۸۴۸، ص۱اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، جابن 3

 ،۴۱، ص۱کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، ج .بن نصرشیزری، عبدالرحمان 0

 ،۸۶۸ـ۴۶۸، ص۱الاحتساب، جنِصاب .عمربن محمدسنامی،  0



 

 

حادثه  ،افغانستان نظر به اصول اسلامی که قضاء قابلیت تخصیص و تقید و تجزیه را بمحل زمان»

 ،سه مرجع را برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی تشکیل داده است ،و موضوع دارد

 «1محکمه مرافعه و ریاست تمییز ،محمکه ابتداییه

تیناف محکمه مرافعه یا اس ،محکمه ابتداییه ،طبق این قانون سه مرجع برای داد رسی قرار گرفته است

و محکمه تمییز یا همان سترمحکه که مرحله نهایی مرجع رسیدگی به قضایای متنازع فیه حقوقی و 

 .جزایی است

در باره مراجع در خواست تحصیل حقوق چنین بیان می  13۹۹/۷/1۱در ماده سوم طرز تحصیل حق مصوب 

 .دارد

 ماده هفتم فقره اول

 هسترسیدگی به عرایض حقوقی از صلاحیت ادارت حقوقی وزارت عدلیه 

 ،در ماده ششم فقره اول این قانون آماده است

را به ادرات حقوق وزارت عدلیه یا  شخص حقیقی یا حکمی می تواند عرایض حقوقی خود

 .مستقیم به محکمه ارائه نمایند

 نگاردمیدر ماده سیزده نیز 

 .گرددمیعریضه حقوقی به ادراه حقوق یا محکمه محل سکونت معروض علیه ارائه  -1

هرگاه ادعا مربوط به ترکه و تقسیم اموال غیر منقول باشد عریضه به اداره حقوق یا محکمه  -2

 .که ملکیت غیر منقول در آنجا موقیعت دارد گرددمیمحلی ارائه 

به اداره حقوق یا محکمه محل  ،هرگاه عریضه راجع به فسخ نامزادی تفریق یا نفقه باشد -3

 .گرددمیسکونت زن ارائه 

ه عریضه به ادرا ،باشدمیهرگاه معروض علیه کارکن یا منسوب اداره دولتی و یاشخص حک -0

 .گرددمیدر آن موقیعت دارد ارائه  حقوق یا محکمه محلی که ادراه

هرگاه معروض علیه مقیم خارج کشور باشد عریضه به ادراه حقوق یا محکمه محل سکونت  -5

 .گرددمیعارض ارائه 

رسیدگی به تمام دعاوی تجارتی منوط به محکمه تجارتی  ،طبق قانون اصلو محاکمات تجارتی

 :نگاردمیدر ماده اول فقره اول آن . شودمی

                                                             
 188ماده  د تمییز عالی ریاست خپرونه، ق(اصولنامه اجراات محاکمات حقوقی عدلی،1030) وزارت عدلیه، 1



 

 

و تابع  تی بودهوظیفه محاکم ثلاثه تجار کندمیرسیدگی به تمام اختلافاتیکه از امعاملات تجارتی نشئت 

 .احکام این قانون می باشند

ر د طوری که داندمیقوه قضایی را مستقل می دانسته و مرکب از سه دادگاه  ،کشور قانون اساسی

 :قانون اساسی بیان میدارد 116ماده 

ب است از قوهء قضائیه مرک. هستقوهء قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان » 

توسط قانون  هاآنمحاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت  ،یک دادگاه عالی

 1«گرددمیتنظیم 

 مطلب سوم: درجه قضایی درفقه
ی برخ ،هست هاآنمطلب از درجه قضایی وجود محاکم به درجه های متفاوت نظر به قوه صلاحیت 

رخی از برخی که ب این است ،یا اینکه مطلب از درجه قضات ،باشد داشته برترمرتبه نسبت به دیگر 

دوم که دعوی خود را در مرتبه  ازعین حق دارندتنکه منیعنی ای 2دیگر به درجه های متفاوت باشند

 3تا قضیه مورد رسیدگی شان را تأیید یا نقض کند به مرجع بالاتر به سمع برسانند

که جهت نظر اندازی به  دهدمیبرای طرفین قضیه اجازه  وجود دراد واین اصل در فقه اسلامی 

رای بار ببالاتر نزد قاضی  ،در صورت که به حکم قاضی قبلی رضایت نداشته باشند ،دعوی خود

 .کند دوم مراجعه

 .از دلائل که این اصل به آن مستند شده است می توان قرار ذیل بیان کرد

بَ لِحُكْمِهِ  ﴿: فرمایدمیالله متعال  ُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِِّ أوََلَمْ يرََوْاْ أنََّا نأَْتِي الأرَْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أطَْرَافِهَا وَاللهِّ
 4﴾وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

 ؟می کاهیماز اطراف آن  (و)نمی دانند که ما به زمین می آئیم  (مغرور و لجوجمگر )این کافران 

و در روز )او سریع الحساب است  ؛ وو فرمانش هیچ گونه رادع و مانعی ندارد دهدفرمان می الله 

 (قیامت نیازی به طول زمان جهت رسیدگی به حساب مردمان نیست

                                                             
 قانون اساسی افغانستان ماده متذکره 1
 ٦1 التنظیم القضائی ص حامد ابوطالب، 2

 201السلطة القضائیة و شخصیة القاضی فی النظام الإسلامی ص  ،محمد عبد الرحمنبکر،   3

 01سوره رعد آيه  0



 

 

ه مفهوم پس ب ،رادع و برگشتی بر حکم الله متعال نیستمتعال در این آیه بیان کند که هیچ الله 

تا از صحت آن اطمینان  که حکم غیر آن جواز برگشت و تصحیح را دارد کندمیآن دلالت  1مخالف

 2حاصل گردد

در باره حضرت داوود و سلیمان علیهما السلام در قضیه که بین شان رخ داد الله متعال هم چنان 

 :فرمایدمی

وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَدَاوُودَ ﴿
حْنَ وَالطَّيْرَ  رْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يسَُبِِّ ً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ مْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاِّ  3﴾ينَ عِلِ وَكُنَّا فَا فَفَهَّ

)و یاد کن( داود و سلیمان را هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان مردمانی شبانگاهان در آن 

هرکدام از این دو راه ). چریده و تباهش کرده بودند داوری می کردند و ما شاهد داوری آنان بودیم

ریک ن فهماندیم و به هقضاوت را به سلیما (پیشنهادی دادگرانه بود ولی ما بهترین راه حل در مسأله

از آن دو داوری و دانش آموختیم و کوهها و پرندگان را در ذکر و تسبیح با داود همراه ساختیم و 

 .(و انجام چنین کارهائی در برابر قدرت ما چیزی نیست)می کردیم  (این کار را)ما 
 داستانخلاصه 

هاى وشهو برگها و خ شوندوارد مىداستان بدین قرار بود که: گله گوسفندانى شبانه به تاکستانى 

دهد که در داود حکم مى ،بردصاحب باغ شکایت نزد داود مى ،کنندانگور را خورده و ضایع مى

سلیمان که در آن زمان . برابر این خسارت بزرگ باید تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود

گوید: ا تغییر ده و تعدیل کن! پدر مى! این حکم رالله گوید: اى پیامبر بزرگ کودک بود به پدر مى

یر و و ش هاآنگوید: گوسفندان باید با صاحب باغ سپرده شوند تا از منافع در پاسخ مى چگونه؟

و باغ به دست صاحب گوسفندان داده شود تا در اصلاح آن بکوشد هنگامى  پشمشان استفاده کند

و گوسفندان نیز به صاحبش بر  ودشکه باغ به حال اول باز گشت به صاحبش تحویل داده مى

                                                             
دلالت لفظ بر مساوات مسکوت عنه با منطوق به در حکم، از دلالت های لفظی است و دلالت نص یا مفهوم موافق نامیده  1

می شود. اما دلالت لفظ بر ثبوت نقیض حکم منطوق برای مسکوت عنه، یعنی مخالف بودن مسکوت عنه با منطوق در 
می نامند و حکم دوم که برای مسکوت عنه ثابت می شود،  حکم، مفهوم مخالف نامیده می شود. حکم اول را منطوق نص

 مانند) مخالف مفهوم اقسام. ۱۲۱الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، صکه آن حجت است مفهوم مخالف نامیده می شود. 
 ،۱۵۴ ـ۱۵۸ص ،۱ج الجَصَّاص، اصول جَصَّاص، علی بن احمد. )نیست حجت احناف نظر از( شرط مفهوم و وصف مفهوم

 .(۱۴۲۱/۲۱۱۱ بیروت تامر، محمد محمد چاپ الاصول، فی الفصول المسمی

 102الغامدی، ناصر بن محمد بن مشری،الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص  2
 74- 78سوره أنبياء آيه  3



 

 

گفت: وفقت  السلامعلیهو هم چنان داوود  1.سلیمان را تأیید کرد حکمطبق آیه بعد الله گردد و مى

 .شودمیاز این آیه به وضاحت اصلاح حکم فهمیده  2.یا بنی وقضى بینهما بذلک

أتَان مَعهُمَا كانَتْ امْرَ )مى گفت  صلى الله علیه وسلم گوید: شنیدم که پیغمبر رضی الله عنه ابو هریره
ئْبُ فَذَهَبَ بابنِ إحْداهُما ،ابْناهُما وقالت الأخْرى:  ،فقالت لصاحِبتهَا: إنَّمَا ذهَبَ بابنِكِ  ،جَاءَ الذِِّ

على ا فَخَرَجتَ  ،فَقَضَي بِهِ للْكُبْرَى ،فَتَحَاكما إلى داوُودَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ،إنَّمَا ذَهَبَ بابنِك
هُ بَيْنهَُمَا ،فأخبرتَاه ،سُلَيْمانَ بنِ داودَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كينَ أشَقُّ فقالت  .فقالَ: ائْتوُني بِالسِِّ

غْرى: لا تَفْعَلْ  غْرَى. رَحِمكَ اللهَّ هُو ابْنهَُا ،الصُّ  3(فَقَضَى بِهِ للصُّ
از  یکی ،را ربود هاآنگرگ آمد و پسر یکی از  ،دو زن بودند که دو پسر بچه شان را همراه داشتند»

 آن دو به دیگری گفت: گرگ پسر تو را ربود و دیگری نیز همین ادعا را کرد قضاوت را به نزد داود

 لامعلیه الس بردند و او کودک را به زن بزرگ تر داد و بعد هر دو نزد سلیمان بن داود علیه السلام

فرمود: یک چاقو  علیه السلام حضرت سلیمان ،خود آگاه کردندرفتند و او را از شکایت و ادعای 

 لله ابرای من بیاورید تا کودک را دو پاره نموده و به هر کدام یک پاره بدهم! زن کوچک تر گفت: 

چه را به ب علیه السلام چنین کاری نکن! او پسر زن بزرگ تر است و سپس سلیمان ،تو را ببخشاید

 .«زن کوچک تر داد

مان بعدا سلی ،در مورد قضیه حکم صادر کرد السلامعلیهداوود  ،به نصوص سابقه دلالوجه است

پس فیصله  ،تنیس السلامعلیهعلیه سلام زمانیکه متوجه شد که رضایت طرفین به فیصله حضرتداود 

 .و آنرا تصحیح کرد کرد بین شان

 مهور علماء بر این اند کهج

بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت  ،در قرآن یا سنت ،«شریعت های پیشین»پاره ای از احکام 

علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امت  ،از این رو. نقل شده اند ،در حق مسلمانان هاآن

ی محمد بن ادریس شافع ،مالکیه ،حنفیه. اختلاف کرده اند نهاسلامی شریعت محسوب می شوند یا 

                                                             
 –دار الكتاب العربي  ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ 1047)محمود بن عمرو بن أحمد، زمخشری، جار الله  1
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احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور  ،گروهی از شافعیه ،بنا بر یکی از اقوال

 اما مشروط به شروط ذیل؛ به حجیت این احکام معتقدند ،حنابله

 بطریق صحیح ثابت شود که شریعت قبل از ما بوده یا قرآن و یا احادیث صحیح -1

 وجود داشته باشدآن در تشریع ما نیز تقریر و تأییدی برای  -2

 .ننده و باطل کننده آن در شریعت ما بیان نشده باشدناسخ ک -3

چون اول با قرآن و دوم با حدیث صحیح ثابت  ،این سه شرط در این دو قضیه فوق وجود دارد

 دآیمیه در مسئله زبی طوری کهو هم چنان در شریعت ما موید آن نیز بیان شده است  شده است

 1همسئله زبی

 ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ الْيَمَنِ بَعَثَنِي رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ حضرت علی کرم الله وجهه روایت می کند 
 ثمَُّ  ، بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ  ،فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ  ،فَانْتَهَيْنَا إِلىَ قَوْمٍ قَدْ بَنوَْا زُبْيَةً لِلْْسََدِ 

وَمَاتوُا  ،فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ  ،فَجَرَحَهُمِ الْأسََدُ  ،حَتَّى صَارُوا فِيهَا أرَْبَعَةً  ،تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ 
لِ إِلىَ أوَْلِيَاءِ الْآخِرِ  ،مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ  لاحَ لِ  ،فَقَامَ أوَْلِيَاءُ الْأوََّ لِيٌّ فَأتََاهُمْ عَ  ،يَقْتَتِلُوافَأخَْرَجُوا السِِّ

؟ عَلَيْهِ وَ فَقَالَ: تُرِيدُونَ أنَْ تَقَاتَلُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  ،رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِكَ  سَلَّمَ حَيٌّ
بِيَّ بَعْضٍ حَتَّى تَأْتوُا النَّ  عْضُكُمْ عَنْ وَإِلا حَجَزَ بَ  ،إِنِِّي أقَْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ 

ا مِنْ اجْمَعُو ،فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلا حَقَّ لَهُ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ صَلَّى اللهُ 
يَةِ  يَ  ،قَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا الْبِئْرَ رُبعَُ الدِِّ يَةَ كَامِلَةً وَثلُُثَ الدِِّ يَةِ وَالدِِّ لِ الرُّ  ،ةِ وَنِصْفَ الدِِّ لِأنََّهُ  ،بعُُ فَلِلَْْوَّ

يَةِ  ،هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ  يَةِ فَأبََوْا ،وَلِلثَّانِي ثلُُثُ الدِِّ  صَلَّى اللهُ فَأتََوْا النَّبِيَّ  ،أنَْ يرَْضَوْا ،وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِِّ
وا  ،مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ دَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْ  ةَ عَلَيْهِ فَقَصُّ فَقَالَ:  ،واحْتَبَى «فَقَالَ:  أنََا أقَْضِي بَيْنَكُمْ  ،الْقِصَّ

وا  ،رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى فِينَا ةَ عَلَيْهِ فَقَصُّ  2ميْهِ وَسَلَّ عَلَ فَأجََازَهُ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ  ،الْقِصَّ
 ،ربه گروه رسیدیم که براى به دام انداختن شی ،رسول الله صلی الله علیه وسلم من را به یمن فرستاد

در این هنگام . کردندمردم جمع شدند و به شیر نگاه مى. شیرى در گودال افتاد. گودالى کندند

رو به شخص دیگرى آویزان شد؛ دیگرى نیز به شخصى ازاین ،به گودال بود شخصى در حال سقوط

 ،تا اینکه چهار نفر شدندن. و او هم به شخص دیگرى آویزان شد )و همگى در گودال افتادند( دیگر

                                                             
. بیفتد آن تا شکار در می پوشانند را سرش و شود می کنده بلندی در شکار یا شیر برای ای چاله غرفه، وزن بر: زوبیه 1

 مكتبة الرشد، تحقيق: الدكتور علي حسين البواب، ( جامع المسانيد،2440 -هـ  102٦) )عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي،
 الطبعة الأولى، الرياض،
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 پس بعضى از آنان به .پس مردی با نیزه بر او گماشته شد و او را کشت. شیر آنان را زخمى کرد

بیرون آورده  ،در همان گودال مردند و بعضى دیگر ،شیر به آنان وارد کرده بودخاطر جراحتى که 

. درباره آن اختلاف کردند؛ به حدى که دست به شمشیر بردند هاآناولیای اولی . شده و مردند

سپس گفت: آیا میخواهید یک دیگر را قتل کنید  ،حضرت علی رضی الله عنه برای تحقیق آن آمد

من بین شما داوری می کنم و اگر موافقید . لله صلی الله علیه وسلم زنده استدر حالیکه رسول ا

حکم است و در غیر این صورت از یکدیگر خودداری کنید تا زمانیکه نزد رسول الله صلی الله علیه 

هرکس بعد از آن تجاوز کرد پس هیچ حقی  ،و آن در بین تان فیصله کند وسلم تشریف بیاورید

 ،ثلث دیت نصف دیت و دیت کامله جمع کنید ،نزدیک چاه ربع دیت از قبائل ،ندارد

 ،نصف و چهارمى ،یک سوم و سومى ،یک چهارم دیه و دومى ،گاه حکم فرمود که شخص اولآن

 .هایى که در کنار گودال جمع شده بودند قرار داددیه کامل دارد و پرداخت آن را به عهده قبیله

 لله اپیامبر  نزدرو ازاین. دادند و برخى دیگر خشمگین شدندبعضى از آنان به این حکم رضایت 

ضی رو قضاوت امیر مؤمنان على  بود السلامعلیهسلم آمدند و آن نزد مقام ابراهیم صلّى اللّه علیه و 

 .مودآن را تأیید ن سلمصلّى اللّه علیه و الله اما پیامبر ؛ را براى آن حضرت بازگو نمودندالله عنه 

 حدیثوجه دلالت 

پیامبر صلی الله علیه وسلم در قضیه که حضرت علی رضی الله عنه در یمن حکم صادر کرده است 

تاییدی است بر اصل تجدید نظرخواهی در  این همان ،و بر آن مهر تأیید گذاشت ندازی کردانظر 

 .مقابل آنکه درجه بالاتر دارد دردعاوی 

 ،دهدمیرا نشان  درجه قضایی در فقه اسلامیهمه این دلائل به وضاحت جواز و مشروعیت تعدد 

 بناء بر این می توان گفت: فقه اسلامی دو نوع محاکم را در نظر گرفته است

ه که به بررسی قضیه و تفصیل منازعه پرداخت و آن عبارت از محاکم درجه ابتدایی محاکم موضوعی:

 کندمیو احکام صادر 

و احکام صادر از  کندمیکه آن از اعمال قضات مراقبه و بازرسی  هیا محکمه مراقب ،محاکم علیا

و اگر  دکنمیآنرا تأیید  ،اگر موافق با حقیقت و شریعت بود ،کندمیمحاکم ابتدایی را بازرسی 

 1،کندمیمخالف بود آنرا نقض 

 فلسفه وحکمت در جواز فقه برای اصل تعدد درجات دعوی این است:
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 متعال و پیامبرش صلی الله علیهالله و  عدالت آسمان و زمین استوار استو با  اسلام دین عدل است

و از ضد آن که ظلم است جلوگیری  کندمیکه فضل و ثمره آن بیان  وسلم دستور به عدل داده اند

 ،جدید و تقدیم نمودن بینه و دلائل پس اعاده نظر در قضیه دعوی و تجدید خواهی آن ،کندمی

ر و از طرف دیگر قضاء اغلبا متنی ب رسیدن به درستی قضیه سزاور تر استبرای عدل و انصاف و 

 ،از خطاء و اشتباه معصوم نیست ،و قاضی هم یک بشر است است اجتهاد و قیاس بر اشباه و نظائر

آن پاداش اجتهاد خود را  ،کندمیجتهاد و کوشش اشتباه ابرخی اوقات قاضی در حکم بعد از 

در قضیه بازنگری  ،پس مناسب است ،گیردمیحق غیر به آن تعلق  کهازآنجاییولی  ،1گیردمی

 2و بر صاحب آن برگرداند شود تا حق اظهار گردد صورت گیرد

 مطلب چهارم: درجه قضایی در قانون
 بر دشومی که شده تعریف دادگاه نوع سه افغانستان در ،دادرسی آیین یا محاکمه اصول اساس بر

 .کرد دعوا اقامه مربوطه( محکمه) دادگاه در آن اساس

 جنایی و جزایی دعاوی به رسیدگی هایدادگاه – الف

 حقوقی و مدنی دعاوی به رسیدگی هایدادگاه – ب

 اقتصادی و تجاری ،مالی دعاوی به رسیدگی هایدادگاه – ج

 ویژه موارد به رسیدگی هایدادگاه – د

 دارد: وجود دادگاه نوع سه افغانستان در دادگاهی مراحل ازنظر

 ستره ای عالی دادگاه در دعاوی به رسیدگی دیوان و نظر تجدید یا استیناف دادگاه ،ابتدایی دادگاه

 اصولنامه محاکمات حقوقی عدلی امارت اسلامی تصریح می دارد: 183محکمه ماده 

                                                             
 حكَمََ إِذاَ: ولُ يَقُ - وسلم عليه الله صلى - اللهِ رسَُولَ سَمِعَ أَنَّهُ الْعاَصِ، بنِْ عَمرْوِ»زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  1

: ويدگ - عنه الله رضي - عاص بن عمرو: »يعني «أَجْرٌ فَلَهُ أَخطْأََ ثمَُّ  فَاجتَْهدََ حكَمََ وإَِذاَ أَجْراَنِ، فَلهَُ  أَصَابَ  ثمَُّ فَاجتَْهدََ الحَْاكمُِ
 كوشش و تلاش خود حكم و قضاوت در قاضى و حاكم كه وقتى: گفت مى كه شنيدم - وسلم عليه الله صلى - پيغمبر از

 رىديگ و اند كشيده كه زحمتى و تلاش ثواب يكى) دارند اجر و ثواب دو كنند، حكم حق به قضاوت اين در و نمايند
 اجر هك. )دارند اجر يك تنها نمايند، حكم اشتباه و خطا به زحمت و تلاش از بعد اگر( آن به حكم و حق تشخيص ثواب
 حكمى همربوط دلايل بررسى و تحقيق از بعد چنانچه دارد را قضاوت مقام شايستگى كه كسى يعنى است زحمت و تلاش

 ندارند ار قضاوت اخلاقى و علمى شايستگى كه كسانى ولى دارد را اجر دو يا اجر يك نمايد، صادر سوئى نظر هيچ بدون را
ج ي صحيح البخار(«. باشند مى فاسقان و ظالمان جزو قرآن نص برابر نمايند، مى صادر حكم الهى احكام به توجهّ بدون و
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 10٦الغامدی، ناصر بن محمد بن مشری،الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص  2



 

 

حادثه  ،محل زمانبافغانستان نظر به اصول اسلامی که قضاء قابلیت تخصیص و تقید و تجزیه را »

 ،سه مرجع را برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی تشکیل داده است ،و موضوع دارد

 «1محکمه مرافعه و ریاست تمییز ،محمکه ابتداییه

ر د طوری که داندمیقوه قضایی را مستقل می دانسته و مرکب از سه دادگاه  ،نظام حقوقی کشور

 :قانون اساسی بیان میدارد 116ماده 
ب است از قوهء قضائیه مرک. هستقوهء قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان » 

توسط قانون  هاآنمحاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت  ،یک دادگاه عالی

 2«گرددمیتنظیم 

 محاکم بیان می دارد هایصلاحیتقانون تشکیل و  همه چنان در ماده دوم
قو ه قضائیه رکن مستقل دولت بوده مرکب از ستره محکمه محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه »

 .«هست

 از تواند می مدافع وکیل هم متهم طرف از و کندمی مطرح هادادگاه در سارنوال را مدعی شکایت

 .کند دفاع او

 جزایی دعاوی به رسیدگی: الف

 اگر لامث؛ شودمی دنبال( سارنوالی) توسط یا و شاکی فرد توسط افغانستان درکل جزایی دعاوی

 تیصور در. کند مراجعه محاکم یا سارنوالی به تواند می دارد شکایتی جنایی موضوعی در کسی

 ،حقیقت شدن کامل از بعد. کندمی گیری پی را موضوع دادستانی ،باشد داشته وجود جرم مدرک که

 .کشاند می ابتدایی دادگاه به را متهم شاکی یا سارنوال

 هب رسیدگی و دادرسی وظیفه ولسوالی یا و شهر سطح در که است دادگاهی ابتدایی: دادگاه

 کنند ارائه را خود شواهد دادگاه در که دارند حق دعوا طرف هر .دارد را دعوا طرفین هایشکایت

 حکم ،طرفها از یکی اگر. کندمی حکم طرف دو هایاستدلال و شواهد اساس بر دادگاه نهایت در و

 ورتص این در که کند نظر تجدید یا استیناف تقاضای تواند می ،نکند قبول را ابتدایی دادگاه

 .شودمی واگذار استیناف دادگاه به موضوع

 ادگاهد یک ولایت هر در و است بالاتر ولسوالی و شهر محلی هایدادگاه سطح از استیناف: دادگاه

 مورد عموضو بازهم استیناف دادگاه در ،دارد وجود ابتدایی احکام نظر تجدید تقاضای به رسیدگی

 بولق مورد هم استیناف دادگاه حکم که صورتی در. شودمی صادر لازم حکم و گیردمی قرار بررسی

 .شودمی کشیده( محکمه ستره) عالی دادگاه به موضوع ،نگیرد قرار هاآن هردوی یا و طرفین از یکی

                                                             
 188ماده  د تمییز عالی ریاست خپرونه، ق(اصولنامه اجراات محاکمات حقوقی عدلی،1030) وزارت عدلیه، 1

 قانون اساسی افغانستان ماده متذکره 2



 

 

 محاکم در شده صادر احکام دیگر بار پایتخت در ویژه دیوانی عالی دادگاه در دادگاه عالی یا تمییز:

 صادر پرونده یک مورد در عالی دادگاه حکم نهایت در و کندمی بررسی را استیناف و ابتدایی

 .شودمی

 صدور نهزمی در فقط. شود اجرا قانون مجریان توسط باید و است تغییر قابل غیر و نهایی حکم این

 .است افغانستان جمهوری رییس امضای و موافقت به مشروط حکم اجرای ،اعدام حکم

 حقوقی و مدنی دعاوی به رسیدگی: ب

 دادگاه این در دگیاخانو دعواهای و رسمی نهادهای یا و دولت علیه حقوقی یا حقیقی افراد دعاوی

 یک ،کند مراجعه محاکم به تواند می فرد اینکه بر علاوه دادگاه این در. گیردمی قرار بررسی مورد

 .کند پیگیری را دعاوی تواند می هم یا عدلیه وزارت چهارچوب در حقوقی اداره

 یبررس مورد ابتدایی دادگاههای در اول پرونده این و شودمی تشکیل پرونده هم صورت این در

 جنتای اساس بر و شود بررسی دقیقا متهم و شاکی طرف دو شواهد و دلایل باید. گیردمی قرار

 ،هردو یا و طرفها از یکی اگر .کندمی صادر حکم( بدوی) ابتدایی دادگاه شده انجام های بررسی

 ینافاست دادگاه به موضوع جزایی ی( ها دوسیه) ها پرونده مثل ،نکنند قبول را بدوی دادگاه حکم

 از یکی در موضوع ،نشود پذیرفته استیناف دادگاه حکم اگر ؛ وشودمی محول نظر تجدید برای

 اعلام را نهایی حکم هاآن تا شودمی داده ارجاع محکمه استره یا عالی دادگاه به مربوط دیوانهای

 .کنند

 اقتصادی و تجاری ،مالی دعاوی به رسیدگی: ج

 .آیند می شمار به اختصاصی محاکم جمله در افغانستان در مالی و تجاری دادگاههای

 ایتیشک یا و باشد تجارتی معامله یک به مربوط دعوا و باشد تاجر معامله طرفهای از یکی هرگاه

 .شودمی محول دادگاه این به موضوع ،شود مطرح رسمی نهادهای علیه مالی

 و اقتصادی مسائل به مربوط هایادقرارد به تجاری و مالی هایپرونده به کننده رسیدگی قضات

 ،دادگاه به مراجعه با تواند می شاکی هم موارد این در ،محاکم سایر مثل. هستند آگاه هاآن مقررات

 حکم نای اگر و شودمی بررسی ابتدایی محکمه در پرونده. کند دعوا اقامه مربوطه نهاد یا و فرد علیه

 دیوانی هب نهایت در و استیناف دادگاه به موضوع ،نگیرد قرار طرفها از یکی یا طرفین پذیرش مورد

 .شودمی کشیده( محکمه ستره) عالی دادگاه در

 ویژه موارد به رسیدگی دادگاههای: د

 پیش عادی هایدادگاه در که مواردی خصوصا. شوند می تشکیل خاص مواردی در هادادگاه این

 جرائم مثلا؛ گیردب خود به استثنایی شکلی عمومی توجه دلیل به که یهایپرونده یا و باشد نشده بینی



 

 

 مورد هادادگاه این در حاضر حال درمخ مواد به مربوط جرائم یا ،اداری و مالی فساد به مربوط

 گیردمی قرار بررسی

 یانوعی مبحث سوم: اختصاص موضوعی

 وادله مشروعیت آن ،اختصاص موضوع مفهوم مطلب اول:
مشخص کردن و محدود کردن قاضی به نوع و موضوع مشخص از  ،مفهوم از اختصاص موضوعی

 .هست ...اداری و ،تجارتی ،مانند دعاوی مدنی جنایی ،قضایا

 دلائل مشروعیت تخصیص قضایی موضوعالف: 

حِيَضٍ، فَقَالَ: عَلِي ٍّ لِشُرَيْح  لَاثَ ثَشَهْر  فِي حِضْتُ قَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِي ٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: 
: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ«. بَيْنَهُمَااقْضِ »قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: « بَيْنَهُمَااقْضِ »

نَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَ فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ« بَيْنَهُمَااقْضِ »قَالَ: 
 1: أَحْسَنْتَ مِتَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْء  وَتُصَلِّي، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ عَلِي ٍّ:   قَالُونُ، وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّو

یک ماه سه زنی نزد علی رضی الله عنه  آمد تا با شوهرش که او را طلاق داد دعوا کند،  گفت: در 

فت: یا گ لله گفت: بین آنها قضاوت کن، شریحقاعدگی داشتم. علی رضی الله عنه به شریح رحمه ا

ت زنانى که با آن زن معاشرامیرالمؤمنین، و تو اینجا هستی؟ سه بار آن را تکرار کرد،  فرمود: اگر از 

 مدعی شود که سه حیض کسی بیاید که به دین و امانت او مورد تصدیق تان است، و  باطنى دارند

داشته است، در هر حیض  تطهیر کند و نماز بخواند، برایش حلال است وگرنه نه. علی رضی الله 

 عنه گفت: و)قالون( به زبان رومیان خوب کردی.

قتی و ؤگرچه این قضایای م ،کندمیواز تخصیص عمل قاضی به قضایای معیین جدلالت بر  اثراین 

که تخصیص  شودمیولی از این دو حدیث استفاده  ،مخصوص بوده استمحدود به همان قضیه 

 .قضاء به موضوع مشخص جواز دارد

 سوم: فرمان حضرت عمر رضی الله عنه

                                                             
 ،عدار المغني للنشر والتوزي :الناشر، حسين سليم أسد الداراني  :تحقيق، سنن الدارمي، عبد الرحمنعبد الله بن دارمی،  1

، إسناده صحيح حسين سليم أسد الدارانيو قال:  ٦34ص  1ج م 2444 -هـ  1012 ،الأولى :الطبعة، المملكة العربية السعودية
 184 حديثوصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت و هم چنان 



 

 

که هیچ قتلی بدون دستور من انجام حضرت عمر رضی الله عنه به همه قضات دستور داد هم چنان 

تُقْتَلَ الْأجَْنَادِ: أنَْ لَا كَتَبَ عُمَرُ إِلىَ أمَُرَاءِ ) کندمیابن شیبه در المصنف خویش نقل  طوری که نشود
 1(نَفْسٌ دُونِي

حضرت عمر رضی الله عنه به امراء لشکریان خویش دستور داد که هیچ فردی را بدون اجازه من 

در این روایت دلیل بر نوعیت تخصیصی قضاء است یعنی قضاء در موارد که برای آن حکم  نکشید

 .حق فیصله و قضاوت را نداردشده دیگر 

 چهارم: جواز تعلیق قضاء به شرط

فقهاء به استناد روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم  طوری که ،ء به شرط جواز داردتعلیق قضا

مَارَةِ الْقَضَاءِ فَإِنَّ تَعْلِيقَ  نگاشته اند: رْطِ جَائِزٌ وَالْإِ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ »بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ  2بِالشَّ عَبْدِاللهَّ
 ِ رَ رَسُولُ اللهَّ ولُ فَقَالَ رَسُ  ،زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ  ،فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ  صلى الله عليه وسلم اللهَّ عَنْهُمَا قَالَ: أمََّ

 ِ ِ  ،وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ  ،إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ »صلى الله عليه وسلم:  اللهَّ  3.« بْنُ رَوَاحَةَ فَعَبْدُاللهَّ
به دلیل روایت که از پیامبر صلی الله علیه وسلم شده  ،تعلیق قضاء و امارت به شرط جواز دارد 

وان زید بن حارثه را بعن صلى الله علیه وسلم عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله

 و اگر جعفر به شهادت جعفر ،اگر زید به شهادت رسید»تعیین کرد و فرمود:  ،جنگ موته هفرماند

 «فرماندهی را بعهده گیرد ،عبد الله بن رواحه ،رسید

ةِ أمَُرَاءَ بِالتَّرْتِيبِ تَعْلِيقِ وَفِيهِ جَوَازُ ) گوید:عسقلانی می  0ابن حجر مَارَةِ بِشَرْطٍ وَتَوْلِيَةُ عِدَّ  5(الْإِ

                                                             
 003ص  0ج  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، 1

برهان الدين  200ص  7ج  دار الفكر العناية شرح الهداية بیروت،)ـــــــــــــ(  محمد بن محمد بن محمود، ، بابرتي 2
 محمود بن إسماعيل الخيَْربيَْتي 10ص  8ج المحيط البرهاني في الفقه النعماني  محمود بن أحمد بن مَازةََ البخاري الحنفي

يحة السلاطين الدرة الغراء في نص الرياض، –الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  ،الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
 3٦3والقضاة والأمراء ص 

 103ص  0ج ري بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخا  3

 یز علماا ،یمصر یکنِان یحجََر عَسقلانمعروف به اِبن یالعسقلان یّبن محمد الکنان یاحمد بن عل نیالدابوالفضل شهاب 0
سقلان به ع ویخانواده  یاعضا یبرخ کیاز قابس تونس است ل یمورخ و کتابدار بوده است. اصل و ،و فقه ثیبزرگ حد

وی آثار زیاد دارد، از جمله: )الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة   شد.زاده  صرمخود در قاهره  یسفر کردند اما و نیفلسط
لباري شرح و فتح ا –)لسان الميزان، )الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام  )الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 

 صحيح البخاري)الاعلام للزرکلی(

 تحقیق: ،بيروت،  -الناشر: دار المعرفة  ،فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ( 1370)أحمد بن علي  ،العسقلاني بن حجرا 0
 013ص  7ج  عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،محب الدين الخطيب ،محمد فؤاد عبد الباقي



 

 

 .ر به ترتیب استیبشرط و منصوب کردن چندین ام تیق اماردلیل بر جواز تعلدر این حدیث 

مَانِ وَالْمَكَانِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِ تَخْصِيصُهُ وَتَقْيِيدُهُ يَجُوزُ الْقَضَاءُ ): نگاردمیحنفی  1ن نجیماب بِالزَّ
 .داردبرخی خصومات جواز  ءمان و مکان و استثنازبه  ءقضاتحدید تخصیص و  2الْخُصُومَاتِ(

ثناء است ،استماع برخی دعاوی را استثناکرد ،حتی اگر ولی الامر شخصی را قاضی منصوب کرد

 3نافذ نیست ،و اگر قضاوت کرد درست و قاضی حق قضاوت در استثناء را ندارد

 ،که تعیین قاضی بر موضوع مشخص جواز دارد شودمیبناء از همه این دلائل به وضاحت مشخص 

 .یاصلاحیت قاضی بر فیصله کردن در نوع یا موضوع مشخص از قضایا جواز دارد

 معیار های اختصاص موضوع قضاءمطلب دوم: 
و  دشومییا موضعی برای محکمه یا قاضی از مباحث مهم فقهی محسوب  نوعی صتحدید اختصا

ا کتبی شفاهی ی صورتبهکه  کسیکه صلاحیت تحدید یا تخصیص را دارد ولی الامر مسلمین است

اما در صورت عدم تحدید اختصاص نوعی برای قاضی در عقد  ،کندمیبرای قاضی محدود و معین 

 0انسلاک قضایی عرف مدار اعتبار است

اعْلَمْ أنََّ عُمُومَ الْوِلَايَاتِ وَخُصُوصَهَا وَمَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُتَوَلِِّي بِالْوِلَايةَِ : »نگاردمی 5ابن قیم جوزی
ى مِنْ الْألَْفَاظِ وَالْأحَْوَالِ وَالْعُرْفِ  رْعِ  ،يتَُلَقَّ ضَاءِ الْقَ وِلَايَةِ فِي يدَْخُلُ فَقَدْ وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّ

                                                             
، نجيم يكي از اجداد وی بود ،بود فقهاء مذهب حنفي از فقيه أصولي ، زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن محمد المصري 1

ظائر  )الأشباه والن فقه پرداخت. ژهیوعلوم، به یریبه فراگ ،مشهور آن زمان در قاهره که موطن او بود  خینزد مشا میابن نج
 (30٦، 08حاجي خليفة: كشف الظنون ) )الفتاوى الزينية(  ()الرسائل الزينية  ()البحر الرائق في شرح كنز الدقائق

 100الْأَشبَْاهُ واَلنََّظَائِرُ عَلىَ مذَْهبَِ أَبيِْ حَنِيْفَةَ النَُّعْمَانِ ص  زين الدين بن إبراهيم بن محمد،ابن نجیم،  2
 314ص  1 ج ،المعرفة دار العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لبنان، ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،عابدينابن  3
 10٦حمد بن مشری،الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص الغامدی، ناصر بن م 0
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ، أبو عبد الله،  م( 1304 - 1202هـ =  701 - ٦01ابن قيَِّم الجَوزِْيَّة ) 0

ة الطرق الحكمي»-« إعلام الموقعين»، از علما بزرگ اسلام، از آثار وی  الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية شمس الدين:
« اع الغناءكشف الغطاء عن حكم سم» -« شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ط -« في السياسة الشرعية

 (3٦٦ص  0ج )الصفدی، صلاح الدین، أعيان العصر وأعوان النصر 



 

 

كِنةَِ الْأمَْ  وَقَدْ تَكُونُ فِي بَعْضِ  ،فِي بَعْضِ الْأمَْكِنَةِ وَفِي بَعْضِ الْأزَْمِنَةِ مَا يدَْخُلُ فِي وِلَايَةِ الْحَرْبِ 
رْعِيَّةِ   1«وَالْأزَْمِنَةِ قَاصِرَةٌ عَلَى الْأحَْكَامِ الشَّ

 الاحو و الفاظ از ،بردمی بهره آن از دولت متصدی که آنچه و ولایت خاص و عام حالات که بدانید

 در جاها بعضی در است ممکن. ندارد وجود آن برای محدودیتی شرع در ؛ وگرددمیادراک  عرف

 زمان و جاها بعضی در. است جنگی حالت شامل آن مواقع بعضی در و باشد قضائیه قوه صلاحیت

 .باشد شرعی احکام به محدود است ممکن ها

 عمل معین هاآنکه از خلال  فقهاء معیارهای متنوع برای اختصاص موضوعی یا نوعی ذکر کرده اند

 :گرددمیو مشخص قاضی محدود 

 :اردرا د هاآنذکر انواع اختصاص به ذکر موضوعاتی که قاضی صلاحیت رسیدگی به  -1

خارج  او موضوعات دیگر از محدوده ،وقتی مطابق این معیار عمل قاضی محدود شود

معیار بیشتر معیار در اختصاص نوعی است که  و این را ندارد هاآنو حق نظر در  شودمی

 .زبان فقهاء مشهور و ساحه تطبیق عملی آن بیشتر است

و آن مشهور به  :دهدمینظریه  هاآنتحدید اخصاص نوعی به قیمت دعوی که در  -2

اختصاص مشخص شود پس قاضی مطابق این معیار  کهوقتی ،اختصاص کمی و قیمی است

 .یشتر از محدوده قیمی یا کمی آن رانداردصلاحیت رسیدگی به قضایای ب

وقتی برای قاضی در اختصاص نوعی مشخص  :اختصاص نوعی به ذکر اشخاص متنازع -3

د پس صلاحیت آن در موارد ورد تحدیده نظریه داده می توانکه تنها بر اشخصاص م شد

 2متنازع فیه است معین است و در موضوعات دیگر حق دخالت را ندارد

مثلاً در  ،قاضی را برای نگرش و بازرسی در موضوعات خاص جواز دادهفقهاء تخصیص 

اختصاص در مسایل مواریث  ،اختصاص در عقود و احوال شخصیه ،اختصاص در امور معاملات

 .اختصاص در جرایم و غیره

                                                             
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية المحقق: نايف بن أحمد  (هـ 1028) .محمد بن أبي بكر بن أيوب ،ابن قيم الجوزية 1

 -هـ 104٦ابن فرحون، ) إبراهيم بن علي بن محمد، 241ص الطبعة: الأولى،  مكة المكرمة -الناشر: دار عالم الفوائد  ،الحمد
 18 ص 1ج  ة: الأولى،الطبع الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، م( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،108٦

 1٦7النطام القضایی الاسلامی ص  احمد محمد الملیجی، ،007النظام القضایی الاسلام ص  عبدالرحمن، القاسم، 2



 

 

 ،نظرت فإن رد إلىَ أحََدِهِمَا ،قاضيين على بلدقلد فإن : نگاردمیابو یعلی الفراء رحمه الله 
ك وكذل ،وَيَقْتَصِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النَّظرَِ فِي موضعه ،وَإِلىَ الْآخَرِ غَيْرُهُ صح ،مَوْضِعًا مِنْهُ 

وَالْمَناَكِحِ  ،كَرَدِِّ الْمُدَايَنَاتِ إلىَ أحََدِهِمَا ،إن رد إلىَ أحََدِهِمَا نوَْعٌ مِنْ الْأحَْكَامِ وَإِلىَ الْآخَرِ غَيْرُهُ 
فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منها عَلَى النَّظرَِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْخَاصِِّ فِي البلد  ،الآخرإلىَ 
 ،بر دیگری اگر بر یکی یک موضوع ،دیده شود ،منصوب شد قاضی دو در کشوری اگر 1.كله

و هریک منحصر به موضوعی است  این نوع تعیین صحیح است ،موضوع دیگر سپرده شده بود

 ،ودب شدهدادهاگر بر یکی نوع از احکام وبر دیگر نوع دیگر  و هم چنان احاله شده استبرایش 

 محدود یک هر ،مانند اعطای داوری قروض بر یکی و داوری نکاح بر دیگر این امر جایز است

 .است کشور کل در خاص حکم آن بررسی به

 فقهدر  مطلب سوم: انواع اختصاص موضوع
مهم ترین انواع  اص موضوعی قضاء چند نوع تذکر رفته است کهصدر فقه اسلامی برای اخت

 ازاند اختصاص موضوعی یا نوعی قضاء عبارت 

 مناکحاتالف: 

لباس  ،فقهن ،مهر ،مانند شودمیاین نوع تخصیص قضاء منحصر به عقود نکاح و آنچه متعلق به نکاح 

 2شودمی ...اجرت شیردهی و ،مسکن

قَاضِيَيَنِ وَثلَاثةً فيَجعَلَ إلى أحََدِهِم عُقودَ وَيَجوزُ أنْ يوُلِِّيَ في بَلَدٍ »: نگاردمیابن قدامه مقدسی 
 3«الأنِكحَةِ وإلى الآخَرِ النَّظرَ في المُدَاينَاتِ وإلى الآخَرِ في العَقَارِ 

یکی آنرا مسئول عقود نکاح قرار  ،و جایز است در کشوری دو قاضی و سه قاضی منصوب کنند

 .دهند و آن دیگری را در مسئول بدهی ها و قروض و آن دیگری به رسیدگی املاک

 .الت خالی نیستحاز سه  هاآنمقرری  پسزمانیکه در شهری دو قاضی مقرر شود 

 .سی یک موضوع و بر دیگری موضوع دیگر سپرده شودربر ،هاآنبریکی  -1

                                                             
 ٦0الأحكام السلطانية للفراءص  ،محمد بن الحسين ،أبو يعلى 1
 1٦7والنشر ص للطباعة  وهبة مكتبة م( النظام القضایی فی الاسلامی،1080) .ملیجی، احمد محمد - 2
المحقق: عبد اللطيف هميم  ( الهداية على مذهب الإمام أحمد،م 2440هـ /  1020). محفوظ بن أحمد أبو الخطاب، الكلوذاني 3
 ی،أحمد بن محمد بن قدامة المقدس ،0٦0ص الطبعة: الأولى،  ،الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،ماهر ياسين الفحل -

 02 ص 14ج المغني لابن قدامة 



 

 

 .سپرده شود بررسی یک نوع احکام و بر دیگری نوع دیگر هاآنیکی بر -2

 عمومی تفویض شده باشد صورتبهتمام شهر  بررسی همه احکام در ،هاآنبر هر یکی از  -3

و هریک مکلف است در محدوده موضوع خویش نظریه دهد  صورت اول جواز دارد -1

 .و قضاوت کند

نیز جواز دارد و هریک منحصر به قضاوت در نوع محوله خود در همه  ،صورت دوم -2

 .ر استهش

دانشمندان  ،برای هریک قضاوت در همه احکام و تمام شهر تفویض شودصورت سوم:  -3

به  ،نهی کردند و از آن دهدمیبرخی آن را جواز ن ،در مورد جواز آن اختلاف دارند

در  هاآنپس تولیت . شودمیسبب آنچه امرشان در نزاع با جذب مخالفان به آن منتهی 

 ،گروهی دیگر که اکثریت دانشمندان را تشکیل می دهند. شودمیصورت اجتماع باطل 

 1.مانند وکالت ،چون قضاوت نیابت است ،اجازه دادند

 قضاء الاحداثب: 

و امنیت و استقرار را  که در اجتماع به وقوع می پیونددمراد از قضاء احداث جرایم خطرناک است 

 2کندمیتهدید 

امر جدید که سابقه معمول و  ،که مراد از حدث لغوی آن است معنایاز  شدهگرفتهاصل تسمیه بر 

 ،شناخته شده است نیست

و لا معروف  بمعتادٍ الحَدَثُ: الأمَْرُ الحادِثُ المُنْكَرُ الذي ليس : »نگاردمی ، 3ابن منظور طوری که
نَّة رَ فمعنى الكسر مَن نصََ  ،و المُحْدِثُ: يرُوى بكسر الدال و فتحها على الفاعل و المفعول في السُّ

 0«و حال بينه و بين أنَ يَقْتَصَّ منه و آواه و أجَاره من خَصْمه جانياً 

                                                             
 الأحكام السلطانية ص ماوردي، علي بن محمد بن محمد،  1
 207ق. ص  1308 طبعة الاولی، دار النفائس بیروت، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ، ، ظافر قاسمی، 2

 و دیبا منظور، اِبن به معروف الأفریقی الرویفعی الأنصاری منظور ابن الدین جمال الفضل أبو علی بن مکرم بن محمد 3
 می قمری ۲۱۱ در یافته وفات و ۶۸۱ سال در شده زاده ابومنظور. است عربی زبان و فقه اسلامی، علوم دانشمند و دان تاریخ
 :است و کتاب دیگر آن العرب لسان معجم آن اثر مشهورتریننوشته است کتاب مجلد  044. این دانشمند با قلم خود باشد

مفردات ابن البیطار( و )نثار الأزهار فی اللیل والنهار( و )مختصر تاریخ دمشق لابن جلد )مختصر  12مختار الأغانی در 
 (7/148عساکر( )مختصر تاریخ بغداد للسمعانی( و )اختصار کتاب الحیوان للجاحظ( و )أخبار أبی نواس()الأعلام للزرکلی 

 131: ص ،2ج العرب، لسان ابن منظور، 0



 

 

 ،نه در ین شناخته شده است ]سنت نیست[ و مُحدث و نیستواقعه ناگواری که معمول و معروف 

مقصود از کسر کسی است که مجرم را  ،به کسر و فتح دال بر فاعل و مفعول روایت شده است

 .و او را از گرفتن قصاص و تسخیر باز دارد آنرا نجات دهدیاری کند و او را پناه دهد و از حریفش 

ا في ذاته بعد أن لم يكنو المُحدَث: ما أوجد ) گویدمیراغب نیز  أو إحداثه عند من  ،و ذلك إمِّ
چیزى است که نبوده و ایجاد مى شود و این ایجاد و پیدایش یا در ذات خود اوست  1(،حصل عنده

 و یا با ایجاد چیزى از طرف کسى که آن را إحداث مى کن

طعَُ لا يقُْ  ،حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلىَ كَذَاالْمَدِينَةُ ) ،و به همین مفهوم قول پیامبر صلی الله علیه وسلم است
ِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  ،شَجَرُهَا  2(وَلا يحُْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ مَنْ أحَْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لعَْنَةُ اللهَّ

 ،بریده نشود و ظلم و تجاوزی در آنجا ،درخت آن. حرم است ،مدینه از فلان نقطه تا فلان نقطه»

 .«مردم بر او باد ههمفرشتگان و  ،الله لعنت  ،در مدینه ظلم و تجاوز کند ،هرکس. انجام نگیرد

وَالْمُحْدِثِ الظُّلْمُ وَالظَّالِمُ عَلَى مَا قِيلَ أوَْ مَا هُوَ وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ »گارد: ابن حجر عسقلانی می ن
 3«ذَلِكَ  أعََمُّ مِنْ 

 .عامتر از آن استیا  ،است شدهگفتهو مراد به حدث و محدث ظلم و ظالم است آنطوریکه  

 طوری که ،این نوع اختصاص قضایی در زمان خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه معروف بود

 0قضاء احداث بودبررسی  ومسئولیت آن ،بود عمار ابن یاسر عامل عمر ابن خطاب در کوفه

 5«وأحداثها ،على صلاتها ،أقر أبا موسى على البصرةاستخلف عُثْمَان لما »: نگاردمیوکیع 

ا بر ت حضرت ابو موسی اشعری را در بصره گذاشت ،رضی الله عنه خلیفه شد عثمانوقتی حضرت 

 .نماز و اتفاقات مردم قضاوت کند

شده( بود که منجر به اخلال و وقوع قتل و امثال آن )در شهر های فتح  علت باعثه آن کثرت جرائم

لاش برای از ت ،ه هانو انتشار فت و بی ثباتی کشور مانند جدایی بین مسلمین ،نظام اجتماعی می شد

                                                             
 222: ص القرآن، غريب في المفردات راغب اصفهای، 1
 24ص  3ج بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخاري   2
 80ص  0ج فتح الباري شرح صحيح البخاري  ابن حجر عسقلانی، 3
 003ص  2تاریخ الامم و الملوک ج   محمد بن جرير بن يزيد، طبری، 0

 270ص  1 ج ،أخبار القضاة( م1007هـ=13٦٦)أبَُو بكَْرٍ محَُمََّدُ بْنُ خَلَفِ وکیع،  0



 

 

 که طوری هاآندر بلاد مسلمین و کینه و حسد  ،به دلیل حضور غیر مسلمانان ،بین بردن خلافت

 .1نیز گردیدرضی الله عنه  منجر به قتل حضرت عمر

 بیابان( یا قاضی آبصحرا ) یقاض ج:

که بین مردم عشایر و بدوی  قاضی است که مختص به رسیدگی امور مناطق غیر شهری است 

 را به بیابان و چهارپیان شان مواشیها عرب  ،به همین علت آن قاضی آب نام نهادند ،کندمیداوری 

برای رفع خصومت و قطع منازعات سفر می  هاآنقاضی نزد  ،و در صورت وقوع نزاع ندبردمیها 

 .کرد

زیرا حل مشاکل مردم را به سهولت  ،شودمیو به وجود آمدن این نوع قضاء از آثار تمدن محسوب 

تا نزد مردم بروند و در محله خودش ومکان  دماین نوع اختصاص قضایی بوجود آ ،کندمیمیسر 

ه تا اینک نمایدنرا مجبور به تحمل انتقال به شهر  هاآنو  فیصله نماید هاآنمورد نزاع و اجتماع 

 2معطل قرار نگرفته و اموال شان ضایع نشود هاآنمصالح 

يَجُوزُ »: نگاردمیرحمه الله  3شیاطوری خر ،است واردشدهز در کلام فقهاء این نوع اختصاص نی
بَ قَاضِيَيْنِ أوَْ أكَْثرََ  مَامِ الْأعَْظَمِ أنَْ ينُصَِِّ فُ إنْفَاذُ لِلِْْ كُلُّ قَاضٍ يَسْتَقِلُّ بِمَمْلَكَةٍ يَحْكُمُ فِيهَا أيَْ لَا يَتَوَقَّ

بُ فِي هِ مَمْلَكَتِ  حُكْمِهِ عَلَى غَيْرِهِ أوَْ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَاحِيَةٍ مِنْ الْمَمْلَكَةِ يَحْكُمُ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ أوَْ ينُصَِِّ
مَا أوَْ مِنْهُمْ يَحْكُمُ بِنوَْعٍ مِنْ أنَْوَاعِ الْفِقْهِ كَقَاضِي الْأنَْكِحَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا قَاضِيَيْنِ فَأكَْثرََ كُلٌّ مِنْهُ 

رْطَةِ  ةً وَقَاضِي وَقَاضِي الشُّ الْمِيَاهِ وَمَا أشَْبَهَ ذَلِكَ وَهَذَا بِناَءٌ عَلَى أنََّ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ تَنْعَقِدُ عَامَّ
ةً   4«وَخَاصَّ

هر قاضی مستقل است به کشوری که در آن  ،جایز است امام اعظم دو قاضی یا بیشتر تعیین کند

و انفاذ حکم آن بر دیگر وابسته نیست یا اینکه هرکس در ناحیه از کشور به قضاوت  کندمیحکم 

                                                             
 300الغامدی، ناصر بن محمد بن مشری،الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ص  1

 123طبعة المجمع العلمی بدمشقّ ص  قضاة الدمشق، م(،100٦)طولون، شمس الدین،  2

خرش قریه ای در مصر است،)الِخرشي(  هـ( 1141 - 1414محمد بن عبد الله الخراشي المالكي، أبو عبد الله) ،الخَرَاشي 3
آن  و وارع بود، از دانشمندان مالکی است، کتب فاضل عالم، بكسر الخاء، )الخَرشَي( بفتحتين؛ نیز روایت شده است، فقهی،

فرائد السنية شرح )ال -)الشرح الصغير  (هى الرغبة في حل ألفاظ النخبةفي فقه المالكية )منت ()الشرح الكبير على متن خليل
منِ صدَر الإسلام حَتَّى العَصر الحَاضِر، مؤسسة نويهض الثقافية  -و... )عادل نويهض مُعجمَُ أعلام الجزائِر  –المقدمة السنوسية 

 (78م ص  1084 -هـ  1044لبنان الثانية،  -للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 
 100ص 2شرح مختصر خليل للخرشي ج  ،محمد بن عبد الله ،الخرشي 0



 

 

انند قاضی م ،که هریک به نوعی از انواع فقهی حکم کند یا دو قاضی یا بیشتر منصوب کند ،بپردازد

 و و قاضی در امور پولیس )ترافیک( و قاضی در امور آب در امور نکاح و آنچه منتعلق به آن است

 زیرا مبنای انعقاد قضاء بر عمومیت و خصوصیت است ،هاآنشبیه 

 قاضی ردد: 

متولی لها را صاحب رد می گفته به این علت  ،اختصاص قضایی در آندلس ایجاد گردید بودو این 

 قضاء رد به. به آن رجوع می کرد دوباره ،صادر می شد وقتی احکام ،این اسم نام گذاشته شدبه 

ز اآندلس را  قضای و از گام های بود که یا محکمه تمییز یا محکمه نقض بود ،منزله محکمه علیا

 1.دو بلاد شرق اسلامی از آن معرفتی نداشت متمایز می کردسیستم قضایی دیگر 

 قاضی شهرهـ: 

 ،و هم چنان متولی آن را صاحب شهر نیز گفته اند اندلس ظاهر شد قاضی شهر در کارکرد قضایی

و  هانآو امثال  کم فروشی ،از فریب کاری خدعه ،زیرا بیشترین توجه آن به امور شهری بوده است

 2متولی آنرا در بلاد مشرق صاحب حسبه می گفته اند

 ،قاضی شهری رسیدگی به امور ذیل را داشت

 مراقبت از اداء مکلفیت ها -1

 مراقبت از بازار تجاری -2

 مراقبت از اخلاق عامه -3

 مراقبت از شغل و حرفه آزاد -0

 نظارت بر جاده ها و ساختمان ها -5

 3.فیصله در برخی دعاوی به خصوص تعزیر -6

 )زخم( ها قاضی جراحو: 

ی معاویه بن ابی سفیان رض ،استاص صلاحیت قضایی که شبه به قضاء احداث صاین نوع از اخت

 ،اولین فردی است که این نوع اختصاص قضایی را در سیستم قضایی اسلام احداث نمود ،الله عنه

                                                             
المحقق: لجنة إحياء التراث العربي في دار  م( تاريخ قضاة الأندلس،1083-هـ 1043علي بن عبد الله بن محمد ) ،الأندلسي 1

 0لقضاء الأندلس ص تاریخ ا الطبعة: الخامسة، بيروت/لبنان، -الناشر: دار الآفاق الجديدة  الآفاق الجديدة،

 0ص  م( تاريخ قضاة الأندلس،1083-هـ 1043علي بن عبد الله بن محمد ) ،الأندلسي 2
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زخم ها قضاوت رحمه الله نگاشت و آنرا دستور داد در مورد  1رطبه قاضی سلیم بن ع طوری که

. است هاآنسلیم اولین قاضی است که صلاحیت حوزوی آن بررسی زخم ها و حکم در باره  ،کند

قاضی  ،نزد قاضی می آمد و شاهد را بالای جارح حاضر می کرد ،هرگاه مردی زخم بر می داشت

 2عاقله جارح را مکلف به پرداخت دیت در مدت سه سال می کرد ،آنرا سجل می کرد

 به سلیم رحمه لله رضی الله عنه ور زخمی ها توسط حضرت معایهشاید علت اختصاص بررسی ام

ریختن خون را دست کم می گرفتند و این باعث  هاآن ،و صفین بعد از جنگ جمل کهاین باشد 

بناء جهت رفع تراکم پروندها در دادگاه حضرت معاویه قاضی  ،خون ریزی و جروحات زیاد شد

 3.خاص را در این مورد گماشت

 : اختصاص موضوع در قانونچهارممطلب 
 آن بررسی با دعوا اصل به ورود از قبل اختلافی حل مرجع هر که است مقولهایی اولین صلاحیت

 نستانافغا حقوقی نظام در. مییابد صالح غیر یا شایسته مطروحه خصومت رفع به نسبت را خود

 صلاحیت هاآن از برخی که است شده ایجاد حقوقی دعاوی فصل و حل برای گوناگونی محاکم

 شده خارج صلاحیت شان از خاص به طور آنچه مگر ،دعاوی دارند به رسیدگی جهت عمومی

 برای فقط که دارد وجود حقوقی نظام در نیز دیگری خاص محاکم که است حالی در این ،است

. ارندد صلاحیت حصری کاملاً صورتبه دهنده شان تشکیل قانون در مصرح موضوعات به رسیدگی

ه و برخی دیگری از محاکم اند ک میشوند شناخته اختصاصی مراجع عنوان با که محاکم از دسته این

 .دادگاه خاص اند هاآنوجود وآنها فقط منحصر به یک دوره خاص است که 

 .میباشد نوع سه محاکم افغانستان سیستم ازلحاظ تشکیل

 درصورت هاآنکه هریک  ستره عالی شورای و وزراء محکمه ،جمهور رئیس محکمه :خاص محاکم

مواد  در که است محاکمی به محصور خاص محاکم ،میشوند محکمه خاص محکمه توسط تخلف

 هرا از بجز را آن تقلیل و ایزاد حق کس هیچ و است گردیده بیان اساسی قانون( 69-130-127)

                                                             
 راویان زا و آن سرای داستان مصر، قاضی المصری، ابوسلمه به ملقب التجبی، مالک بن سلمه بن عطر بن سلیم قاضی 1

 برخی. است نوشته را خود احکام که است قاضی اولین و است سفیان ابی بن معاویه عصر در مصر قاضی اولین او. حدیث
ی او بخاطر عبادت زیاد ناسک م. شدند تبدیل فقهی قواعد به عباسی دولت عصر در فقه تدوین زمان در بعدها احکام این از

 گفته اند،

 200ص  2ج  ق. 1381 القاهره، طبع حامد عبدالمجید، رفع الاصر عن قضاة مصر، ابن حجر عسقلانی، 2

 20٦ص  الإسلامي، والتاريخ الشريعة في الحكم م( نظام1087 – 1047) الظافر القاسمی، 3



 

 

 بارحکم یک محاکم که معنی این به ،ه ای اندمرحل یک محاکم این و ندارند اساسی قانون تعدیل

 1.و آن نهایی و قطعی است کنند می صادر

 اجتماعی های موقف برای ویا معین پیشه ویا شغل برای که میشود گفته محاکم به :اختصاصی محاکم

 تجارتی محاکم از عبارت شده تشکیل وپیشه شغل نظربه که محکمه مثلاً. میشوند سیسأوت ایجاد

 .میباشد ای مرحله سه محاکم واین وغیره مسلح قوای محاکم

 کیلاتتش نظربه عامه نظم وحفظ افراد حقوق تنظیم برای که است ازمحاکم عبارت: عمومی محاکم

 .ولسوالی محاکم مثلاً میشوند سیسأت اداری های واحد

 .میباشند ای درجه سه سایرمحاکم خاص محاکم استثناء به

 .دارد وجود ابتدائی محکمه یک ولسوالی هر در ابتدائیه محاکم :اول

 حاکمم که ذکراست شایان. دارد وجود استیناف محکمه یک هرولایت درسطح استیناف محکمه :دوم

 .دارد وجود درمرکزولایات بلکه نمیشود تاسیس هرولسوالی درسطح اختصاصی

 نفر 36 که میدهد تشکیل محکمه مستشارهای را هردیوان که دارد دیوان 5که  محکمه ستره سوم:

 .استند عضو

 ،در هر موضوع که باشد ،داندمیهرنوع دعاوی را منوط به محاکم  ،کشورقانون اساسی  چنانچه

 :قانون اساسی بیان میدارد 122در ماده  طوری کهحل و فصل آن وظیفه محاکم است 

قضیه یا ساحه یی را از دایرهء صلاحیت قوه قضائیه به  ،هیچ قانون نمی تواند درهیچ حالت» 

 2«.مقام دیگر تفویض کند و بهخارج بسازد  ،نحوی که دراین فصل تحدید شده

                                                             
 قانون اساسی در این مورد بیان می دارد: 1
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت ازطرف يک فقره دوم:  ماده شصت و نهم:. -1

ثلث کل اعضای مجلس نمايندگان تقاضا شده می تواند. درصورتيکه اين تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمايندگان 
جرگه بزرگ اتهام منسوب ر  تائيد گردد، مجلس نمايندگان درخلال مدت يک ماه جرگه بزرگ را داير مينمايد. هرگاه

 يگردد.محول م دادگاه خاصابه اکثريت دوثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور ازوظيفه منفصل وموضوع به 

هرگاه وزيربه ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی ويا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت : ماده هفتاد و هشتم:-2
 محول می گردد. دادگاه خاصماده صد و سی وچهارم اين قانون اساسی به 

هرگاه بيش از يک ثلث اعضای مجلس نمايندگان، محاکمهء رئيس يا عضو دادگاه عالی : ماده صد و بيست وهفتم:-3
اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايد ومجلس نمايندگان اين تقاضا را با اکثريت  رابراساس

 می گردد. دادگاه خاص محولدوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل وموضوع به 

 قانون اساسی افغانستان ماده متذکره 2



 

 

قضاء قابلیت تخصیص و . اصولنامه محاکمات حقوقی عدلی امارت اسلامی بیان می دارد 183ماده 

که  گرددمیبیان می دارد که قضاء می تواند به موضوع مشخص مقید  ،داندمیتقیید به موضوع 

 در ذیل بیان می دارد: طوری کهقاضی جز در موضوع محول دیگر حق اصدار حکم را نداشته باشد 

حادثه  ،افغانستان نظر به اصول اسلامی که قضاء قابلیت تخصیص و تقید و تجزیه را بمحل زمان»

 ،برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی تشکیل داده استسه مرجع را  ،و موضوع دارد

 «1محکمه مرافعه و ریاست تمییز ،محمکه ابتداییه

 ،داندمیبخش  سه را مرکب از ، محاکم در ماده دوم خودمحاکم هایصلاحیتقانون تشکیل و 

 :بیان می دارد طوری که

 .«ستهقو ه قضائیه رکن مستقل دولت بوده مرکب از ستره محکمه محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه »

 سلامیا جمهوری قضائیه قوه رأس در کشور قضائی ارگان عالیترین حیث به محکمه را بعداً ستره

چهار دیوان  متشکل ازرا محکمه ه ستر 2کندمیعضو معرفی  9داده و آنرا مرکب از  قرار افغانستان

 .کندمیدر موضوعات مختلف بیان 

 دیوان های سترمحکمه :هجدهم ماده

 .هست ذیل دیوانهای از متشکل محکمه ستره 

 .عمومی جزای دیوان: الف

 .عامه امنیت دیوان: ب

 .عامه حقوق و مدنی دیوان: ج

 .تجارتی دیوان: د

 کرده است هم چنان موضوعات دسته بندی محاکم استنیاف را نیز چنین بیان

 .ندمیباش آتی ترتیب به ابتدائیه محاکم دارای مربوط قضائی حوزه در استیناف محاکم( 1)

 .ولایت مرکز ابتدائیه محکمه -1

 .اطفال محکمۀ -2

 .تجارتی ابتدائیه محکمۀ -3

 .ولسوالی ابتدائیه محکمۀ -4

 .شخصیه احوال ابتدائیه محکمۀ -5

 از بعد یتواندم محکمه ستره شود احساس ضرورت بیشتری ابتدائیۀ محاکم به ولایاتیکه مراکز در( 2)

 .نماید اقدام آن تاسیس به جمهور رئیس منظور

 :ابتدائیه محاکم بیترک :یکم و چهل ماده

                                                             
 188ماده  کمات حقوقی عدلی،ق(اصولنامه اجراات محا1030) وزارت عدلیه، 1

 17و  1٦ماده  قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم، وزارت عدلیه، 2



 

 

 .میباشند ذیل های دیوان دارای ولایات مراکز ابتدائیه محاکم( 1)

 .عمومی جزای دیوان -6

 .مدنی دیوان -7

 .عامه حقوق دیوان -8

 .عامه امنیت دیوان -9

 .ترافیکی جرائم دیوان -11

 .هست عضو چهار اکثر حد و رئیس از مرکب مرکز ابتدائیه محکمه های دیوان( 2)

پس مشخص شد که قوانین افغانستان نیز با پیروی از فقه برای موضوعات مختلف دیوان های 

قضایی اختصاصی دارد که صلاحیت رسیدگی به موضوعات معیین دارند که از طرف قانون برای 

 .شده استشان اعطا 

 صلاحیت مدنی محاکم .میسازد مشخص را موضوعاتش هرمحکمه برای قانون :موضوعی صلاحیت

 وفصل راحل جزایی منازعات نمیتواند مدنی محکمه گاه وهیچ میباشد دارا را مدنی منازعه حل

 میشود دیده بناً  .میباشد دارا را تجارتی قضایای حل صلاحیت صرف تجارت محاکمات هنچنان نماید

 :است بخشسه  به محاکمات اصول میباشند دارا مختلف های صلاحیت مختلف محاکم موضوع ازلحاظ که

 ماتاتهاجرم تحقیقازکشف که است شکلی ازقواعد دسته ازآن عبارت جزایی: محاکمات اصول 

 کشف. میکند بحث حکم تنفیذ و حکم اصداروارده دربرابراتهامات متهم های العمل عکسوارده

( خمسه ازحواس یکیاحساس ) طورمادی به که است جرمی های واقعیت ازدریافت عبارت: جرم

 مثلا؛ است حتمی حادثه وقوع درحقیقت که است دراین واقعیت و حقیقت بین فرق: نوت. میشود

 ندچ درکابل مثلاً. باشد داده ونتیجه شده واقع که است آنچه واقعیت اما است حتمی آن وقوع مرگ

 یزندم تدابیروقایوی به دست پولیس حالت دراین که کنند سرقت را شخص مال که قراراست نفر

 .ویتدابیراجرائی سوم تدابیرامنیتی دوم تدابیروقایوی اول تدابیراست نوع سه حقوق درساحه

 حیتوصلا میشود تطبیق تجارتی دراختلافات که است قواعد مجموع :تجارتی محاکمات اصول

 .میسازد مشخص را تجارتی محاکم های

 حقوقی ازاعمال ناشی که مدنی دراختلافات که است قواعد مجموع :مدنی محاکمات اصول 

 .میشود تطبیق وحکمی ازحقیقی اعم اشخاص بین باشد حقوقی وحوادث

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 مکانی وموضوعی ،آثاراختصاص قضایی
 این فصل شامل مباحث ذیل است

  در قضاء موضوعو مبحث اول: آثاراختصاص مکان 

  :قضایی هایصلاحیتدر  عرفع تنازمحبث دوم 

  



 

 

اعمال هر موضوعی زمانی منطقی و قابل تطبیق است که  پیامد ها و آثار نیک و بد آن مشخص 

شود، تا فهمیده شود که انجام آن چه سهولت های را به میان می آورد و چه مشکلات را در قبال 

دو مبحث پیرامون خوبی ها پیامدهای اختصاص مکان و موضوع دارد، این فصل از تیزس ما نیز در 

 در قضاء است و هم چنان در صورت تنازع معیار و میکانیت راه حل آن تبیین شده است.

 در قضاء و موضوعمبحث اول: آثاراختصاص مکان 
 و موضوعمطلب اول: آثارفقهی اختصاص مکان 

در صورت که قاضی حکم در  ،مثال طور به ،شودمیاختصاص سازی قضاء باعث برخی از آثار 

مورد اختصاص و غیر اختصاص خود صادر کند آیا حکم آن نافذ است یا خیر که در این مطلب به 

 .پردازیممیآن 

 )اختصاصی( ه ذیصلاحمصادره از محک 1نقض حکمالف: 

چند صورت دارد، یا مطابق حکم قرآن  ،است صدور حکم از محکمه که ذیصلاح )اختصاصی(

که قرار  کندمیکه هرکدام آن حکم متفاوت را احتوی  هاآنو اجماع است و یاهم مخالف  سنت

 ذیل است
 مخالف کتاب سنت و اجماع امت صدور حکم -1

 وقتی قاضی حکمی را صادر نماید ،مالکی ها و حنابله رحمهم الله ،شوافع ،به اتفاق فقهاء احناف

یا اجماع امت، یا حکم  الله صلی الله علیه وسلم،جل جلاله، یاسنت رسول  که مخالف کتاب الله

آنچه به صحتش اعتقاد دار، یا در حکم خطاء نماید، در حالیکه باور داشته باشد که  برخلافنماید 

و تأیید آن  مطابق نص یا اجماع است، در همه این صورت ها لازم است که حکم آن نقض گردد

 ى.2جواز ندارد

                                                             
 شود مى معنى(, حکم کردن باطل) و( پیمان و عهد شکستن(, )کردن ویران(, )شکستن) به, لغت در( نقض: )نقض. ب 1
 بردن بین از) :اصطلاح در, نقض. شود مى معنى گونه همان و نیفتاده دور خود لغوى معناى از چندان, نیز اصطلاح در و

 تحقیق.()است نشده صادر حکمى هیچ آغاز از گویى چنانکه, حکم نقض هنگام از نه و آن صدور هنگام از, حکم آثار
 .(23٦/ ملاعلى(, القضاء کتاب) المسائل تلخیص شرح فى الدلایل

علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي ، ٦88ص  0ج درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  ،علي حيدر خواجه أمين، أفندي  2
م( 1000شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي) 28، ص الحنفي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام
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ن متروک تسمیه قصدا، زیرا مخالف نص ودمانند حکم به حلال ب: ممثال حکم مخالف نص قرآن کری

ِ﴾ :فرمایدمیالله متعال  ،صریح قرآن کریم است ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهِّ ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّ
1 

 .بر آن برده نشده است الله نام  (به هنگام ذبح عمداً)از گوشت حیوانی نخورید که 

، کندمیمتعال در آن برده نشود نهی شده است، ونهی اقتضای تحریم را الله آیه از آنچه که نام 

که باطل و  وقتی به حلال بودن آن حکم صادر نماید مخالف کتاب الله متعال حکم نموده است

 2لازم است نقض شود

 خَالفََ  قَدْ  أوَْ  خَطَأٌ، اجْتِهَادَهُ  أنََّ  رَأىَ ثمَُّ  الْحُكَّامِ، مِنْ  اجْتَهَدَ  وَمَنْ : »نگاردمیامام شافعی رحمه الله 
هُ  هَذَا مَعْنَى مِثْلِ  فِي شَيْئًا أوَْ  إجْمَاعًا، أوَْ  سُنَّةً، أوَْ  كِتَابًا کسیکه اجتهاد از و  3«ذَلِكَ  غَيْرُ  يَسَعُهُ  وَلَا  رَدَّ

یاهم و احکام کرد، بعد برای ظاهر شد که در اجتهاد خود اشتباه کرده، یا مخالف کتاب، سنت 

 .و غیر آن دیگر چاره ای ندارد اجماع واقع شده است، یا چیزی مثل آن، آن را برگرداند

ری طوصدور حکم مخالف سنت صحیحه نیز واجب نقض است، : حکم مخالف سنت صحیحهمثال 

وطی صادر نماید، زیرا این حکم عقد محل بدون  به مجردحکم به حلال بودن، مطلقه ثلاثه  که

: زن رفاعه کردهاز حضرت عایشه رضی الله عنها روایت  طوری کهمخالف سنت صحیح است، 

أبََتَّ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَ ) و گفت: آمد -صلى الله علیه وسلم  -قرظى پیش پیغمبر 
حْمنِ  جْتُ عَبْدَ الرَّ بِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ  طلَاقَِي، فَتَزَوَّ ، فَقَالَ: أتَرُِيدِينَ أنَْ تَرْجِعِي 4بْنَ الزَّ

 5(إِلىَ رِفَاعَةَ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيذَُوقَ عُسَيْلَتَكِ 
قطعى که حق رجعت نداشته باشد )به طلاق ثلاثه( طلاق  صورتبهمن در نکاح رفاعه بودم و مرا  

داد، سپس با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کردم، ولى او هم چیزى دارد که مانند تار نخ، باریک و 
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 034ص  0ج المحتار على الدر المختار 
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ه )هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي، التعليق على الموطأ في تفسير لغات بالهدُْبَةِ ليِنهِ في ذَكَرهَُ شبَّهتَْ. مُهدََّبٌ فَهُوَ الثَّوْبَ هدََّبتُْ
ة العربية المملك -العبيكان، الرياض  وغوامض إعرابه ومعانيه تحقیق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين،،مكتبة

 (14ص  2ج م  2441 -هـ  1021السعودية، الطبعة: الأولى، 
 حَ تنَكِْ حتََّى لِمطَُلِّقهِاَ ثلَاَثاً الْمطَُلَّقَةُ تحَلُِّ لَا النكاح، بَاب ، كتاب1٦8ص  3ج بخاری، محمد بن اسماعیل، صحيح البخاري   0

 مسند ،٦3ص  04ج عدَِّتُهَا، احمد بن حنبل شیبانی، مسند الإمام أحمد بن حنبل  وَتنَْقَضيَِ يُفَارِقَهَا، ثمَُّ وَيطَأََهَا، غيَْرهَُ زَوْج ا
 و قال: شعيب الأرنؤوط صحيح. عنَْهَا اللهُ رَضيَِ الصِّدِّيقِ بنِتِْ عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةِ مُسنْدَُ النساء،



 

 

آیا مى خواهى به نزد رفاعه )شوهر اوّلى( »گفت:  -صلى الله علیه وسلم  -نازک مى باشد، پیغمبر 

یعنى باید ). برگردى تا اینکه با شوهر دومت لذّت همدیگر را بچشید برگردى؟! خیر، نباید به نزد او

 .«با هم نزدیکى کنید(

، شودمیاول حلال ن تا زمانیکه فرد دیگری به آن وطی به عقد صحیح نکند، برای شوهر مطلقه ثلاثه

 ایترو عنه الله رضی علی زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم محل و محلل له را لعنت کرده است،

 کسی بر الله لعنت» 1«له والمُحَلَّلَ المُحَلِّل، اللهُ لَعنََ: »فرمودند وسلم علیه الله صلی الله رسول که است

 .«شودمی حلاله او برای آنکه و است محلل که

 بناء وقتی حکمی مخالف سنت مشهور یا صحیح واقع شود لازم است که آن نقض شود

از مواردی است که باید نقض شود و قابل تعمیل  ،مخالف اجماع نیز حکم :حکم مخالف اجماعمثال 

قاضی حکم نماید به همه میراث به برادر بدون پدر کلان، وقتی حکمی چنین از  طوری کهنیست، 

 .طرف قاضی صادر شود، لازم است که حکم نقض شود

 ذَهُ نَفَّ  وَإِنْ  أصَْلًا  يصَِحُّ  لَا  مَا مِنْهُ : أنَْوَاعٍ  ثلََاثَةُ  الْحُكْمَ  أنََّ »: نگاردمی ابن عابدین رحمه الله طوری که
 2«إجْمَاعًا أوَْ  مَشْهُورَةً  سُنَّةً  أوَْ  كِتَابًا خَالفََ  مَا وَهُوَ  قَاضٍ، ألَْفُ 

 اجرا را نآ قاضی هزار اگر حتی نیستند، معتبر اصلاً هاآن از برخی: است قسم سه بر قضایی احکام

 .باشد اجماع و مشهور سنت ،کتاب ،از حکمی که مخالف و آن عبارت باشند کرده

هم چنان اتفاق کرده اند، اگر محکوم علیه شاهد جدید حاضر کرد، یادفاعیه صحیح تقدیم کرد، بعد 

و تجدید خواهی بر اساس بینه و دفاعیه  شودمیاز اینکه حکم صادر شده بود، دعوی از سر گرفته 

 3،شودمی، در آن صورت حکم اول نقض و حکم جدید صادر شودمیجدید 

 حکم صادره از اجتهاد محض قاضی -2

قاضی مقید وملزم حکم به کتاب الله و سنت رسول الله است، وقتی حکم آن با معیار شرع نباشد 

ر دولی وقتی قاضی به اجتهاد خود داوری کرد، بعد قضیه مشابه برایش تقدیم شد،  مردود است،

 یا خیر؟ شودمیاین قضیه عمکرد او مخالف اجتهاد قبلی آن بود، آیا حکم آول آن باطل 
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وقتی قاضی حکمی را بنا بر اجتهاد محض که مضبوط به  ،به اتفاق فقهاء ائمه اربعه، رحمهم الله

ا هم ی ، خواه اجتهاد خودش باشدشودمیضوابط شرعی باشد، صادر نماید، با اجتهاد دیگر نقض ن

 1«ت هَاد ب الاج یُنْقَضُ لَا الاجت هَادَ»اند فقهاء یک قاعده اصولی بر آن بناء کرده  طوری کهضی دیگر قا

 .کند نمی نقض دیگر اجتهاد را اجتهاد

 حکم صادر از قضات ظالم، جاهل و فاسق -3

 و جاهل و فاسق اهل قضاء نیستند و نباید به صفت قاضی منصوب شوند ،که ظالم اصل این است

حکم صادر شد، یا نقض این حکم جواز دارد یا  هاآنو از  داگر بناء بر ضرورت قاضی تعیین ش

 خیر دانشمندان اسلامی سه نظریه ارائه کرده اند

سنت صحیحه یا اجماع بود،  ،اببررسی شود، اگر موافق با کت ،احکام قضات جاهل و ظالم -1

اء و اگر خط قضاء هم همین است و مقصود زیرا حق به مستحق آن رسیده است ،تأیید شود

بود، یا در آن بی عدالتی ظاهر و هویدا بود، آن نقض شود و از انفاذ آن جلوگیری شود، 

 ا در یکمالکی هو  زیرا آن باطل است و باطل باید از بین برده شود و این دیدگاه احناف

 2است قول و حنابله در قول راجح

و هیچ نیازی به کشف آن نیست، زیرا داوری  شودفاسق و ظالم همه مسترد  ،احکام جاهل -2

و این یک  اهلیت قضاء را ندارد هاآندرست نیست، پس آن به منزله عدم است، زیرا  هاآن

 قول از مالکی ها و یک قول شوافع و مذهب حنابله است

 ،اهل قضاء نیستند، مگر در حالت ضرورت هاآنقابل انفاذ نیست، زیرا  هاآنهیچ یک احکام  -3

 3و این درحال ضرورت است آنکه صواب است تأیید شود و اگر اشتباه بود، اصلاح شود

 نقض حکم صادر از قاضی غیر ذیصلاحب: 

و داوری قضات در موضوع غیر  یکی از آٍثار مرتب به موضوع اختصاص سازی قضاء، فیصله

 ؟آیا موجب تنفیذ و تعمیل است یا خیر حکم صادر از محکمه غیر اختصاصی اختصاصی است، بناء
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 و قتی قاضی حکم مکان حادثه و اشخاص دارد ،قبلاً بیان شد، قضاء اختصاص به زمان طوری که

 و قاضی مختص به دعوی حکم که شروط را تکمیل کرده، باشد کندمیآن صلاحیت انفاذ را کسب 

حکم و داوری آن نه ارزش دارد، و اما قاضی متصدی حکم در غیر قضیه ذیصلاح،  آن نافذ است

 .و نه قابل انفاذ است شودمیحجت شمرده  نهو

آن را  و صلاحیت کندمیبه اتفاق فقهاء زمانیکه ولی الامر یا سلطان، شخصی را به قضاء منصوب 

، حق ندارد که در موارد غیر محدد و مقید حکم کندمیبه مکان مشخص، زمان یا نوع مشخص مقید 

، ن استیمعیمشخص وکرد حکم آن باطل است، زیرا کارکرد آن در قضاء  کم صادرحو اگر  نماید

خلاف شرط حکمش باطل  1.خلاف شرط عمل کرده است پس، کندمیوقتی در غیر مأمور به حکم 

به سبب عدم اختصاص است، زیرا صلاحیت قاضی در این حالت مختص  حکم آن و نقض است

الف ، مخکندمیبه قضاء در زمان و مکان و نوع مشخص است، وقتی در غیر صلاحیت خود فیصله 

 اسْتِثْناَءُ  وَيَجُوزُ » نگاردمیطرابلسی . شرط عمل کرده است، پس حکم آن باطل بوده قابل انفاذ نیست
استثناء « 2الْمُسْتَثْنىَ فِي قَاضِيًا يصَِيرُ  وَلَا  بِعَيْنِهِ  رَجُلٍ  خُصُومَةِ  سَمَاعِ  أوَْ  الْخُصُومَاتِ  بَعْضِ  سَمَاعِ 

و در مسثتنی قاضی محسوب  سماع بعضی خصومات یا سماع یک خصومت مرد مشخص جواز دارد

 .شودمین

 ج: اشتراک بیشتر از یک قاضی جهت داوری

که آیا چند نفر قاضی می توانند  اشتراک در بررسی قضایی استآثار دیگر اختصاص قضایی 

 ؟اجماعی قضیه را مورد بررسی قرار دهند یا خیر صورتبه

 که توسط در فقه اسلامی اصل در تعیین قاضی در حل خصومات و قطع منازعات، یک نفر است

کان، نوع مشخص م ،و محدوده کاری آن به زمان گرددمیولی الامر مسلمین یا نائب آن تعیین 

 اثنان يولى أن يجوز لا حيث هو إنما القاضي توحد اشتراط»و این اجماع فقهاء است،  شودمی

                                                             
معين ، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي 120-123و  118ص  الاحکام السلطانیة، ماوردي، علي بن محمد بن محمد،  1

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ، 000-0/003درر الحكام  علي حيدر خواجه أمين أفندي، 7٦، الفواكه البدرية 13الحكام 
 .80الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  القرافي،شهاب الدين أحمد بن إدريس  ،1/24تبصرة الحكام  فرحون،

بن عابدین، محمد أمين بن عمر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى ا ،3. 1معين الحكام ، علاء الدين، علي بن خليل ، الطرابلسي 2
 341ص  1ج الحامدية



 

 

. آرائهما فاختلا بسبب والعناد التظالم بقاء إلى يؤدي ذلك لأن قضية، كل في الاشتراك وجه على
 1«الأمة بإجماع فجائز بالنظر منهما واحد كل ينفرد بلد في قاضيان وأما

 مورد ره اشتراکی در صورتبه نفر دو تکلیف تعیین که است مواردی در تنها قاضی وحدت شرط

 ود مورد در. شودمی هاآن متفاوت نظرات دلیل به لجاجت و ظلم بقای باعث که چرا. نباشد جایز

در این مورد اجماع  ؛ واست جایز امت اجماع دارند با را خود نظر کدام هر کشور، یک در قاضی

 نقل کرده اند 3و قرافی 2امت را باجی

واما در صورت اشتراک قضات در قضیه، به طور انفرادی یا اجتماعی، فقهاء در مورد آن اختلاف 

 دیدگاه دارند که قرار ذیل بیان میگردد

وب منصاشتراکی برای حل و فصل قضیه  صورتبهزمانیکه، همه قضات  0به اتفاق فقهاء رحمهم الله

شده باشند، جواز دارد که صورت اجتماعی قضیه مورد رسیدگی قرار دهند این در صورت که 

 لأنَّ و أصْلِيَّان، قاضيان فيها يكونَ  أن فجاز»: نگاردمیابن قدامه مقدسی  طوری کهمجتهد نباشند، 
ه، إلى الحقِِّ  وإيصالُ  الخُصوماتِ، فَصْلُ  الغَرَضَ  جواز دارد که دو قاضی  5«يَحْصُلُ  وهذا مُسْتحِقِِّ

اصلی در یک قضیه منصوب شود، زیرا هدف از تعیین قاضی فصل نزاع و رساندن حقوق به اهل 

 .شودمیکه این با وجود دو قاضی نیز حاصل  آن است

                                                             
: م( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، الناشر 2412 - هـ 1033دیگران، )و  محمد بن فرحان بن عزيز ،العنزي الحبلاني 1

 ،00ص  7، ج الأولى: السعودية الطبعة العربية المملكة - الرياض والتوزيع، للنشر الفضيلة دار
اندلس  در الكیم فقهای بزرگان ازالقرطبي الأندلسي الذهبي، أشعري التجيبي سعد بن خلف بن سليمان أبو الوليد الباجي:  2

، ابن عبد البر وابن حزم والخطيب البغداديگردان آن، و شاتولد یافت  باجة الأندلس بود ولی در  بطليموس بود اصل آن از 
السراج في علم الحجاج(  و )إحكام الفصول في أحكام الأصول(   المناظرة المشهورة مع ابن حزم الظاهريکتب مشهور آن: 
 معرفة التوحيد(  و )اختلاف الموطآت(  و )شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكامو )التسديد إلى 

 (120ص  3ج )خیر الدین الزرکلی، الاعلام 

تاب ك صاحب أصوليّ، شتاره شناس،ه، فقي امام، العباس، أبو الدين، شهابا،  الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الصَِّنهاجي، 3
 ٦80) در مصر در سال وغيره،والإمام "  القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتاوي تمييز في الإحكام" و "الذخيرة " و " "الفروق

 00ص  1ج وفات کرده الأعلام للزرکلی،  (هـ
ش، يهـ( الممتع في شرح المقنع، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن ده ٦00 - ٦31زين الدين المنَُجََّى بن عثمان ) 0

البحر الرائق شرح  ،زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم المصري ،000ص  0ج مكة المكرمة  -مكتبة الأسدي  الطبعة: الثالثة،،
 103ص  7ج كنز الدقائق 

 ،04ص  10ج المغني  ؛عبد الله بن أحمد بن محمد  ،یبن قدامة المقدسا 0



 

 

 اگر قضات مجتهد باشند سه نظریه و جود دارد

تعیین و منصوب کردن دو قاضی یابشتر از آن در همه قضیا یا برخی آن جواز دارد، در  -1

صورت که برای ریسیدگی بر قضیه چند قاضی مقرر شود یکی آن حق ندارد که در آن 

، این دانشمندان قضاوت را به وکالت و 1اجتماعی فیصله کنند صورتبهفیصله کند، باید 

تعدد وکلا و اوصیاء جواز دارد، هم چنان تعدد  ی کهطورهمانند، اوصیت قیاس کرده 

، اینکه هدف تعیین قضات فصل خصومات و قطع منازعات قضات نیز جواز دارد، دوماً

و رساندن مردم به حقوق آن که در صورت اشتراکی نیز ممکن است پس شبیه قاضی  است

 .و خلفاء آن است

برای امام تعیین دو قاضی در یک موضوع یا بیشتر از آن جواز ندارد، زیرا باعث مشاجره  -2

و از پیامبر صلی الله علیه وسلم  و دیگری هم نظر دیگر دهدمییکی آن یک نظریه  شودمی

و  شودمیو هم چنان باعث تعدد اجتهاد در یک موضوع  چنین چیزی روایت نشده است

امامت کبری جواز ندارد، تعیین دو  طوری کههمانیاس کرده ند، آن را به امامت کبرای ق

 2.قاضی نیز جواز ندارد

 .در همه موارد جواز ندارد ،تنها در یک مورد جواز دارد -3

به نظر می رسد، تعیین دو قاضی یا بیشتر در یک موضوع، شیوه نیکو باشد، زیرا تحقق  -0

عدالت در آن بیشتر است، رسیدن به نظریه ثواب ممکن تر است، اما آنچه گفته اند، باعث 

 .ع استندر جواب می تواند گفت: این ممت ،شودمیمناقشه بین قضات 

ین فعل را انجام نداده است، دلیل بر منع آن نیست، پیامبر صلی الله علیه ا استدال بر اینکه -5

زیرا عدم وقوع این فعل دلیل بر عدم جواز آن نیست، در حالیکه در شریعت نص مانع در 

در  و و هم چنان قضاء در عهد پیامبر صلی الله علیه وسلم ابتدایی بود شودمیآن دیده ن

                                                             
أحمد بن محمد بن علي  لإو بن حجر الهيتمي 103ص  7ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم،  ،ابن نجيم  1

 ،04ص  10ج عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسی؛ المغني  110ص  14ج  ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج

عبد الله بن أحمد بن محمد بن  00ص  7ج الحبلاني العنزي، عزيز بن فرحان بن محمد موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  2
 ،04ص  10ج قدامة المقدسی؛ المغني 



 

 

ند که خود دلیل بر آن می ضمن آن صحابه در برخی موارد در قضایای مشوره می کرد

 .تواند باشد

 و موضوعاختصاص مکان  قانونی آثارمطلب دوم: 
 غیر ذیصلاح صدور حکم از محکمه اختصاصالف: 

موضوع و مکان و  ازنظردر قانون مدون افغانستان، صلاحیت کاری و محدوده، هر یک از محاکم 

اصولنامه  11ماده  طوری کهمشخص است، بناء هیچ قاضی حق ندارد که از آن تجاوز کند  نوع

 محاکمات حقوقی عدلی امارت اسلامی آمده است

 «1و تجزیه را قبول می تواند تخصیص ،موضوع و حادثه؛ تقیید ،محل ،قضاء قاضی بزمان»

 در تبصره این ماده آمده است،

 .ی تواندخارج آن قضاوت نم گرددمیم محکمه متعینه یا محل متعین مقید اداگر قضاوت قاضی به ک

است که در آن ماده آمده است،  1841از مجله الاحکام العدلیه ماده  شدهگرفتهاین ماده و تبصره بر 

ه ، مثلاً قاضی که وظیفشودمیمکان و استنثاء در برخی خصومات  ،قضاء مقید و مختص به زمان

معین حکم کند، اجازه ندارد که قبل از حلول سال یا بعد از مرور آن داوری و  دارد در یک سال

و هم چنان قاضی که منصوب به قضاوت و حکم در همه نواحی یک منطقه است،  حکم صادر نماید

و هم چنان قاضی که مقرر برای حکم در یک محکمه  حق ندارد در منطقه دیگر حکم صادر نماید

رئیس ) یسلطانو هم چنان اگر فرمان  محکمه دیگر قضاوت کند مشخص است حق ندارد، در

که جهت تحقق  به علت برخی ملاحظات ،به عدم سماع دعوی متعلق به شخص مخصوص دولت(

که آن دعوی را مورد استماع قرار داده بر آن حکم کند،  شد، قاضی حق نداردصادر  مصلحت عامه

و اجازه استماع بیشتر از آن را  معین را داشت یا قاضی در محکمه اجازه استماع برخی خصومات

 و ه و حکم صادر نماید که ماذون فیه استدنداشت، تنها می تواند همان نزاع های را رسیدگی کر

 2حق ندارد در غیر آن حکم صادر نماید

                                                             
 188ماده  د تمییز عالی ریاست خپرونه، ق(اصولنامه اجراات محاکمات حقوقی عدلی،1030) وزارت عدلیه، 1
العدلية المحقق: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية )ـــــــــــــــــــــــ( مجلة الأحكام  2

 1841ماده  3٦7نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراچشي، ص 



 

 

 سْتَمِعَ يَ  أنَْ  دَعْوَى لِاسْتِمَاعِ  الْمَنْصُوبَيْنِ  الْقَاضِيَيْنِ  لِأحََدِ  لَيْسَ »هم چنان در شرح مجله لاحکام آمده است 
عْوَى تِلْكَ  عْوَى تِلْكَ  اسْتَمَعَ  فَإِذَا بِهَا وَيَحْكُمَ  الدَّ لْطَانَ  لِأنََّ  حُكْمُهُ  يَنْفُذُ  لَا  بِهَا وَحَكَمَ  الدَّ  شَرَطَ  قَدْ  السُّ

صَابَةِ  لِتَأْمِينِ  رَأْيَيْنِ  اجْتِمَاعَ  لْطَانِيِِّ  لِلَْْمْرِ  الْمُخَالِفُ  وَالْحُكْمُ  الْحُكْمِ، فِي الْإِ  1«مَرْدُودٌ  السُّ

 و روندهپ آن به رسیدگی حق اند شده منصوب ای پرونده به رسیدگی برای که قضاتی از یک هیچ

 نمی نافذ او حکم کند، حکم و دهند گوش قضیه آن به ندارند، اگر را آن مورد در حکم صدور

 وردست خلاف حکم. است کرده شرط را رأی دو اجتماعقضاوت،  حق تأمین برای سلطان زیرا شود،

 .است مردود سلطان

 بناء حکم صادره از محاکم غیر ذیصلاح نافذ نیست و هیچ اعتباری ندارد

 ب: صدور حکم از محکمه اختصاص ذیصلاح

برای اینکه عدالت تأمین شود و حقوق به صاحب آن برسد، قضاء افغانستان سه مرجع قضایی را 

اصولنامه  183در ماده  طوری کهجهت تأمین عدالت برای دادخواهان پیش بینی کرده است 

 محاکمات حقوقی عدلی امارت اسلامی آمده است

زمان، حادثه  تقید و تجزیه را بمحلافغانستان نظر به اصول اسلامی که قضاء قابلیت تخصیص و »

و موضوع دارد، سه مرجع را برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی تشکیل داده است، 

 «2محمکه ابتداییه، محکمه مرافعه و ریاست تمییز

این سه محاکم به ترتیب قضیه را جهت تحقق عدالت مورد بررسی و تفحص قرار می دهند در 

 .گیردمیمورد نقض قرار  ،استوار باشد تأیید در غیر آنصورت که آن با حقیقت 

 هستذیل  هایصلاحیتمرحله نهائی دارای  از رسیدگی مقدماتی قضیه در محکمه فوقانی بعد 

ارسال قضیه به محمکه ذیصلاح به منظور رسیدگی مجدد در صورت بطلان فیصله محکمه  - 1

 تحتانی

صورت نقض فیصله محکمه تحتانی یا در صورت ضرورت  فیصله جدید در اقدام به صدور - 2

 وری دلایل و تحقیقات مزید جهت رسیدگی مجددآبه منظور گرد  حاکممارجاع قضیه به 

دارای نقایض شکلی یا اشتباهات  فیصله های محاکم تحتانی عاری از موارد بطلان ونقض و - 3

ل نشده صرف جهت استدراک نقصان باط وخطا دراعدادو ارقام از طرف محکمه فوقانی نقض و سهو

 گرددواصلاح به محکمه تحتانی اعاده می

                                                             
 ٦47ص  0علي حيدر خواجه أمين درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج  ،أفندي 1
 188ماده  د تمییز عالی ریاست خپرونه، ق(اصولنامه اجراات محاکمات حقوقی عدلی،1030) وزارت عدلیه، 2



 

 

 .رددگ ظاهر غور درنتیجهکه مطابقت آن با قانون تائید فیصله محکمه تحتانی در صورتی - 0
 ها فیصله بطلان

صلاحیت قوه قضائیه حالتی است که در آن احکام قانون  قانون تشکیلات و 0ماده  3فقره  بطلان در

 شود موارد بطلان شامل این موارد استمورد اجراات رعایت نمیدر 

 ءارکان اساسی قضا - 1

 فیصله غیرمحتمل الثبوت صدور – 2

 فقدان صلاحیت یکی از طرفین دعوا هیئت قضائی یا محکمه - 3

قانون اصول  399مطا بق ماده  قانون اصول محاکمات مدنی نیز آمده است 399این موارد درماده 

 .گرددمحاکمات مدنی حکم محکمه ابتدائیه در حالات ذیل باطل می

 فیصله در ءفقدان ارگان اساسی قضا - 1

 عدم صلاحیت یکی از طرفین دعوا برای مخاصمه - 2

 یا مخالف واقیعت عینی راجع به مدعی بها صدور فیصله قضائی غیر محتمل الثبوت و - 3

 قضائی فاقد صلاحیت فیصله از طرف هیات صدور – 0

 فیصله از طرف محکمه فاقدصلاحیت صدور – 5 

میشود سترمحمکه در پاسخ به  نیز فیصله شامل قرار موارد بطلان یاد شده در این ماده علاوه بر

قانون اصول محاکمات مدنی به جز از مواردی  79استهداییه یکی از محاکم چنین است مطابق ماده 

شود فصل میو ن در محکمه ابتدائیه حل آکه قانون به خلاف آن حکم نموده باشد مرحله ابتدائیه 

یا قرار های محاکم تحتانی توسط محاکم فوقانی مواجه به بطلان گردد ارجاع  زمانی که فیصله ها و

قانون اصول محاکمات  398ه طبق فقره اول ماده فیصله جدید به محکمه ابتدائی آن غرض صدور

ین از ب مدنی حتمی است زیرا در صورت ابطال اجراات محاکم تحتانی توسط محاکم فوقانی کلاً

 1.پس محاکم فوقانی صلاحیت رسیدگی قضایا را ندارد رودمی
 ها فیصله نقض –ج 

ستن شک کندمیقانون تشکیل صلاحیت قوه قضائیه نقص حکم را چنین تعریف  0ماده  23فقره 

د ن صادر شده است این فقره موارآدر تطبیق یا تاویل  ءحکمی است که در مخالفت با قانون یا خطا

 شماردنقض را چنین بر می

 مدلل نبودن فیصله یا قرار - 1

 مطابقت نداشتن دلایل مندرج فیصله با حالات قضیه - 2

                                                             

 ۶۱1، ص ۱۱،شماره ۱۵۱۸. ژویل، محمدعثمان، سمینار عالی روسای محاکم ولایات، انتشارات قضاء، کابل،سال 



 

 

 رعایت نشدن احکام قانون – 3

 ترک خصومت به دلیل حضور نداشتن مدعی صدور فیصله یا قرار - 0

 قانون اصول 044دیگر تخطی های که در حکم اخلال کنداین موارد نقض فیصله در ماده  - 5

قانون اصول  044نقض حکم محکمه ابتدائیه مطابق ماده  محاکمات مدنی نیز چنین ذکر شده است

گردد و دوسیه غرض مدنی حالات که حکم محکمه توسط محکمه استیناف نقض می محاکمات

 کندمیبه محکمه ابتدائیه مواصلت  حیحتص

 مدلل نبودن فیصله - 1

 حالاتیکه برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد حعدم توضی - 2

 عدم مطابقت دلایل مندرج فیصله با حالات قضیه - 3

 قوانین عدم استفاده درست از احکام - 0

 صدور فیصله به ترک خصومت به علت عدم حضور مدعی - 5

 موجب نقض فیصله شده بتواند سایر تخطی های که قانوناً - 6

ق ا  042تصمیم محکمه فوقانی در مورد نقض به شکل قرار صادر میشود قرار یاد شده مطابق ماده 

 هستم م شامل این مطالب 

 محل صدور قرار تاریخ و - 1

 حکمه صادر کننده قراراسم م - 2

 ترکیب هئیت قضائی - 3

 و شامیلین رسیدگی قضیه (تشکیلات سارنوالی نداریم شهرت سارنوال مدنی )در - 0

 شهرت شخص تقدیم کننده شکایت یا اعتراض - 5

 فیصله محکمه تحتانی متن مختصر - 6

 متن مختصر شکایت یا اعتراض ارائه شده - 7

 رسیدگی قضیه در محکمهتوضیحات اشخاص شامل  - 8

 محکمه گیرینتیجه عوامل تحریک دعوای مدنی و - 9

 قانون مورد استناد محکمه - 14

که یقانون اصول محاکمات مدنی درصورت 043تصمیم هئیت قضائی مبنی برنقض فیصله ماده  

خود مطالب ذیل را  رسیدگی مجدد محکمه فوقانی در قرار احاله آن بر و ضرورتفیصله  ضنق

 نمایدمی حتصری

 حالات قابل توضیع قضیه - 1



 

 

 دلایل اثبات قابل مطالبه - 2

 دیگری که در محکمه تحتانی انجام میابد اجراآت سایر – 3

 اشتراک قضات در یک قضیه در قانون :ج

اصل در قانون جهت تحقق عدالت اشتراک قضات در یک موضوع جهت رسیدگی به موضوع است، 

 .پردازیممیمگر در برخی استثناء در قانون وجود دارد که ذیلاً به آن اختصارا 

قانون اساسی  117ماده  طبق ،شودمیسترمحکمه که بالاترین ارگان قضایی کشور محسوب 

 .هستر آن پایتخت کشور مق ؛ کهعضو است 9کشور مرکب از 

 حوزه ، معمولاًهستاستیناف که در هر ولایت کشور طبق تقسیم بندی وزارت داخله کشور 

 ودشمیقضایی هر ولایت بر مبنای تقسیمات جغرافیایی که توسط وزارت امور داخله مشخص 

در قانون تشکیلات و صلاحیت  طوری که هستمرکب حد اکثر شش نفر اعضا  1.گرددمیتعیین 

 آمده است :فقره دوم مادۀ سی ودوم محاکم
 .«تعداد اعضای قضائی در هر دیوان محکمۀ استیناف از شش نفر بیشتر بوده نمیتواند»

 ،هستدیوان  پنجمحاکم ابتدائیه مراکز ولایات این قانون  :و پنجم ماده چهل و یکمدر 

 ؛ کهترافیکیدیوان جرائم . دیوان امنیت عامه. دیوان حقوق عامه. دیوان مدنی ،دیوان جزای عمومی

در فقره دوم همین قانون تعداد اعضای این دیوان ها را یک رئیس و حد اکثر چهار عضو بیان داشته 

 است

 .«هستدیوان های محکمه ابتدائیه مرکز مرکب از رئیس و حد اکثر چهار عضو »

چهار عضو آن را نیز مرکب از ریس و  کهیک دیوان تجارتی دیگر نیز می افزاید  وپنجم چهل مادهدر 
 بیان می دارد

 چهار و رئیس زا مرکب تجارتی محکمه. میگردد ایجاد تجارتی ابتدائیه محکمه یک ولایت هر مرکز در»

 .«هست عضو

بعد از محاکم استیناف محاکم ابتداییه که که طبق قانون تعداد اعضای آن نیز از سه نفر بیان گردیده 

 فقره اول: قانون اصول محاکمات مدنی آمده است ماده چهل وهفتمدر  است

 ،ددر ولسوالی های که اعضاء موجود نباش. هستمحکمۀ ابتدائیه ولسوالی مرکب از رئیس و دو عضو »

 .«رسیدگی به قضایا توسط کمتراز سه نفر قاضی صورت گرفته میتواند

 استنثاء
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استثناء در صورت که یکی از اعضاء محاکم وجود نداشته غایب یا در سفر باشند صلاحیت آن به 

وری طو هم چنان جلسه قضایی کم از دو نفر نیز می تواند دایر گردد  شودمیاعضای دیگر تفویض 

 .در ماده چهل چهار اصول محاکمات مدنی آمده است که

ه دارای وی به یکی از اعضای ک هایصلاحیتوظایف و  ،در صورتیکه رئیس بنابر عللی غایب باشد

 .سابقه بیشترقضائی باشد تفویض میگردد

 قضایی هایصلاحیتمبحث دوم: رفع تنازع در 

 موضوعی هایصلاحیترفع تنازع در مطلب اول: 
 استعمال شده است ،باهم ستیزو پیکار کردن ،شککشم ،منازعه ،دعوی ،به معانی ،تنازع در لغت

رُ بهما عن المُخاصَمة و  التَّنَازُعُ و المُنَازَعَةُ: المُجَاذَبَة»: گویدمیراغب اصفهانی  طوری که و يعَُبَّ

تش و موقعی تنازع و منازعه در اصل بمعنى مجاذبه است یعنى کسى یا چیزى را از جایش 1«المُجادَلة

 تغییر دهند و بعدا بمعنى خصومت و مجادله تعبیر شده است

مسئله بحث پیرامون جواز تعدد قضاء در یک  ،از تنازع در امور اختصاص قضایی و منظور فقهاء

 با وجود این تعریف واضحی در مور تنازع در امور اختصاص قضایی در دست نیست ،شهر است

تنازع خصوم و اختلاف شان در اختیار بر اینکه تنازع عبارت از:  ،کندمیدلالت  هاآنو عبارت 

 2و این همان تعریف لغوی است نزاع را حل و فصل کندقاضی که در بین شان 

 :لاح چنین تعریف کنیمطممکن است تنازع را در اص

اختلاف  3«الاختلاف بين الخصوم عند تعدد القضاة فیمن ترفع الیه الدعوی منهم لیفصل فیها»

در مورد اینکه پرونده به چه کسی  ،بین اصحاب دعوا زمانی که قاضی متعددی وجود داشته باشد

 ،به اتفاق فقهاء زمانیکه ولی الامر یا سلطان، کند در مورد آن گیریتصمیمتا  شودمیارجاع داده 

زمان یا نوع مشخص مقید  ،و صلاحیت آن را به مکان مشخص کندمیشخصی را به قضاء منصوب 
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کرد حکم آن باطل  حکم صادرو اگر  دحق ندارد که در موارد غیر محدد و مقید حکم نمای ،کندمی

 پس ،کندمیوقتی در غیر مأمور به حکم  ،ن استیمعیمشخص وزیرا کارکرد آن در قضاء  ،است

 خلاف شرط حکمش باطل است 1.خلاف شرط عمل کرده است

 معیار های رفع تنازع: دوممطلب 
شخص م و مدعی علیه را در بین مدعی مهم ترین معیار برای تحکیم اختصاص قضایی مکانی ءفقها

چه کسی صلاحیت رسیدگی را  ،شود هاآنوقتی در تعدد قاضی نزاع متوجه  طوری که ،کرده اند

 .پردازیممیدارد؟ که قرار ذیل به آن 

 تمعیار اقامالف: 

 ،دهدیمکه تنازع و اختلاف پایان  م اختصاص قضایی استالله و این مشهور ترین معیار برای است 

حِيحُ أنََّ الْعِبْرَةَ لِمَكَانِ : )نگاردمیابن عابدین  ،اقامت معیار برای دادرسی بین طرفین است وَالصَّ
عَى عَلَيْهِ   .مدار اعتبار محل حضور مدعی علیه است ،و قول صحیح آنست 2(،الْمُدَّ

و مدعی علیه وقتی مدعی  .ولی این زمانی کار آمد دارد که تمییز مدعی از مدعی علیه ممکن باشد

پس اشکالی در تعیین قاضی که صلاحیت رسیدگی را دارد باقی نمی  ،در یک شهر زندگی کنند

عِيَ إنَّ زیرا ) ،ماند پس قاضی  ،کندمیمدعی طرح دعوی را  3(مُنْشِئٌ لِلْخُصُومَةِ فَيُعْتَبَرُ قَاضِيهِ الْمُدَّ

 .کندمیدارد که در آن سکونت  ای قاضی محل رسیدگی را و صلاحیت آن مدار اعتبار است

 یکی در یک ،و مدعی علیه در شهر باشد که اختلاف مدعی است اختلاف بین فقهاء در صورتاما 

 وقتی دعوی پیرامون ،یا اختلاف در شهر عقار باشد ،شهری زندکی کند و آن دیگری در شهر دیگر

 رسیدگی به این قضیه متنازعکه صلاحیت  در این صورت فقهاء اختلاف دیدگاه دارند ،عقار باشد

قاضی که در آن عقار  ،قاضی سرزمین مدعی یا قاضی سرزمین مدعی علیه ،فیها کدام قاضی دارد

 0.موجود دارد یا قاضی شهر مدعی

 این موضوع قرار ذیل استنظریات فقهاء پیرامون 

 نظریه اول: قاضی مدعی صلاحیت رسیدگی را دارد: -1
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ه شافعی ،و این نظریه جهمور مالیکی ها قاضی مدعی است ،قاضی که صلاحیت رسیدگی را دارد

 :چنین استدلال کرده اند ؛ وحنابله و ابویوسف از علماء احناف رحمهم الله است

زیرا وقتی آن دعوی را ترک  ،است و آن صاحب حق در آن مدعی ایجاد کننده دعوی است -1

 1پس مدار اعتبار قاضی سرزمین مدعی است ،کندمیانقطاع پیدا  ،کند

 ،ودکه ظلم دیگر را متحمل نش کندمیعدل تقاضا  ،ستم کشیده است ،یقینا که مدعی مظلوم  -2

ت برای فیصله به شهر دیگر که محل اقام انتقال و مصارف ،پس مجبور به تحمل مشقت سفر

هزینه سفر را برخی اوقات مطالبه حتی  ،مدعی علیه است جهت طلب حق خود نگردد

ق که این خود ضیاع ح شودمیو مجبور به ترک دعوی یا سکوت از مطالبه  کندمیتکمیل ن

فْعَ تَنَازَعَ إذَا » 2است فْعَ الْخَصْمَانِ فَأرََادَ أحََدُهُمَا الرَّ لِقَاضٍ آخَرَ كَانَ لِقَاضٍ وَأرََادَ الْآخَرُ الرَّ
 3«الْحَقِِّ دُونَ الْمَطْلُوبِ  )الْقَوْلُ لِلطَّالِبِ( وَهُوَ صَاحِبُ 

قاضی و دیگری به قاضی  ه یکاختلاف داشته باشند و یکی بخواهد بدعوی اگر دو طرف  -3

زیرا او صاحب حق است نه سخن مدعی  ،سخن مدعی مدار اعتبار است. دیگر مراجعه کند

 0«الطَّالِبُ لِلْحَقِِّ دُونَ الْمَطْلُوبأجُِيبَ . الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ الْقَاضِيَيْنِ تَنَازَعَ وَإِنْ » ،علیه

اگر دو نفر متخاصم در گزینش قاضی اختلاف کردند، سخن طالب حق مدار اعتبار است نه 

 .مطلوب

 نظریه دوم: قاضی محل مدعی علیه صلاحیت رسیدگی را دارد -2

 بن حسن ازمحمد  این نظریه ؛ وقاضی که صلاحیت رسیدگی رادارد قاضی محل مدعی علیه است

 :احناف و و برخی مالکی ها است که چنین استدال کرد اند

پس مجبور ساختن مدعی علیه به سفر و هزینه را غیر  ،اصل برائت ذمه مدعی علیه است -1

 .عادلانه است

                                                             
ية: منحة وحاش تكملة البحر الرائقو البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ـــــــ(زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم المصري 1

 103ص  7ج  دار الكتاب الإسلامي ،الخالق لابن عابدين

 207ص  والتوزيع، للنشر العربية النهضة دار م( نظام القضاء فی الاسلام،1008إبراهيم ) إسماعيل ،البدوى 2

 130ص  0 ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الفكر )ـــــــ( بیروت:محمد بن أحمد المالكي  ،بن عرفة الدسوقي 3

 ،دار الكتب العلمية مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( م1000 -هـ 1010)محمد بن أحمد  ،الخطيب الشربيني 0
 2٦0ص  ٦ج الطبعة: الأولى، 



 

 

ه و کسیک که مطالبه را از آن بستاند کندمیو مدعی سعی  کندمیمدعی علیه از خود دفع  -2

ن الحکام آمده اسلدر  1از کسی ضد آن است متسحق تر است کندمیادعای سلامت را 

 .است

قاضيان كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي محلِّة على حِدة فَوَقَعت إِذا كَانَ فِي الْمصر » ،در لسان الحکم آمده است
عِي يرُِيد أنَ  يخاصمه إِلَى قَاضِي خُصُومَة بَين رجلَيْنِ أحَدهمَا فِي محلِّة وَالْآخر فِي محلِّة أخُْرَى وَالْمُدَّ

عِي عَلَيْ  د لَا بل الْعبْرَة للْمُدَّ عِي وَقَالَ مُحَمَّ هِ محلته وَالْآخر يأباه قَالَ أبَوُ يوُسُف رَحمَه الله الْعبْرَة للْمُدَّ
 2«وَعَلِيهِ الْفَتْوَى

دو ة بین . در محله های جداگانه است هاآنهر یک از  ،اگر در شهر دو قاضی وجود داشته باشد 

مرد که یکی در یک محل و دیگری در محلی دیگر اختلاف پیدا شد و شاکی می خواهد از او به 

ابویوسف رحمه الله گفت: اعتبار برای مدعی . کندمیقاضی محل خود شکایت کند و دیگری امتناع 

 وفتوی بر قول امام محمد است. اعتبار برای متهم است نهاست و محمد گفت: 

 بین ابویوسف و امام محمد رحمه الله در صورت است در شهر دو قاضی باشدئله اختلاف فرض مس

برای دو یا بیشتر قاضی ها در همه شهر و اما اگر ولایت  و هر قاضی مکان مشخص داشته باشد

و نزد هریک از قضات که خواسته  در آن صورت مدار اعتبار سخن مدعی است ،مساویانه باشد

 3قدیم کندباشد می توان شکایت خود را ت

 نظریه سوم: صلاحیت رسیدگی را قاضی مدعی دارد -3

این در صورت  ،شودمییا قاضی که در آن مدعی یافت  ،صلاحیت رسیدگی را قاضی مدعی دارد

تقدیم به  دعوی ،و اما اگر مدعی عقار باشد یا مدعی منقول باشد ،است که دعوی در ذمه باشد

این نظریه برخی احناف و ابن ماجشون و سخنون و و  ن عقار استآکه در حیطه  شودمیقاضی 

ی توانای ،قاضی که در حیطه مکانی آن عقار قرار دارد ،در علت آن گفته اند 0است ابن کنانه از مالکی

رایش حدود آن ب ،و معاینه زیرا دیدن عقار ،بیشتر به حل فصل موضوع نسبت به قاضی دیگر دارد
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هم چنان تعرف و شناخت از مساحت و محتویات آن و هم چنان استماع شهود و حضور  ،آسان

 .در اسرع وقت و بدون ضیاع وقت ممکن است هاآن

 سه نظریه مناقشه -4

نادرست به نظر می  ،در نظریه اول ارایه شد طوری کههمانمطلق مدعی  ،مدار اعتبار قرار دادن

و حتی اگر تهمت ارتباط را در  زیرا گمان تهمت و وجود علاقه بین مدعی و قاضی می رود ،رسد

که یکی از مقاصد شریعت را  استاسلامی  از ارزش های دور بودن از شبهات یکی ،نظر نگیریم

و حتی اگر گمان و شبهات رادر نظر نگیریم و قاضی به زهد و تقوی عدل متصف  1.دهدمیتشکیل 

و در حالیکه انتصاب چند قاضی در یک شهر  شودمیتراکم پروندها  باعث ازیاد مدعی واین  ،باشد

 2.جهت تخفیف است

 ،می توان در جواب آن نگاشتداده به علت معرفت عقار  محل قاضی عقارآنکه صلاحیت را به 

 معرفت از عقار با سه وسایل ذیل ممکن است

 کندمیگویا آنرا مشاهده  طوری کهتوصیف عقار برای قاضی  -1

 که به اعتمادو اعتبار دارد جهت آگاهی از معرفت عقاریکمک قاضی از کس -2

 .به کتابت کندمیکمک از قاضی که در شهر زندگی  -3

 به دلائل ذیل شودمیدعوی در شهر مدعی علیه برگزار 

 ،طرف آن از جانب مدعی راجح تر است ،اصل برائت ذمه است -1

هنوز مشخص  ،که صرف جنبه آن یک ادعا است مدعی ضرر بزرگ استاقامه دعوی در شهر  -2

وصیانت از  ،اقامه دعوی در شهر مدعی علیه سد ذریعه ،یا دروغ گویدمینیست که راست 

 پس ،مدعی صاحب حق و مستفید از دعوی است ،هست هاآنو دفع مفاسد از  اعراض مسلمین

و اگر نباشد دعوی را ترک  اگر مدعی مطمن به حق خود باشد ،تحمل ضرر به آن مشقت نیست

الْخَصْمَيْنِ أحََدُ إذَا طَلَبَ  دارد مقرر می 1843الاحکام عدلیه  ةبه همین علت مجل کندمی
دَ ي تَ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِ الْمُرَافَعَةَ فِي حُضُورِ قَاضٍ وَطَلَبَ آخَرُ  عَدَّ

عَى عَلَيْ  حُ الْقَاضِي الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُدَّ در  3هِ قُضَاتهَُا وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنهَُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يرَُجَّ
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ر در حضو دیگریو ،صورتی که یکی از دو اصحاب دعوا در حضور قاضی تقاضای اقامه نماید

 ،و در بین شان اختلاف به وجود آمد قضاتش بسیارنددر شهری که  ،طلب نمایدقاضی دیگر 

 .شودمیقاضی را که مدعی علیه اختیار کرده است ترجیح داده 

دعی امکان تمیز بین م کهوقتیاما  ،م در صورت تمییز مدعی از مدعی علیه استالله و این معیار است

 .ه اندفقهاء معیار های ذیل را ارائه کرد ،و مدعی علیه وجود نداشته باشد

 معیار مسافتب: 

منظور از آن اینکه  ،رین روش در حل و فصل منازعه در اختصاص قضایی استتو این بسیط 

حمه ماوردی ر طوری که ،مسافت مدعیان و مقر قاضی در تعیین اختصاص قضایی مدار اعتبار است

 فَإ نْ تسَاَوَیَا اعُْتُب رَ  ،الطَّال ب  دوُنَ الْمَطْلُوب قَوْلَ وَیَکُونُ الْقَوْلُ ع نْدَ تجََاذُب  الخُْصُوم  »: نگاردمی

از  نه ،طلب کننده مدار اعتبار استگفتار  ،وچون متخاصم نزاع کنند «أَقْرَبُ الحَْاک مَینْ  إلَیهْ مَا

ة روضهم چنان در . مدار اعتبا راست هاآنمکان قریب ترین قاضی به  ،اگر مساوی بودند ،مطلوب

 .نزدیک مراجعه کنند هاآنهر قاضی که به  1«حَضَرَا عِنْدَ أقَْرَبِ الْقَاضِيَيْنِ إِلَيْهِمَا»: نگاردمی الطالبین

 در بررسی داشتن ه: سابقج

 ،در آن صورت ،ی خود نزد قاضی خود ببردوهریک متنازعین دع ،این معیار زمان مدار اعتبار است

این معیار  .آن به قضیه رسیدگی کند ،داشته و فرستاده آن قبلاً نزد طرفین برسد هر قاضی که سابقه

 2یکی از ابزار و وسایل برای بیرون از تنازع دو طرف قضیه در صلاحیت رسیدگی به قضیه است

صْمَانِ الْخَ تَنَازَعَ إذَا »در شرح الکبیر آمده است  طوری کهی به این مطلب اشاره کرده اند کفقهای مال
فْعَ  فْعَ فَأرََادَ أحََدُهُمَا الرَّ لِقَاضٍ آخَرَ كَانَ )الْقَوْلُ لِلطَّالِبِ( وَهُوَ صَاحِبُ لِقَاضٍ وَأرََادَ الْآخَرُ الرَّ

( إذَا لَمْ يَكُنْ طَالِبٌ مَعَ مَطْلُوبٍ بِأنَْ كَانَ كُلٌّ يطَُالِبُ صَاحِبَ  هُ رُفِعَ إلىَ الْحَقِِّ دُونَ الْمَطْلُوبِ )ثمَُّ
تْيَانِ عِنْدَهُ   ،عی پیش آمددوقتی تنازع دو طرف قضیه در م 3«)مَنْ( أيَْ قَاضٍ )سَبَقَ رَسُولهُُ( لِطَلَبِ الْإِ

ا به موضوع ت یکی آن می خواست قضیه را به یکی قاضی تقدیم کندو دیگری می خواست بر دیگری

نه از مطلوب سپس اگر  ،حق است سخن مدعی مدار اعتبار است چون او صاحب ،رسیدگی کند
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 ،قاضی مورد نظرش بررسی کند نزد مدعی و مدعی علیه اتفاق نکردند و هریک میخواست دعوی را

 .سبقت جسته است هاآنتقدیم به قاضی شود که فرستاده آن برای در خواست 

 1«دَاعِي الْقَاضِيَيْنِ يُجَابُ مَنْ سَبَقَ دَاعِيهِ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي إِجَابَةِ لَوْ »: نگاردمیهم چنان نووی رحمه 

 .آنکه داعی آن سبقت جسته پاسخ داده شود ،اگر طرفین در جواب فرستاده دو قاضی اختلاف کردند

 معیار قرعهد: 

 اب در صورت که تنازع ،یکی از معیار های دیگر جهت حل و فصل رسیدگی به قضیه قرعه است

اره کرده اش هاآنکه فقهاء به  های فوق راه برای بیرون رفت پیدا نشود گزینه دیگر قرعه است معیار

فَإِنْ تَسَاوَيَا اعُْتُبِرَ أقَْرَبُ  ،الطَّالِبِ دُونَ الْمَطْلُوبِ قَوْلَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ عِنْدَ تَجَاذُبِ الْخُصُومِ » ،اند
در صورت اختلاف طرفین قضیه قول مدعی  2«فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقَدْ قِيلَ: يقُْرَعُ بَيْنهَُمَا ،الْحَاكِمَيْنِ إلَيْهِمَا

 ،هر قاضی که نزدیک باشد مدار اعتبار است ،نه از مدعی علیه اگر مساوی بودند ،مدار اعتبار است

 .است قرعه در بین شان انداخته شود شدهگفتهاگر مساوی بودند 

صحیح آنست که  3برخی فقهاء راه صحیح ترین دانسته و گفته )فَالأْصََحُّ أَنَّهُ یُقْر عُ(را قرعه  نانداخت

 .معیار است که مطابقت باقرآن وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد ،هعقر رایز ،قرعه انداخته شود

إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ذَلِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ ﴿: فرمایدمیالله متعال  طوری که
 4﴾أقَْلامَهُمْ أيَُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 

از جمله خبرهای غیبی است که آن را به تو وحی می کنیم و تو در  (چیزهائی که گفته شد)این  

شن رو)می افکندند تا  (...کشی به درون آب یا کیسه ای وبرای قرعه )آن هنگام که قلمهای خود را 

ر سر ب)کدام یک سرپرستی مریم را بر عهده گیرد و بدان هنگام که میان خود  (شود بر طبق قرعه

 .(و همه اینها از راه وحی به تو می رسد)کشمکش داشتند حضور نداشتی  (سرپرستی او

ی سرپرست هاآنمدیگر اختلاف کردند که کدام یک از با ه ،پس آنگاه که مادرش او را به دنیا آورد

و همه نسبت به وی نیت خیر  بود هاآنچون مریم دختر پیشوا و سرور  ،مردم را به عهده بگیرد
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پاداش الهی را کسب کنند تا سرانجام  ،و در پی آن بودند که با ارائه خدماتی برای وی داشتند

منظور  و بدین برای سرپرستی مریم قرعه کشی کردندیی رسید که جابه هاآناختلاف و کشمکش 

 قرعه بنام زکریا ،و از آن جا که رحمت الهی شامل حال زکریا و مریم گشت قلم هایشان را انداختند

 1افتاد

وَإِنَّ يوُنسَُ لمَِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أبََقَ ﴿ی تعالی فرموده: الله  101تا  139و نیز در سورة صافات آیات 
 ،و محققاً یونس از پیغمبران مرسل است ﴾ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ  إِلىَ

 .ان گردیدشدگ ند و او از انداختهگتیرهای قرعه افپس  ،هنگامی که فرار کرد به طرف کشتی پر شده

قرعه انداختن و از  هاآنیعنی بین  2(یعنی فقارعهم فکان من المقروعین المغلوبین)گارد: مقاتل می ن

 .جمله کسانی بود که مغلوب شد

پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز در صورت که بیرون از خانه می رفت بین خانم های خود قرعه می 

أقَْرَعَ بَيْنَ أزَْوَاجِهِ  ،إِذَا أرََادَ سَفَرًا). کندمیروایت  احضرت عایشه رضی الله عنه طوری کهاندخت 
می خواست به سفر  صلى الله علیه وسلم رسول الله ،هرگاه 3(فَأيََّتهُُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ 

او را همراه خود می  ،قرعه به نام هر کس می افتاد ؛ وقرعه کشی می کرد ،میان همسران خود ،برود

 .برد

 در فقه صلاحیت مکانی: رفع تنازع در سوممطلب 
 موضوعی قیمی و شخصی ،اختصاص نوعی سه قسم است ،قبلاً بیان شد طوری که

و  و مداینات ،یا قضیه مانند مناکحات ،اختصاص نوعی که معیار برای تعیین نوع جریمه است

هر  ،شودمیغالب تنازع جهت وضاحت آن پیش ن ،اختصاص که معیار تحدید قیمت مدعی به است

و وظیفه شخص  ساحه کاری آن مشخص است ،قاضی شهر مشخص به نوعیت موضوع معین است

 0وهم چنان هر متنازع قاضی مورد صلاحیت خویش رامی شناسد ،دهدمیدیگر را انجام ن
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اما در صورت که نزاع بین قاضی عادی و قاضی جرایم عسکری به وجود آید کدام یک قاضی 

 صورت سه نظریه وجود دارد در این ،صلاحیت رسدگی دارد

 صلاحیت رسیدگی را قاضی مدعی دارد -1

 صلاحیت رسیدگی را قاضی مدعی علیه دارد -2

اگر دعوی پیرامون موضوع  ،صلاحیت رسیدگی را قاضی دارد که عقار در آن موجود است -3

 .عقار باشد

ةٍ عَلَى  وَلوَْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ قَاضِيَانِ » :نگاردمیاین باره ابن نجیم حنفی  رد كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَحَلَّ
عِي يُ  رِيدُ أنَْ حِدَةٍ فَوَقَعَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أحََدُهُمَا مِنْ مَحَلَّةٍ وَالْآخَرُ مِنْ مَحَلَّةٍ أخُْرَى وَالْمُدَّ

تِهِ وَالْآخَرُ يأَْبَى ذَلِكَ اخْتَلَفَ فِ  حِيحُ أنََّ الْعِبْرَةَ يخَُاصِمَهُ إلىَ قَاضِي مَحَلَّ دٌ وَالصَّ يهَا أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّ
عَى عَلَيْهِ  وَالْآخَرُ مِنْ أهَْلِ الْبَلْدَةِ فَأرََادَ  ،وَكَذَا لَوْ كَانَ أحََدُهُمَا مِنْ أهَْلِ الْعَسْكَرِ  ،لِمَكَانِ الْمُدَّ

 1«يخَُاصِمَهُ إلىَ قَاضِي الْعَسْكَرِ فَهُوَ عَلَى هَذَاالْعَسْكَرِيُّ أنَْ 

که یکی از یک  نزاع بین دو نفر ،هریک در محل مشخص بود ،اگر در شهر دو قاضی وجود داشت

و آن  وی نزد قاضی محل خود کندمدعی میخواست اقامه دع ،محل و دیگری از محل دیگر بود

 صحیح ،در این موضوع امام ابویوسف و امام محمد رحمهم الله اختلاف دارند ،دیگر نمی پذیرفت

 ،و دیگر اهل شهر هم چنان اگر یکی اهل عساکر بود ،آنست که مدار اعتبار مکانی مدعی علیه است

مدار  یعنی ،پس آن مثل این قضیه است ،عسکر می خواست رفع دعوی را نزد قاضی عسکری نماید

 .اعتبار محل مدعی علیه است

 : رفع تنازع در قوانینچهارممطلب 
ع که تناز در قوانین ملی مراجع قضایی از نگاه مکانی یا حوزوی و از نکاه موضوعی مشخص است

رد، یو اگر فرضاً بین محاکم در امور رسیدگی قضیه تنازع صورت بگ گیردمیصورت ن هاآنبین 

ر ماده د طوری که محکمه رفع تنازع از صلاحیت ستره قضائی هایصلاحیت و قانون وظایف طبق،

 :اردوچهارم بند چهارم بیان می د بیست ماده

 .هست ذیل هایصلاحیت و وظایف دارای قضائی امور و قوانین تفسیر درساحۀ محکمه ستره
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 دیگر حکمهم به محکمه یک از قضیه رسیدگی صلاحیت وتفویض محاکم صلاحیت تنازع حل»

 .1«مؤجه دلایل موجودیت حال در دعوی طرف یا ارنوالس لوی تقاضای براساس

 .اما در مورد تنازع قوانین ملی با قوانین کشورهای دیگر تفاوت دارد

ورت ص قوانین تعارض موارد بعضی حل به راجع افغانستان تجارت قانون و مدنی قانون اساس بر

 .گرفته چنین پیش بینی شده است که قرار ذیل است

 افغانستان مدنی قانون در محاکم و قوانین تعارض به مرتبط الف: قواعد

قانون مدنی افغانستان موضوع تنازع قوانین را پیش بینی کرده است وچند ماده پیرامون آن بحث 

 .است قانون مدنی افغانستان آمده 16 نموده است از جلمه در ماده

 قانون اماحک گردد، موجود آن در قوانین تنازع ایکه قضیه در حقوقی رابطه تشخیص موارد در»

 2«هست تطبیق قابل افغانستان

 بارتع بردن بکار و ترجمه قسمت در ابهام کمی با البته است مصر قانون 14 ماده متن دقیقا ماده این

 و حقوقی رابطه توصیف پروسه عبارت این از مصری قانونگذار مراد حقوقی، رابطه تشخیص

 سوی زا حقوقی ی رابطه تشخیص عبارت بکاربردن حالیکه در است بوده ارتباط عوامل دریافت

 ارضتع آمدن بمیان صورت در ماده، این طبق بناُ. است آمیز ابهام حدودی تا افغانستان قانونگذار

 صورت نستانافغا قوانین مبنای بر باید حقوقی رابطه توصیف خصوصی، الملل بین حقوق در قوانین

 ی وعهمجم به رابطه آن ارتباط و تعیین در را ما سو یک از حقوقی رابطه یک وصف تعیین .گیرد

 حقوقی جنتای دریافت راهگشای دیگر سوی از و رسانده یاری ذیصلاح قانون تعیین سپس و حقوقی

 .گرددمی آن

قانون مدنی افغانستان هم چنان در مورد اهلیت اشخاص و احوال مدنی، اشخاص قانون متبوعه را 

 بیان می دارد: 17 ماده در طوری که کندمیحایز اهمیت بیان 

 ردد،گ می تطبیق هاآن متبوعه دولت قانون اشخاص، اهلیت و مدنی احوال تثبیت مورد در»

 در اشد،ب آمده بوجود آن در نیز آن مرتبه آثار و گردیده عقد افغانستان در که مالی تصرفات

 مبنی آن هلیتا نقص طوریکه باشد اهلیت ناقص و بوده خارجی تبعه عقد طرفین از یکی حالیکه

 3«میشود شناخته کامل اهلیت واجد آنهم با باشد، خفی سبب بر
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 لیتاه و شخصیه احوال که است بوده اینگونه رویه کنون تا گذشته از مصر، مدنی قانون 11 ماده

 پا کنون تا ژرمنیک رومن نظام در هم کنون تا امر این و بوده شان متبوع دولت قانون تابع افراد

 هک اند پیوسته بوقوع های جریان گذشته های دهه در اگرچه دارد را خود پیروان هنوز و برجاست

 سوی از ولی ندکمی تضمین و تامین بهتر بصورت را شخص منافع که دارند قوانینی تعیین بر تاکید

 قابل موارد از هم تطبیق قابل قوانین و حقوقی اثر بودن بینی پیشی قابل و قانون یک ثبات دیگر

 است عمقت قابل ماده این در که ای نکته مباحث این به پرداختن بدون است بوده راستا این در تامل

 است: ذیل قرار از

 رمذکو مورد در است آن انعقاد محل قانون تابع عقد ماهوی شرایط کلی قاعده تطبق اینکه اول: 

 طبق ای و باشد آمده بمیان دیگر کشوری در آن اثر ولی منعقد افغانستان در عقدی که صورتی در

 آن ثارآ وقوع صرف آیا باشد شده منعقد افغانستان در عقد الکترونیکی قردادهای بر حاکم قواعد

 لما عقد موضوع اگر یا نماید؟ جلوگیری عقد صحت عدم و صحت تعیین و واکاوای از تواند می

 به تواندن الاهلیت ناقص کشور آن قوانین طبق و باشد داشته موقعیت دیگر کشوری در و منقول غیر

 کشور آن دید از عقد چنین آیا بود؟ خواهد چه نتیجه نماید تصرف منقول غیر اموال در هیچوجه

 خصش تابعیت مرحله کدام که است این شودمی مطرح که دیگری سوال شد؟ خواهد دانسته صحیح

 مانز در ولی شده می محسوب خارجی شخص عقد انعقاد زمان اینکه فرض با گردد تثبیت باید

 و ودهب افغانستان تبعه قبلا آن عکس بر یا و نداشته را وصف این محکمه به رجوع یا آثار تحقق

 طبق گرفته صورت افغانستان در مالی تصرف اگر یا باشد؟ کرده اخذ را دیگری کشور تابعیت سپس

 آیا د؟ش خواهد چه باشد نیز مالی غیر تدابیر برخی مستلزم زمان عین در عقد آن ولی فوق فرضیه

 شتباها به باید نهایت در و دانست؟ حاکم را جداگانه قانون دو و پرداخت عقود تفکیک به توان می

 ه، اهلیتشد بیان اینگونه پایانی قسمت قوانین اکثر در چون کرد اشاره مصر مدنی قانون مترجمین

 گردی کشور در را عقدی شخص اگر وجود این با است شخص متبوع کشور قانون تابع شخص

 پذیر اثر مانع اهلیت نقص این گردد پنداشته الاهلیت ناقص کشور آن قانون مبنای بر و کرده منعقد

 نقصان این از وی و نبوده متبارز عقد مقابل طرف بر وی اهلیت نقص اینکه شرط به شد نخواهد عقد

 بیان برای ار تری مناسب عبارات مدنی قانون مترجمین که نبود بهتر آیا پس. باشد اطلاع بی اهلیت

 هلیتا نقصان بودن خفیف بیان از بعد هم مصر مدنی قانون حالیکه در برند؟ می بکار فوق حالت

 .است دهکر تکمیل( نباشد دریافت قابل عقد دیگر طرف برای راحتی به که) عبارت آوردن با آنرا



 

 

مدار اعتبار قانون است که اداره مرکزی آن در آن قرار  ...ولی در مورد اشخاص حکمی و شرکت و

 قانون مدنی کشور آمده است 18در ماده  طوری کهدارد 

 لتیدو قانون آن، امثال و موسسات ها، جمعیت شرکتها، مانند خارجی حکمی اشخاص مورد در»

 غانستاناف در اشخاص این عمده فعالیت اگر. باشد واقع آن در هاآن مرکزی اداره که دارد اعتبار

 1«میگردد تطبیق افغانستان قانون باشد دایر

 رضف اگر گرددمی تلقی خارجی حکمی شخص حالت کدام در نمود تعیین ابتدا باید ماده این در

 فغانستانا تبعه دیگر فرضی در و خارجی تابعیت با فرض یک در یسی،رئ دارای شرکت که کنیم

 ابعت شرکت این باشد افغانستان در آن عمده فعالیت اما دیگر کشوری در آن مرکزی دفتر و است

 و اشدب دیگری کشور در عمده فعالیت اگر و خیر؟ یا میگردد تلقی خارجی آیا و است قانون کدام

 امکد به آورد میان به را دارد موقعیت آن در مرکزی اداره که کشوری میان تفکیک موجب امر این

 انونق تطابق عدم صورت در که کرد استنباط ماده این از توان می آیا داد؟ اولویت بایستی قانون

 است؟ عمده های فعالیت محل قانون یا اولویت عمده، فعالیت و مرکزی اداره محل کشور

 و رددگ می تطبیق زوجین از یک هر متبوعه قوانین ازدواج، صحت موضوعی شرایط مورد در»

 گرفته آنصورت در ازدواج که گردد می رعایت مملکتی قانون احکام ازدواج، شکلی شرایط در

 2.«است

 ازدواج عقد ماهوی قواعد به است مصر مدنی قانون 12 ماده دهنده تشکیل که نیز ماده این در

 طرحم سوال اکنون اما داندمی تطبیق قابل وی قسمت در را زوجین از یک هر ملی قانون و پرداخته

 اشتهد را ازدواج عقد انعقاد توانایی طرفین از یکی اگر ازدواج سن قسمت در فرضا اگر که شودمی

 از دواجاز سن آیا است؟ ذیصلاح قانون کدام باشد ازدواج اهلیت فاقد افغانستان قانون به نظر ولی

 است؟ عامه نظم با آن مغایرت عدم مستلزم آن تطبیق و شودمی عامه نظم مشمول که است اموری

 رکشو قانون تابع شخص اهلیت صورت هر در که کرد استنباط چنین 21 ماده متن از توان می آیا

 نخواند ازدواج عقد شکلی شرایط قسمت در اینکه یا باشد؟ عامه نظم مخالف اگر حتی است وی

 اشدب متفاوت قسمت این در کشورها رویه اگر و ماهوی؟ یا است شکلی شرایط از نکاح عقد خطبه

 تابعیت ود دارای شخص اگر بسازیم تر مشکل کمی را سوالی یا میشود؟ تطبیق کشور کدام قانون

 از ییک ملی قانون اگر اینکه یا شد؟ خواهد چه باشند داشته مختلف های موقف قوانین و باشد

 رد کرد؟ باید چه بداند جایز را آن دیگر کشور قانون و چندهمسری مخالف فرانسه مانند زوجین
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 عایتر به معطوف اکنون کشورها کنونی رویه نیست قانون تطبیق فقط قاضی نقش حالات این

 یاآ است قضات کنونی های دغدغه از نیز دیگر کشورهای در آن شناخت و اشخاص بنیادین حقوق

 در قطف که آورد بدست را حکمی نهایتا و شد سرگردان محاکم در تنازعی حل بخاطر مدتها میتوان

 شرایط بین که است گونه این به فرانسه رویه قسمت این در باشد؟ اجرا و قبول قابل افغانستان

 اهلیت سن، هب مرتبط و دارند مستقلانه تطبیقی خاصیت شرایط برخی میشود قایل تفکیکی ماهوی

 اشتد نظر در بدون میشود تطبیق جداگانه کدام هر قانون که مفهوم این به میشود شخصی اراده و

 وردم کشور دو هر قانون توسط باید همسری چند مانند ماهوی شرایط برخی ولی دیگر کشور قانون

 تری گیرانه ختس شرایط که کرد تطبیق را قانونی باید که اند نظر این به و باشد گرفته قرار پذیرش

 .دارد

 حین وجز که گردد می تطبیق دولتی قانون مالی، امور شمول به ازدواج بر مرتبه آثار مورد در

 .باشد آن تابع ازدواج عقد

 .باشد نآ تابع طلاق حین در زوج که میگردد تطبیق دولتی قانون احکام طلاق، خصوص در

 1.باشد آن تابع دعوی اقامه حین زوج که دارد اعتبار مملکتی قانون انفصال و تفریق حالات در

 زوج هردو بنام وصیت و هبه زوجین، میان عقد انعقاد نفقه، چون امورمالی شامل ازدواج عقد آثار

 ولی تهس ...و کودک گرفتن سرپرستی به توانایی و خانوادگی نام از استفاده چون مالی غیر و ...و

 عینی ایه واقعیت با ازدواج حین شخص متبوع کشور قانون تعیین که داشت توجه باید ماده این در

 و مشترک زندگی سال 04 از بعد هم با زوجی ممکن که چرا نیست تطابق قابل شخص زندگی

 اموال سیمتق. بگیرند طلاق به تصمیم ،دیگر کشوری در اقامتگاه تعیین و تابعیت اخذ و مهاجرت

 اگر د؟ش خواهد حل چگونه باشد قانون کدام تابع اینکه و است ازدواج عقد نتایج از که مشترکشان

 در. است رفته بکار شوهر معادل زوج کلمه باشد مصر مدنی قانون 13 ماده از برگرفته ماده این

 موضوع دو بر معاصر های جریان آنکه حال. است شوهر کشور قانون تابع ازدواج آثار اینصورت

 چه را ازدواج آثار بر ذیصلاح قانون انتخاب توانایی خود زوجین اینکه اول دارند بیشتری تاکید

 زندگی نیعی های واقعیت یا بیشتر که قانونی گونه بدین تا باشند داشته ازدواج از بعد چه و قبل

 دنزدو بسوی کنونی های گرایش دیگر سوی از و کنند تطبیق را دارد همخوانی منافعشان و هاآن

 حذیصلا قانون تعیین در زن اراده بودن دخیل خواهان که نحوی به است شوهر و زن میان تفکیک

 در طبیقت و اجرا قابلیت از جنسیتی تبعیض عنوان تحت موارد اکثر در قواعدی چنین و باشند می
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 ادند پایان بر مبنی شوهر جانبه یک اراده مفهوم به) طلاق خصوص در. ماند می باز کشورها سایر

 دهش دانسته عمومی نظم خلاف ای قاعده چنین مسلمان غیر کشورهای سایر در( زوجیت رابطه به

 وجیز ماده این به توجه با اگر حال و دانندمی تبعیض مصادیق از آنرا و ندارد تطبیق قابلیت و

 کرد؟ محک طلاق به توان می آیا باشد سکولار کشوری تبعه ولی مسلمان که بگیرد طلاق بخواهد

 کرد؟ باید چه طلاق هنگام تابعیت تغییر صورت در طرفی از

 دباش افغان ازدواج عقد حین وزجین از یکی اگر قانون، این( 21 و 19) مواد مندرج حالات در»

 1.«میگردد تطبیق افغانستان قانون احکام تنها اهلیت، شرط باستثنای

 حتی و انفصال و تفریق طلاق، آثار، تعیین و ازدواج منظور به افغانستان قانون شرط و قید بی تطبیق

 مشکلات اب که اند دانسته افغانستان قانون تابع را ازدواج شکلی شرایط که کرد استنباط میتوان

 خصوصا. آورد خواهد بوجود محکمه حکم اجرای و شناخت و ماده این تطبیق قسمت در فراوانی

 هاآن قامتگاها نه باشند آن تبعه نه نداشته افغانستان کشور با ارتباطی هیچ مدتی از بعد زوجین که

 .باشد کشور این در

 تجارتی کشور قانون در محاکم و قوانین تعارض به مرتبط قواعدب: 

 در ارتباط های دسته و است کرده اندام عرض زیادی مکاتب قوانین تعارض مورد در دانیم می

 گفت باید است، اسناد و ها قرارداد هاآن جمله از که است متعدد انواع دارای مختلف های کشور

 یگر،د کشورهای از بعضی در و مستقل دسته را اسناد مستقل، دسته را قراردادها کشورها بعضی در

 رد که مکتب اولین چنین هم اند، داده قرار بررسی و بحث مورد دسته یک طی را اسناد و قرارداد

 رایب الذکر، فوق شرایط بخاطریکه بود قدیم ایتالیای مکتب آمد وجود به قوانین تعارض مورد

 قوانین و دگردی می مطرح کشور چند بین مسأله وقتی بود، موجود ایتالیا در قوانین تعارض پیدایش

 بررسی هب ایتالیایی حقوقی مشاورین و شارحین که بود اینجا داشتند اختلاف هم با مورد در کشورها

 مالاع مزبور موضوع مورد در و یافته را صالح قانون کشور، چند قوانین میان از تا پرداختند می

 کمک هب را آن و نوشتند می نص یصورتبه را شان نظر حقوقی مشاورین و شارحین ابتدا در نمایند،

( Glossateurs) نویسان حاشیه بنام شارحین، مکتب که است لحاظ بدین کردند می اعلام حاشیه

                                                             

  21 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده1 



 

 

 قانون) تابع شکل و ماهیت لحاظ از حقوقی اعمال تمام که بودند معتقد نویسان حاشیه 1شد معروف

 2ددگرمی تنظیم آنجا در اسناد و قرارداد که است حاکم کشور قانون دیگر بیان به است،( محلی

 ملاز قرارداد مورد در را طرفین اراده حاکمیت که گردید مطرح عنوانی، دومولن شارل توسط بعد 

 تبعیت قاعده ؛ وگرفت خواهد قرار قبول مورد مزبور قاعده کشورها، اکثر در و دانستند الاجرا

 تتح از ماهوی مسایل نتیجه در گرفت می قرار توجه مورد کمتر تنظیم، و انقعاد محل از قرارداد

 که تنظیم محل قانون تابع هنوز تا شکل لحاظ از سند اما خارج، تنظیم و انعقاد محل قاعده شمول

 صورتبه الملل بین حقوق در و است گویند، می( Locus Contractus Regit Actum) لاتین در

 3است آمده در عرف

 مطرح متفاوت مسأله دو اسناد، زمینه در قوانین تعارض و اسناد مورد در دانیم می همانطوریکه 

 قانونیکه-الف: باشد حاکم تواند می قانون دو اصولاً  سند تنظیم طرز دیگر و سند مفاد یکی ،شودمی

 .است حاکم سند شکل بر قانونیکه: ب. است حاکم سند مفاد بر

 سند مفاد بر حاکم قانون-الف 

 ندس مفاد بر خاص، موضوع آن بر حاکم قانون باشد مطلبی چه به مربوط سند که این حسب بر 

 ادمف ماهیت ازنظر الاجرا لازم قانون باشد، قرارداد به راجع سند مفاد گاه هر مثلاً. بود خواهد حاکم

 انعقاد محل قانون یا اراده حاکمیت). بود خواهد قرارداد به نسبت الاجرا لازم قانون همان سند،

 هر. است همعامل صحت به مربوط که باشد قانونی با مطابق باید سندی چنین مفاد این بر بنا ،(عقد

 به نسبت الاجرا لازم قانون سند، مفاد ازنظر قانون باشد، شخصیه احوال به راجع سندی مفاد گاه

 .(شخص متبوع دولت قانون). بود خواهد شخصیه احوال

 اسناد شکل بر حاکم قانون-ب 

 می تنظیم اآنج در که هستند محلی قوانین تابع تنظیم، مقررات و تشریفات و شکلی حیث از اسناد 

 این. اندگرد حاکم اسناد آن تنظیم نحوه بر را دیگری قانون تواند نمی طرفین توافق و اراده و شوند

 از ناشی که است آمده در عرفی المللی بین قاعده یک صورتبه و داشته جهانی پذیرش اصل

                                                             

 100 بيستم،ص چ، آگاه، انتشارات: تهران خصوصی الملل بين حقوق (هـ ش 1388) محمد نصيری،1 
 208 ص چهارم، چ ميزان، نشر: تهران) خصوصی الملل بين حقوق هـ ش(1380) علی، نجاد الماسی، 2 
 الملل بين حقوق نيز و ايران داخل و مدنی حقوق در تنظيمی اسناد و داده قرار شکل بر حاکم قانون محمود، زاده، محمد3 

 132 ص ،(کانون ماهنامه: تهران) خصوصی



 

 

 آیا که مطلب این مثلاً 1.دارند می مقرر اسناد تنظیم نحوه بر کشورها که است سرزمینی حاکمیت

 لمسای همه کلی طور به و خیر؟ یا است الزامی آن در تاریخ قید عادی، یا باشدمیرس باید سند

 غیر در است، شده تنظیم کشور آن در سند که باشد کشوری قانون طبق باید سند ظاهری و شکلی

 .نیست مقدور المللی بین معاملات از بسیاری انجام صورت این

 بند( است سند تنظیم محل قانون تابع اسناد شکل) که مزبور قاعده مورد در افغانستان حقوق در 

 :دارد می بیان افغانستان مدنی قانون 25 ماده دوم

 حلیکهم قانون احکام یا و وصیت حین در وصی قانون احکام وصیت شکلی احکام خصوص در»

 منسوب رفاتتص سایر شکلی احکام چنان هم. گرددمی تطبیق باشد، شده تکمیل وصیت آن در

 .2«هست حکم این تابع وفات از بعد به

 ینح در وصی قانون تابع را وصیت شکلی احکام که شویم می متوجه فوق ماده به نظر امعان با 

 در هسوالیک اما است، دانسته ،شودمی( تنظیم) تکمیل آنجا در وصیت که محلی قانون و وصیت

 شتسرنو اما داشته بیان را وصیت شکلی احکام فقط فوق ماده در که اینست شودمی مطرح مورد

 انونق تابع را وصیت شکلی احکام قانون وقتی که گفت باید جواب در ؟شودمی چه اسناد سایر

 سایر نظیمت یعنی دهیم تسری نیز اسناد سایر به توان می را وصیت احکام است دانسته تنظیم محل

 Locus) قاعده مورد در افغانستان تجارت قانون چنان هم. است تنظیم محل قانون تابع نیز اسناد

Contractus Regit Actum )(محلی قراردادهای بر حاکم قانون )تجارت قانون 503 ماده 

 :دارد می بیان افغانستان

 عمل به آنجا در تعهد که است مملکتی قوانین تابع برات معامله در تعهدات گونه هر اجرای»

 که است هدانست کشوری قانون تابع را براتی تعهدات که بینیم می نیز ماده درین. است آمده

 برات که تاس محلی تابع برات سند تنظیمی شکل یعنی است آمده عمل به کشور آن در تعهد

 3«کرد خواهیم بحث مفصلاً دوم گفتار در برات مورد در. شودمی تنظیم آنجا در

 :است مشعر افغانستان مدنی قانون 32 ماده فوق مواد از گذشته 

 الدول نبی قواعد نباشد، موجود قانون این قبلی مواد در حکمی قوانین تنازع مورد در گاه هر»

 4«گرددمی تطبیق خصوصی

                                                             

 ٦0-٦3 ص اول، چ ميزان، نشر: تهران الملل بين تجارت حقوق( هـ ش.1387معين،) انصاری پرويز،1 
 20وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده 2 
 003وزارت عدلیه، قانون تجارت، ماده 3 
 32ماده وزارت عدلیه، قانون مدنی، 0 



 

 

 باشد،ن موجود حکمی قانون درین قوانین تنازع مورد در اگر که است داشته بیان صراحتاً فوق ماده

 مللال بین مهم قواعد از یکی که دانیم می دیگر طرف از میگردد، اعمال خصوصی الدول بین قواعد

 در المللی بین عرف عنوانبه چه است، Locus Contractus Regit Actum قاعده خصوصی

 رفص قبلی مواد در است، گردیده واقع قبول مورد کشور اتفاق به قریب حقوقی نظام در و آمده

 احکام گرا بود، تنظیم محل تابع که بود داشته بیان را وصیت و برات اسناد شکل بر حاکم قواعد

 Locus قاعده از مدنی قانون 32 ماده استناد به دهیم، تسری اسناد سایر بر نتوانیم را وصیت و برات

Contractus Regit Actum بر حاکم قانون است، خصوصی المللی بین مهم قواعد از یکی که 

 .بدانیم تنظیم محل تابع نیز را افغانستان در اسناد شکل

 خارج در شده تنظیم شرایط و اعتبار وضع ج:

 یا و هست اعتبار دارای مزبور اسناد آیا گرددمی تنظیم افغانستان از خارج در اسنادیکه مورد در

 انستانافغ حقوق نماید؟ طی را پروسیجر چی گردد، برخوردار قانونی اعتبار از اینکه برای و خیر؟

 اصول قانون 347 ماده چنانچه دارد خاصی احکام گرددمی تنظیم خارج در که اسناد مورد در

 :است مشعر مدنی محاکمات

 سند که توان می گرفته قرار اعتبار مدار حالی در گردیده ترتیب کشور خارج در اسنادیکه»

 و گردیده تصدیق و ترتیب افغانستان جمهوری سیاسی های نمایندگی از یکی طرف از مذکور

 1.«باشد داده اطمینان رسماً آن صحت از نیز خارجه امور وزارت

 اصول 162 ماده است، شده بیان نیز افغانستان تجارتی محاکمات اصول در فوق موضوع چنین هم 

 :دارد می بیان تجارتی محاکمات

 حکم طبق هک میشود شمرده اعتبار مدار وقتی باشد شده ترتیب افغانستان خارج در اسنادیکه»

 .2«باشد رسیده تصدیق به و یافته ترتیب( 32) ماده

 :دارد می بیان قانون همین 32 ماده

 یکی در که اند اعتبار مدار صورتی در شوند می ترتیب افغانستان خارج در هاییکه خط وکالت»

 حسب هاآن تصدیق مورد یا و شده ترتیب افغانی های قونسولگری یا سیاسی های نمایندگی از

                                                             

 347ماده  مدنی محاکمات اصول قانونوزارت عدلیه، 1 
 و1٦2ماده  افغانستان تجارتی محاکمات اصولوزارت عدلیه، 2 



 

 

 غانستاناف خارجه امور وزارت ی مربوطه شعبه تصدیق صورت دو هر در ؛ وباشد گرفته قرار اصول

 .1«است لازم

 التوک چنین هم و تجاری غیر و تجاری از اعم اسناد که شویم می متوجه فوق مواد به نظر امعان با 

 تنظیم کشور داخل در اسناد که دارد را اعتباری همان ،گرددمی تنظیم کشور خارج در که های

 افغانی های قونسولگری یا سیاسی های نمایندگی از یکی در-1: اینکه بر مشروط البته ،گرددمی

 پیموده ار خود اداری و قانونی پروسیجر همان یعنی باشد گرفته قرار هاآن تصدیق مورد یا و ترتیب

 صحت ،(تصدیق و ترتیب) صورت دو هر در باید خارجه امور وزارت ی مربوطه شعبه -2 باشد،

 .نماید تصدیق را مزبور های خط وکالت و اسناد

 وضع دهدمی ترتیب شان صلاحیت حدود در کشور خارج در افغانی مامورین که را اسنادی اما 

 مامور توسط که نکاحنامه مثلاً ،گرددمی ترتیب افغانستان داخل در که اسنادیست همان مانند شان

 در که تاس نکاحنامه همانند شودمی تنظیم آباد اسلام مقیم افغانستان سفارت در افغانی کنسولی

 نهما و است شده تنظیم افغانی مامور توسط شان دوی هر که چرا ،گرددمی تنظیم کابل محکمه

 شتهندا خارجه امور وزارت تایید به نیاز اصلاً دارد داخلی سند یک که باشد داشته باید را آثاری

 ناداس اینکه گفت باید جواب در رسد؟ نمی نظر به اضافی فوق ماده اخیر قسمت این آیا باشد،

 به ،دارد خارجه امور وزارت تایید به نیاز افغانستان خارج در افغانی مامورین توسط شده تنظیم

 .است شده قایل هاآن برای قانون که است اسناد آن اهمیت خاطر

 

 
  

                                                             

 32ماده  افغانستان تجارتی محاکمات اصولوزارت عدلیه، 1 



 

 

 تحقیق گیرینتیجه
بعد از بحث و بررسی پیرامون اختصاصی موضوع و مکان در فقه اسلامی و قانون 

 وضعی کشور نتایج ذیل بدست آمده که قرار ذیل است:

زیه تعلیق بر شرط و تج ،قضاء قابلیت تخصیص و تقید ،نظر به اصول اسلامی -1

 .حادثه و موضوع دارد ،زمان ،را بمحل

ا با زیر ،در بخش نظام قضایی استبحث صلاحیت قضایی از مهم ترین بحوث،  -2

و از طرف  دانندمیقضات محدوده کاری خود را  ؛شناخت از صلاحیت قضایی

 .که جهت حق خواهی خود به کجا مراجعه کند دانندمیدیگر مدعی نیز 

واید ف ،طرفین دعوی و قضات در پی داردتخصیص قضاء فواید متعددی را برای  -3

ش پرورندهای کاه ،در زمینه مشخص تخصیص ،سهولت کاری ،برای قاضی

و برای طرفین  برپایی عدالت اجتماعی ،عدم ازدحام و تراکم نفوس ،قضایی

رسیدگی  ،معرفت مرجع دادخواهی :از جمله ،دعوی نیز فواید را در پی دارد

 .هاآن ا محولهسریع و آسان در حل و فصل قضای

 ،دنعام و خاص منصوب می گرد صورتبهدر فقه اسلامی و قانون وضعی  قضات -0

احوال  ،بلکه آن از انسلاک قضایی ،در فقه اسلامی محدوده آن مشخص نیست

 .شودمیو زمان و عرف صحیح شناخته 

قضایی را خود رسول الله صلی الله  هایصلاحیتهسته اولیه تخصیص قضایی یا  -5

ً به مرور زمان نظر به زمان و تطور کشور ،گذاری کرده استپایه   انواع هابعدا

اوج تطور و گسترش آن در زمان حضرت  که اختصاص قضایی گسترش یافت

 .عمر رضی الله عنه و خلفای عباسی بود

حتی برخی از صحابه در موضوعات مختلف در محضر رسول الله صلی الله داوری  -6

کسی که قضات را در شهر ها منصوب کرد  اولین ؛ وکردندمی و قضاوت 

 .حضرت عمر رضی الله عنه بود

طوری  را بناء هر اموری ،اسلام دین ختم و صالح برای هر زمان و مکان است -7

در همه ادوار کارساز تا  ق با منطق و عقلانیت وضع کرده استبواضح و منط



 

 

بشری مندی های جوامع ن علت تخصیص قضاء که یکی از نیازبه همی ،باشد

 .بیان کرده است آن یابر را است پذیرفته و معیارهای

صلاحیت دارد  ،وظیفه مصالح رعیت را دارد ولی الامر مسلمین کهازآنجایی -8

 در ،برخی قوانین ضروری برای اعمال دولت و اجتماع برای بهبود نظام رعیت

 .وضع نماید ،صورت که با روح اسلام سازگار باشد

اء به زمان قض ،و تقیید با پیروی از فقه اسلامی تخصیصنظام حقوقی افغانستان  -9

ه ک مکان و موضوع را پذیرفته و در مواد مختلف پیرامون آن بحث نموده است

تصریح نموده هم چنان  ،اختصاصی و عمومی از جمله به ایجاد محاکم خاص

ابتداییه استیناف و تمییز تقسیم نموده و از  اه تخصیص مکانی به قضایاز نگ

. عامه حقوق دیوان. مدنی دیوان. عمومی جزای موضوع به محاکم دیوان ،ظلحا

 .تفکیک صلاحیت نموده است. ترافیکی جرائم دیوان. عامه امنیت دیوان

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 پیشنهادات
 متوجه برخی از کاستیسی و تحقیق که در این رساله تیزس انجام گرفت ربعد از بر

پیشنهاد گردد برای تکمیلی آن افراد دیگر نیز های در جریان تحقیق شدم که نیاز است 

 سعی کنند که قرار ذیل است:

از اینکه موضوع بسیار گسترد است هر بخش این رساله بصورت جداگانه تبیین  -1

 درگردد و به دست مردم قرار گیرد تا هر فردی مسئولیت و صلاحیت خود را 

 .درک نماید هایصلاحیتقبال قضاء و 

 ،ختصاصات زمانی مکانیاهر بخش از  ،پوهنتون ها که گرددمیپیشنهاد  -2

جداگانه و فلسفه ایجادی آنرا برای محصلین جهت  صورتبهرا  کیفی ،موضوعی

تا جنبه های جدید راهکاری ایجاد اختصاصات قضایی  تحقیق و بررسی بسپارند

 هویدا گردد

طرح و را  هایصلاحیتاختصاص قضایی و دولت قانون جامع را که میزان  -3

 .تدوین نماید تا عدالت اجتماعی بصورت تساوی در جامعه پیاده گردد

قضاء و  در بیان حقوق و ،علماء دانشمندان خطباء اساتید ،گرددمیپیشنهاد  -0

 .و برحذر داشتن از دعاوی ناحق و قضاوت ظلم هشدار دهند اهمیت آن

معارف تحصیلات  ،هم چنان وزارت های ارشاد حج و اوقاف اطلاعات وفرهنگ -5

حقوق دانان و رکشاپ  ،لیه برای علماء رسانها معلمین اساتیددعالی و وزارت ع

قضاء و اهمیت آن در کاربرد دنیوی آموزشی متعدد را جهت ارتقای فهم و درک 

و اخروی برای ملت بیان نمایند تا از یک طرف حق به اهلش سپرده شده واز 

 :ی به عمل آیدطرف دیگر از ضیاع اموال مردم جلوگیر

 محاکم هایصلاحیتدر راستای تقویت  ،سترمحکمه امارت اسلامی افغانستان -6

سعی بیشتر نماید و راهکار های جدید را جهت هرچه سهولت به رعیت فراهم 

 .نمایند
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 الف: فهرست آیات
 صفحه سوره نص آ یه شماره

 ب 7سوره ابراهیم آیه  لَأزَِيدَنَّكُمِّۖ  شَكَرتُم لَئِن رَبُّكُم تَأذََّنَ  وَإِذ 1

2 
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِِّي  ۦِّۖوَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يشكُرُ لِنَفسِهِ 

 غَنِي كَرِيم
 ب 04ة النمل آیه سور

َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ  3  1 04 هیآ :النحلسوره  إِنَّ اللهَّ
 1 8 هیآ :سوره المائدة اعْدِلُوا تَعْدِلُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى ألَاَّ  4
ةً  5  8 52سوره الانفال آیه  وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ  6  9 70آل عمران  سوره اللهَّ
7  ُ ِّۖيَقضِي وَٱللهَّ  13 54سوره غافر:  بِٱلحَقِِّ
ٓ إِيَّاهُ  وَقَضَى   8  13 52سوره الاسراء آیه  رَبُّكَ ألَاَّ تَعبُدُوآْ إِلاَّ
ا 9  14 40سوره سباء:  ٱلمَوتَ  عَلَيهِ  قَضَينَا فَلَمَّ
وَاتٖ سَبعَ  فَقَضَى هُنَّ  11  14 45سوره فصلت:  يَومَينِ  فِي سَمَ 
 14 72سوره طه:  قَاضٍ  أنَْتَ  مَا فَاقْضِ  11
نَ  فَلَا  قَضَيتُ  ٱلأجََلَينِ  أيََّمَا 12 ِّۖ  عُدوَ   15 58سوره القصص:  عَلَيَّ
 15 88سوره يوسف:  قَضَى هَا   يَعقُوبَ  نَفسِ  فِي حَاجَة   إِلاَّ  42
ا حَرَج ا أنَفُسِهِم فِيٓ  يَجِدُواْ  لَا  ثُمَّ  14 مَّ  15 82سوره النساء آیه  قَضَيتَ  مِِّ
ةُ  قُضِيَتِ  فَإِذَا 15 لَو   15 44سوره الجمه آیه  ٱلأرَضِ  فِي فَٱنتَشِرُواْ  ٱلصَّ
 15 سوره بقره آیه فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ  16
 15 5سوره الانعام آیه  أجََلاً  قَضَى ثُمَّ  طِينٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي هُوَ  17

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ  18 ـۧنَ مُبَشِِّ ُ ٱلنَّبِيِِّ فَبَعَثَ ٱللهَّ
بَ بِٱلحَقِِّ   لِيَحكُمَ بَينَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱختَلَفُواْ فِيهِ  ٱلكِتَ 

 22 542سوره البقره 

ادَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلنَ كَ  19 فِي ٱلأرَضِ فَٱحكُم بَينَ خَلِيفَة  يَ 
  26و  22 58سوره ص:  ٱلنَّاسِ بِٱلحَقِِّ 

بَ بِٱلحَقِِّ لِتَحكُمَ بَينَ ٱلنَّاسِ  21  22 442: سوره النساء إِنَّآ أنَزَلنَآ إِلَيكَ ٱلكِتَ 

أوََلَمْ يَرَوْاْ أنََّا نَأْتِي الأرَْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أطَْرَافِهَا  23
ُ يَحْكُمُ  بَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللهِّ  لاَ مُعَقِِّ

 84 04سوره رعد آيه 

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ  24
 نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ 

- 78سوره أنبياء آيه 
74 

87 

ا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِِّ  25  119 454أنعام آيه سوره  وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّ



 

 

26 
ذَلِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ 

إِذْ يلُْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ 
 لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 

 126 445سوره يوسف آيه 

الْمُرْسَلِينَ إِذْ أبََقَ إِلَى الْفُلْكِ وَإِنَّ يوُنُسَ لَمِنَ  27
 الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 

در سورة صافات 
 141تا  139آيات 

125 

 
  



 

 

 فهرست حدیث ب:
 صفحه آدرس کتاب نص حدیث شماره

 ب .مسند احمد (رِ اللهََّ كشْ يرِ النَّاسَ لَمْ كشْ يمَنْ لَمْ ) 4

5 
ا بَعْدُ، ا أنََّهُمْ كَانوُا قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِينَ أهَْلَكَ فَإِنَّمَا مَّ

رِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ  إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّ
عِيفُ أقََامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ   الضَّ

 4242ۡ1ص  2ج  صحیح مسلم

 يَكُونَ  أنَْ  بَعْضَكُمْ  وَلَعَلَّ  إِلَيَّ  تَخْتَصِمُونَ  وَإِنَّكُمْ  2
تِهِ  ألَْحَنَ   بَعْضٍ  مِنْ  بِحُجَّ

 484ۡ23ص  2ج صحيح البخاري 

، فِي عَهْدِ  0 أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ
 رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم

 26 01ص  7ج  صحيح البخاري

2 
 فَعَضَّ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أوَِ ابْنُ أمَُيَّةَ رَجُلًا، »

فَمِهِ، فَنَزَعَ مِنْ أحََدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ 
تَهُ   .«...ثَنِيَّ

 1344ۡ27ص  3ج صحيح مسلم 

8 
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  أنََّ )

أنََّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِِّ فَقَضَى  عُمَرُ وَيَهُودِيٌّ فَرَأىَ 
 ...(لَهُ 

 27 710ص  2ج  موطأ الإمام مالك

7 
ِ صلی الله علیه و آله وسلم  ا بَعَثَنی رَسولُ اللهِّ لَمِّ

إلَی الیَمَنِ، فَقُلتُ: تَبعَثُنی وأنَا رَجُلٌ حَدیثُ 
نِِّ   السِِّ

ج مسند الإمام أحمد بن حنبل 
 228ۡ27ص  5

8 
أبَِي مُوسى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أبَوُ مُوسى: عن 

مَعِي وَ  ،أقَْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِِّ صلى الله عليه وسلم 
 رَجُلانَِ مِنَ الأشَْعَرِيِِّينَ 

 10ۡ29ص  0ج صحيح البخاري 

، قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» 0
 ...أقَْضِي بِكِتَابِ اللهَِّ 

 43 و 000ۡ33ص  0ج سنن أبي داود 
 32و 

44 
كنتُ عندَ النِّبيٍِّ صلى الله عليه و آله يوُما فَجاءَهُ 

 خَصمانِ 
كنز العمال في سنن الأقوال 

 842ۡ35ص  0ج والأفعال 

44 
تقُْتَلَ نَفْسٌ الْأجَْنَادِ: أنَْ لَا كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أمَُرَاءِ 

 دُونِي
 ،والآثارالمصنف في الأحاديث 

 003ص  0چ 
 

 96و  37

رَا، 45 رَا وَلاَ تُنَفِِّ رَا، وَبَشِِّ رَا وَلاَ تعَُسِِّ  44 1٦2ص  0ج صحيح البخاري  يَسِِّ



 

 

42 
مَ إِلَى  بَعَثَنِي رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَوْمٍ  تَبْعَثُنِي إِلَىإِنَّكَ الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الِله 
 ...هُمْ أسََنُّ مِنِِّي لِأقَْضِيَ بَيْنَهُمْ 

 2ج مسند الإمام  ،أحمد بن حنبل
 85، و02ۡ45ص 

تَهَا، أنََّ ابْنَةَ النَّضْرِ  40 لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّ
مَ فَأمََرَ بِالقِصَاصِ   فَأتََوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 8ۡ47ص  0ج  صحيح البخاري

 رَجُلًا  امْرَأتَِهِ  مَعَ  وَجَدَ  رَجُلًا  أرََأيَْتَ  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا 42
 شَاهِدٌ( وَأَنَا المَسْجِدِ، فِي فَتَلَاعَنَا أيََقْتُلُهُ؟

 05ۡ48ص  4ج صحيح البخاري 

48 
 عَنْهَا، أسَْألََهُ  حَتَّى أنَْتَهِي لَا  وَاللهَِّ : عُوَيْمِرٌ  قَالَ 

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولَ  أَتَى حَتَّى عُوَيْمِرٌ  فَأقَْبَلَ 
 وَسَلَّمَ 

ص  7ج  :صحيح البخاري. 
02ۡ48 

۷۱ 
بيرَ عندَ   إنِّ رجُلاً مِن الأنصارِ خاصَمَ الزُّ

 وسلم رسولِ اللهِّ ِ صلى الله عليه و آله
 66 ،08ص  8چ صحيح البخاري 

يدهُ فيها، فَنالَتْ مرَّ عَلى صُبْرَةِ طَعام، فَأدْخَلَ  47
 أصَابِعُهُ بَلَلا، فَقَال: مَا هَذَا يا صَاحِبَ الطَّعَام

 00ۡ74ص  1ج صحيح مسلم 

ئْبُ فَذَهَبَ  48 كانَتْ امْرَأتَان مَعهُمَا ابْناهُما، جَاءَ الذِِّ
 بابنِ إحْداهُما

 1٦2ۡ87ص  0ج صحيح البخاري 

مَ إِلَى بَعَثَنِي رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ  40 عَلَيْهِ وَسَلَّ
 الْيَمَنِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ 

ج  مسند الإمام أحمد بن حنبل
 42ۡ89ص  5

 148ۡ91ص  0ج صحيح البخاري  جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِي ٍّ تُخَاصِمُ که  54
 35  ٦34ص  1سنن الدارمي،  ج جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِي ٍّ تُخَاصِمُ که  54

52 
 بْنُ  فَعَبْدُاللهَِّ  جَعْفَرٌ، قُتِلَ  وَإِنْ  فَجَعْفَرٌ، زَيْدٌ  قُتِلَ  إِنْ 

 رَوَاحَةَ 
 جصحيح البخاري  ،محمد بن اسماعیل بخاری

 95 1٢٤ص  5

50 
الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلىَ كَذَا، لا يقُْطَعُ 

 شَجَرُهَا، وَلا يحُْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ 
 جصحيح البخاري  ،محمد بن اسماعیل بخاری

 111 ٤١ص  ٤

58 
فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَأبََتَّ طَلاقَِي، 

بِيرِ، حْمنِ بْنَ الزَّ جْتُ عَبْدَ الرَّ  فَتَزَوَّ
 1٦8ۡ119ص  3ج صحيح البخاري 

 111 2٦٦ص  8ج   أحمد الإمام مسند له والمُحَلَّلَ  المُحَلِِّل، اللهُ  لَعَنَ  57

58 
إِذَا أرََادَ سَفَرًا، أقَْرَعَ بَيْنَ أزَْوَاجِهِ فَأيََّتُهُنَّ خَرَجَ 

 سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ 
 127 173ص  3ج صحيح البخاري 

 



 

 

 ج: فهرست اعلام
 صفحه اسم مکمل اسم مشهور شماره

 ٢ ، اسلام شناس، مفسر اسلامداکتر مصطفی خرمدل خرمدل 1

عروف معلىّ بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى،  ،  البزدويّ ٤
 بفخر الإسلام

٨ 

 ٨ محمد بن بهادر بن عبد الله  الزركشى،. ٤

 رمنظو ابن الدین جمال الفضل أبو علی بن مکرم بن محمد ابن منظور ٢
 الأفریقی الرویفعی الأنصاری

 ٨5و ٨

 1١ عبداللـه نب حسین بن عبداللـه الدینمحب عُکْبَری، اَبوالْبَقاءِ ابوالبقاع 5
 11 حسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،  عسکری ١
 17 دکتور بکر عبدالرحمن بکر بکر ١

 ابوالحسن على بن محمد بن حبیب ماوردى ماوردي 7

٤٩، ٤٨، ٤٢ ،
٢1 ،٤٤،٢1،٢٢ 

،5١، ١١، ٢7 5١ 
،،١٩،١٨،7١،71
 1٤١و 7٨،7٩،

 ٤1 اسماعيل صنعانی محمد بن صنعاني ٩
 ٤١و  ٤1 رشد بن محمد بن احمد بن محمد ابوالولید ابن رشد الحفيد ٨
 ٢7و  ٤١ انس بن مالک صحابی رسول الله  صلی الله علیه وسلم انس 1١
 ٤١ عمران بن حصین صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمران 11
 ٤١ معلیه وسل سعید ابن مسیب صحابی رسول الله صلی الله دسعي 1٤

، ٤٩ ،٤٢، ٤١ طاب رضی الله عنه دومین خلیفه مسلمینعمر بن خ عمر 1٤
 ٢٨و  ، ٢1

 ١٩و  ٤١ عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون ابن خلدون 1٢

 صحابی رسول الله صلی الله عبد الله بن قیس عتاب بن اسید ابن قیس 15
 علیه وسلم

 ٢١و  ٢١،  ٤7

 ٢5و ٤١ صحابي رسول الله صلي الله عليه وسلم عامر بن جراح 1١



 

 

 5١و  ٤١،  ٤١ يناولين خليفه مسلم قحافه یابوبکر عبدالله بن عثمان اب ابوبکر 17
 5١و  ٤١، ٤1 زید بن ثابت رضی الله عنه صحابی زید بن ثابت 1٩

 ابودردا 1٨
عُوَیمر بن زبد بن قیس بن عائشة بن امیة بن مالک خزرجی 

 5١و  ٤١، ٤1 صحابي .انصاری

 5١و  ٤١، ٤1 عبد الله مسعود صحابي رسول الله صلي الله عليه وسلم ابن مسعود ٤١
 ٢٨، و ٤1 .يالْقَاضِ أُمَيٍّةَ أَبُو الْكِنْدِيٍُّ الْحَارِثِ بْنُ شُرَيْحُ شريح ٤1
 ٤١، ٤1 عمرو پسر عبیده مسلم سلمانی ابو عبیده عبيدة السلماني ٤٤
 ٤١، ٤1 معجمة، بضاد ضبيح، بن إياس الحنفي، مريم أبو الحنفیابا مریم  ٤٤

کعب بن سور  ٤٢
 ازدی

 ولم لنبيا حياة في أسلم فقد التابعين كبارمن  سور بن كعب
 يره

  55و  ٤١، ٤1

 ٤١، ٤1 عباده بن صامت صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم عباده ٤5

قیس بن ابی  ٤١
 العاص

صلي  اسلام پیامبر صحابه قرشی، سهمی العاصابی بن قیس
 الله عليه وسلم

٤1 ،٤١ 

 ٤٤ القرشي،  الهاشمي المطلب عبد بن طالب أبي بن علي رضی الله عنه علی ٤7

 ٢٢، ٢٤ ،٤٤، ٤١ الخزرجي الأنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ جبل معاذ بن ٤٩
 55و  5٢ ٢٨، 

 ابوموسی ٤٨
 اشعری

 سىمو أبو حرب، ابن حضار بن سليم بن قيس بن الله عبد
٤ ،٤٢، ٤٨7 ، 
،  ٢٨و ٢٢، ٢٤

 55و5١

 اسلام امبرپی صحابی حنظلی، تمیمی اُمیٍّه بن یعلی ابوصفوان امیه بن یعلی ٤١
 بود

٤٤ 

 1١١و  ٤1 عثمان بن عفان سومین خلیفه مسلمین عثمان ٤1
 ٩١،  75 هريرة أبي ب الملقب الدوسي، صخر بن الرحمن عبد هریره ابو ٤٤

 الحسيني الدين شهاب العباس، أبو مكي، محمد بن أحمد حموی ٤٤
 غمز عيون البصائرصاحب الحموي 

٤٤ 

 ٨٢و ٤٢ صحابی عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني عقبه بن عامر ٤٢
 ٨5و  ٤7 أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ابن شیبه ٤5



 

 

 ٤7 بن یزید كِندی، از صحابه و صاحبان فتوا در مدینه.سائب  سائب بن یزید ٤١

، ٨٨، ٢٨ ،٢٤ الدین عبداللٍّه بن احمد بن محمد بن قدامهابومحمد موفق ابن قدامه ٤7
11٤ 

 ابن ابى برده ٤٩
الله  بردة بْن أَبِي مُوسَى الأشعري الكوفي رضيأَبِي بْن سَعِيد 

 ٢٢ عنهم

 ٢5 محمد بن حسین بن محمد بن خلف بن احمدابو یعلی،  قاضی ابویعلی ٤٨
 ٢٨ الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد الحسنُ  ٢١

عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني  الشٍَّعْبِي ٢1
 الشعبي

٢٨ 

٢٤ 
ومحارِبُ بنُ 

 دِثار
دثار، از قبیله بنى سَدُوس بن شَيْبان بن ذُهْل بن بن مُحارِب 

 بن عُكابةثعلبة 
٢٨ 

 ٢٨ بود بنى كنانة از يَعْمَر الليثيّبن يحيَى  ويحيى بنُ يَعْمُرَ ٢٤

 وابنُ أبي ليلى ٢٢
أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

 الأنصاري
٢٨ 

 ٢٨ الزُّرَقي الأنصاريخَلْدة بن عُمر  وابنُ خَلْدَةَ ٢5

٢١ 
عمَرَ بنِ عبدِ 

 ٢٨ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبی العاص  العزيزِ 

 ٢٨  ادریسى حسنى عبدالکبیر فرزند کتٍّانی عبدالحىّ محمد سید کتٍّانی ٢7
 5١ صحابی جلیل القدر رضی الله عنه ابی بن کعب ٢٩
 5١ ودبصلی الله علیه وسلم علاء بن الحضرمی وی صحابی پیامبر اسلام  الحضرمی ٢٨

5١ 
سعید بن ابو 

 51 ابوسعید خلف بن ایوب عامری بلخی حنفی خلف

 51 (1151-11١1از سلاطین افغانستان در سال ) احمد شاه درانی 51
 51 (1٨١1-11٩١از سلاطین افغانستان در سال های)  امیر عبدالرحمن 5٤
 51 (1٨1٨-1٨١1از سلاطین افغانستان در سال های )  امیر حبیب الله 5٤
 51 (1٨٤٩-1٨1٨از سلاطین افغانستان در سال های ) خان امان الله 5٢
 5٤ (1٨7٤ -1٨٤٤از سلاطین افغانستان در سال های ) ظاهر شاه خان 55



 

 

 5٤ (1٨١٤-1٨5٤از سلاطین افغانستان در سال های ) سردار داوود 5١
 5٢ خليل بن إسحاق الجندي فقیه مالکی خلیل مالکی 57

 شیرازی 5٩
الدین ابراهیم بن علی بن یوسف شیرازی، جمالاَبو اِسْحاقِ 

 5٢ فیروزآبادی

 7٤و  55 دکتور وهبه بن مصطفی الزحیلی فقیه معاصر وهبه زحیلی 5٨
 ١7 ابوعبدالله محمد مهدی سومین خلیفه از خلفای عباسی مهدی ١١
 ١7 ابومحمد موسی هادی چهارمین خلیفه عباسی هادی ١1
 ١7 محمدالمهدی بن أبی جعفر المنصورأبو جعفر هارون بن  هارون ١٤
 ١7 ابوالعباس عبدالله بن هارون الرشید مأمون ١٤
 ٩٤و  77 ،7٤ شيزري، عبد الرحمن بن نصر ابن اخوه ١٢

١5 
هشام بن 

 عبدالرحمن
دومین  الأموي هشام بن عبد الرحمن الداخلأبو الوليد 

 خلیفه اموی در قرطبه
7١ 

 75 دهمین خلیفه اموی بودهشام بن عبدالملک  هشام ١١

١7 
فطیس بن 

 سلیمان
فطیس و کاتب و وزیر فطیس بن سلیمان، از خاندان بنی

 هشام بن عبدالرحمان الداخل بود
7١ 

 بشکوال ١٩
 سعود بنم بن عبدالملك بن خلف ، ابوالقاسماِبْنِ بَشْكُوال

 موسی
7١ 

  ابراهیم، از امرای اغلبیان افریقیه بود محمد بن اغلب بن محمد بن اغلب ١٨
 هـ( ٤٢٤ـ  ٤٤١)

7١ 

 سحنون بن سعید 7١
 حبیب نسعید ب بن سحنون محمد بن ، ابوعبدالله سَحْنوناِبْن

 تنوخی
7١ 

 7١ ابن مشاط رعینی قرطبی رعینى قرطبى 71
 7٨ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم نُوَیری 7٤
 7٨ ابن بسام المحتسبأحمد  بنمحمد  بسامابن  7٤
 7٨ زازاحمد ب بنعبدالواحد  بناحمد  ، ابوعبدالله عُبْدوناِبْن ابن عبدون 7٢

زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن محمد المصريزين الدين  ن نجیماب 75
 بن ابراهيم بن محمد بن محمد المصري

 1٤١و  ٨١



 

 

7١ 
ابن حجر 
 1١١و  ٨١ الدین احمد بن علی بن محمد الکنانیّشهابابوالفضل  عسقلانی

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ، أبو  ةابن قَيِّم الجَوْزِيَّ 77
 عبد الله، شمس الدين:

٨١ 

 ٨١ أَبُو بَكْر  مُحَمٍّدُ بْنُ خَلَفِ المُلَقٍَّب بِـ  وَكِيع وکیع 7٩
 1١7و ، ٩٤ محمد بن إدريس شافعی شافعی 7٨
 1١1 الخَرَاشي محمد بن عبد الله الخراشي المالكي، أبو عبد الله الخراشی ٩١
 1١٤ التجبی مالک بن سلمه بن عطر بن سلیم قاضی ابن عطر ٩1
 11٤ شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي قرافي ٩٤
 11٤ الباجي الوليد أبو سعد، بن خلف بن سليمان الباجي ٩٤

 ابویوسف ٩٢
 زا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المشهور بـأبي يوسف

 شاگردان امام ابوحنیفه رح
و  1٤٢، 1٤1

1٤٨ 
 1٤1 محمد بن حسن بن زیاد از شاگردان امام ابوحینفه رح محمد بن حسن ٩5
 1٤١ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، نووی ٩١
 1٤7و  1٤٢ فرقد الشیبانی محمد بن حسن بنامام مجتهد ابو عبدالله  امام محمد ٩7
 1٤7و  1١٨ لمُؤْمِنِيناأم  عثمان، بن الله عبد الصديق بكر أبي بنت عائشة رضی الله عنهاعایشه  ٤١
 1٤7 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى مقاتل ٩٩
 

  



 

 

 د: فهرست اماکن
 

 صفحه مشخصات اسم شماره

 صنعا 1
 ناستا مرکز شهر این. است یمن کشور پایتخت صَنعاء

 .است صنَعاء استان
23 

 یمن 2

کشوری در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه جزیره 

 عربستان واقع است.

32 ،23 ،23 ،

33، 34 ، 46 

 033 و82 ،88

 34 ، 20 غرب عربستان سعودینجران نام شهری است در  نجران 3

 بصره 4

 با عراق بزرگ شهر سومین( لْبَصْرةَٱ: عربی) بَصرَه

 هست نفر 2٬333٬333 حدود جمعیتی

و  27و  23

 و 22 و 46

003 

 27و  20 است سوریه بزرگ شهر سومین حمص 5

 قنسرین 6
 33 در آن هایویرانه ماندهباقی که بود شهری نام

 .دارد قرار حلب شهر غربی جنوب کیلومتری
 27و  20

 مصر 7

 مالش در عربی کشور یک العَربَیََّة مِصرَ  جُمهوریََّةِ: عربی به

 است آفریقا قاره شرقی

و  23و  33

27  ،038  ،

و 023، 032

023 

 افغانستان 8
 بار تکرار 030 است جنوبی آسیای در خشکی در محصور کشور

 کابل 9
و  40، 36 پایتخت افغانتسان

026 

 36 یکی از ولایت افغانستان قندهار 11

 36 یکی از ولایت های افغانستان هلمند 11

 40 ستا بخارا ولایت مرکز و ازبکستان بزرگ شهر پنجمین بخارا 12

 بلخ 13
 شهرهای ترینقدیمی از و قدیم خراسان مهم شهرهای از

 است افغانستان
40 

 40 پهناور باستان سرزمینی خراسان خراسان 14



 

 

 حنین 15
 است سعودی عربستان در جغرافیایی عارضه یک حنین

 استشده واقع مکه استان در که
23 

 تبوک 16

 ناحیه در عربستان جزیره شبه شمال در آبادی شهر

 تریننزدیک در عربستان بزرگ شهرهای از ویکی حجاز،

 .دارد قرار الشام بلاد راه نقطه

23 

 مکه 17
 سعودی عربستان پادشاهی کشور در است شهری نام

 .عربستان جزیره شبه در واقع

 08و  20اول  

  بار تکرار آمده

 مدینه 18
 عواق حجاز منطقه در است شهری نام مدینةالنبی، یا مدینه

 عربستان جزیره شبه در

33 ،32،33  ،

23 

 کوفه 02
 .است عراق کشور در نجف استان شهرهای از یکی کوفه،

 است شده واقع بغداد جنوب کیلومتری 073 در شهر این

23 ،27 ،43 ،

 033و  44

 033، 76 هسپانیهبخش خود مختار کشور  ندلسا 33
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 .الطبعة: الثانية ،القاهرة –الحلبي 

 الأشباه شرح في البصائر عيون م( غمز1080 -هـ 1040)، أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي .20
 الطبعة: الأولى ،والنظائر دار الكتب العلمية

 .للطباعة والنشر وهبة مكتبة ،النظام القضایی فی الاسلامی (م 1080)، احمد محمد ملیجی .20
 :قاهره ،نهایة الارب فی فنون الادب (.۱۱۱۱)، احمدبن عبدالوهاب نویری .2٦

 والتوزيع للنشر العربية النهضة دار ،( نظام القضاء فی الاسلامم 1008البدوى ) إبراهيم إسماعيل .27

المحقق: سامي بن محمد  ،م( تفسير القرآن العظيم 1000) .إسماعيل بن عمر بن كثير ابن كثير .28
 .الطبعة الثانية ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،سلامة

 .رشادمکتبة الا ،،)ـــــــــــ( شرح النیل و شفاء العلیل. محمد بن یوسف بن عیسی ،اطفیش .20
)ــــــــــ( الكليات معجم في المصطلحات  ،بن موسى الحسيني القريمي الكفويأيوب  .34

 .بيروت –مؤسسة الرسالة  والفروق اللغوية المحقق: عدنان درويش محمد المصري



 

 

المحيط البرهاني في  (م 2440 -هـ  1020الحنفي )برهان الدين محمود بن أحمد بن مَازةََ البخاري  .31
ار الكتب د ،المحقق: عبد الكريم سامي الجندي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهالفقه النعماني فقه 

 .الطبعة: الأولى ،لبنان –بيروت  ،العلمية

 .لجنة البيان مطبعة قاهره:. تاريخ القضاء في الإسلام. (م 10٦0). أحمد عبد المنعم ،بهی .32

 .اول چ ميزان، نشر: تهران الملل بين تجارت حقوق (.ش هـ 1387) معين، انصاری پرويز، .33

المحقق: عبد الرزاق . فقه اللغة وسر العربية. م2442 .(. عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،ثعالبی .30
 .الطبعة الأولى ،إحياء التراث العربي. المهدي

شرح أدب القاضي  (م 1078 -هـ  1308)حسام الدين عمر بن عبد العزيز المعروف بالصدر الشهيد  .30
 الطبعة: الأولى ،العراق –بغداد  ،الدار العربية للطباعة ،محيي هلال السرحانالمحقق: ، للخصاف

الهيئة . م( معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 2448). حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح .3٦
 .الطبعة: الأولى ،مصر ،المصرية العامة للكتاب

 عدنان صفوان: تحقيق ،القرآن غريب في ق( المفردات 1012)، اصفهانى محمد راغب بن حسين .37
 اول: چاپ ،الشامية الدار بيروت دارالعلم دمشق ،داودى

 موسوى كاظم نظر زير ،اسلامى بزرگ دايرةالمعارف (.ش 1370)، الدينشرف ،خراسانى .38
 .دوم چاپ ،اسلامى بزرگ دايرةالمعارف مركز ،تهران ،بجنوردى

 توزيعوال للنشر طيبة دار ،العمري ضياء أكرم. د تحقيق ،التأريخ ـــــــــ() اطیخبن  خليفة .30
 ،الولاية على البلدان ،عبد العزيز إبراهيم ،عمريتحقیق: و التأريخ . (.هـ 1022) خليفة بن خياط .04

 .والتوزيع للنشر إشبيليا كنوز ریاض: دار

المحقق: أحمد  ،مختصر العلامة خليل (مـ2440هـ/102٦)، المصري ،خليل بن إسحاق بن موسى .01
 الطبعة: الأولى الحديث/القاهرة دار ،جاد

 تحقیق: ،الوجوه والنظائر لالفاظ کتاب الله العزیز. )ـــــــــــ(. حسین بن محمد ،دامغانی .02
 .منشورات محمد علی بضون لنشر کتب السنة و الجماعة ،عبدالحمید

المحتسب اسات فی الحسبة و در ،«الحسبة فی الطب و الجراحة عندالعرب» ،داود سلمان علی .03
 .بغداد: جامعة بغداد ،عندالعرب

ار د )ــــــــــ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري .00
 الكتاب الإسلامي

هـ( الممتع في شرح المقنع، دراسة وتحقيق:  ٦00 - ٦31) زين الدين المنُجَََّى بن عثمان الحنبلي .00
 .مكة المكرمة -مكتبة الأسدي  ،لطبعة: الثالثةعبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ا



 

 

م( الأَْشْبَاهُ وَالنََّظَائِرُ علَىَ 1000 -هـ  1010المصري )زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم  .0٦
الطبعة:  ،بنانل –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،مَذْهبَِ أَبيِْ حنَِيْفةََ النَُّعْمَانِ تحقیق: الشيخ زكريا عميرات

 .الأولى

ملة تكو ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـــــــ(المصري )زين الدين بن إبراهيم، بن نجيم  .07
 .دار الكتاب الإسلامي ،وحاشية: منحة الخالق لابن عابدين البحر الرائق

، هـ ۱۸07 سال ژویل، محمدعثمان، سمینار عالی روسای محاکم ولایات، انتشارات قضاء، کابل، .08
 ۱۱شماره 

المحقق: شعيب  ،سنن أبي داود ،سنن ابی داود. (هـ 1034). سلیمان بن اشعث الازدیسجستانی  .00
 الطبعة الأولى ،دار الرسالة العالمية الأرنؤوط محمد كامل قره بللي

ة القضایی فی المملکة العربیة السعودیظ فی الشرعیة الإسلامی ،الدريب، التنظیم سعود سعد بن سعود .04
 .بالریاض طبعة الثانیة ،القضاییة مطابع دار الهلال للأوفستو نظام النظام السلطة 

 طبعة المجمع العلمی بدمشقّ  ،قضاة الدمشق ،(م 100٦طولون )شمس الدین  .01

م(، الشرح الكبير تحقيق: الدكتور 1000 -هـ  1010شمس الدين أبو الفرج بن قدامة المقدسي ) .02
توزيع هجر للطباعة والنشر وال ،محمد الحلو الدكتور عبد الفتاح -عبد الله بن عبد المحسن التركي 

 .جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى -القاهرة  ،والإعلان
 ،دار الكلم الطيب دمشق. دار ابن كثير. فتح القدير. هـ( 1010). محمد بن علي بن محمد ،شوکانی .03

 .بيروت الطبعة الأولى

 .الریاض ،الاسلام دارالرشید( السلطة القضائية فی هـ 1042)، شوکت محمد علیان .00

م( الذخيرة، المحقق: محمد حجي سعيد 1000بالقرافي )شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير  .00
 .بيروت الطبعة: الأولى -دار الغرب الإسلامي أعراب محمد بو خبزة،

المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل. م( 2441). أحمد بن حنبل ،شیبانی .0٦
 .مؤسسة الرسالة ،وآخرون ،شدمر

مطبعة  ؛نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة ،عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ،شيزري .07
 .لجنة التأليف والترجمة والنشر

 ،الحسبة احکام فی القربة معالم کتاب( م 107٦)، اخوهاحمد ابن بن محمد بن محمد ضياءالدين .08
 .مصر ،مطیعی عیسی احمد صدیق و شعبان محمود محمد چاپ

دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم. م(1008). محمد سيد ،طنطاوی .00
 .الطبعة الأولى ،القاهر –الفجالة  ،والتوزيع



 

 

انتشارات  ،به تصحیح محمد استعلامی ،نامه( سیاست1380نظام الملک حسن بن علی ) ،طوسی .٦4
 .زوار

ص  ،طبعة الاولی ،دار النفائس بیروت ،،نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ (.ق 1308)، ظافر قاسمی .٦1
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 مؤسسة النشر الاسلامی :قم. الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة. (ق. 1017) .محمد بن مکی ،عاملی .٦2

 ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،(هـ 1022) عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي .٦3
 04ص  0ج  -الطبعة: الأولى  ،بيروت –المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية 

تحقيق: الدكتور علي حسين  ،( جامع المسانيد2440 -هـ  102٦) ،عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي .٦0
 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة الرشد ،البواب

المحقق:  ،تاريخ ابن خلدون ،(م 1088 -هـ  1048)ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد .٦0
 .الطبعة: الثانية بيروت ،دار الفكر خليل شحادة

المحقق:  ،تاريخ ابن خلدون (م 1088 -هـ  1048خلدون )عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن  .٦٦
 .لطبعة: الثانية: بيروت ،دار الفكر خليل شحادة

نيَْلُ المَآربِ بشَرح دلَيِلُ ( م 1083 -هـ  1043)عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي الشََّيبَْاني  .٦7
 .لطبعةا ،الكويت ،مكتبة الفلاح ،المحقق: محمد سلُيمان عبد الله الأشقر ،الطََّالبِ

دار  ،صوُلِ الفِقهِْ المُْقَارنَِم( المْهَُذََّبُ في علِمِْ أ1000ُهـ  1024)، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة .٦8
 .الطبعة الأولى ،الرياض –النشر: مكتبة الرشد 

مطبعة المدني  ،علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع )ــــــــــ(، عبد الوهاب خلاف .٦0
 «المؤسسة السعودية بمصر»

قه ة الوضعیة و تطبوئي( نظام القضایی مقارنا بالنظم القضام 1072)، بن عبدالعزیز القاسم ،عبدالرحمن .74
 .فی المملکة العربیة السعودیة طبعة الاولی

 .قاهره ،الفقی حامد الحنابله تحقیق: محمد طبقات (ق ۱۸۲۲)، رجب احمد بن بن عبدالرحمن .71
 ةالقضائي بالنظم مقارنا: الاسلامي القضائي ( النظامم 1073 هـ 1303)، القاسم عبدالرحمن عبد العزیز .72

 .السعودية العربية المملكة في تطبيقه و الوضعية

 .قاهره: حسین مونستحقیق:  ،ریاض النفوس. (م 1001) عبدالله بن ابى عبدالله مالکى .73

 ،اردن نياسي نعيم محمد ،تحفیق ،القضائي الحكم ( نظرية)ـــــــــ ،عبدالناصر موسی البصل .70
 .دار النفائس للنشر و التوزیع

. دار ابن الجوزي. الشرح الممتع على زاد المستقنع. هـ( 1028). محمد بن صالح بن محمد ،عثيمين .70
 .الطبعة الأولى



 

 

م( موسوعة الإجماع في  2412 - هـ 1033و دیگران، ) العنزي الحبلاني محمد بن فرحان بن عزيز .7٦
 الأولى: ةالسعودية الطبع العربية المملكة - الرياض والتوزيع، للنشر الفضيلة دار الفقه الإسلامي،

مكتبة . تحقیق: محمد عثمان. الوجوه والنظائر. هـ( 1028). بن عبد الله بن سهلالحسن  ،عسکری .77
 .القاهرة الطبعة الأولى ،الثقافة الدينية

م( كنز العمال في سنن الأقوال 1081هـ/1041) ،بالمتقي الهندي ،علاء الدين علي بن حسام الدین .78
 .الطبعة: الطبعة الخامسةمؤسسة الرسالة  ،المحقق: بكري حياني صفوة السقا ،والأفعال

 ،محمدمحى الدین عبدالحمید تحقیق ،مروج الذهب. )ـــــــــ( ،على بن حسین مسعودى .70
 .دارالمعرفه ،بیروت

ة: الطبع ،بيروت –السيرة الحلبية دار الكتب العلمية  (،هـ1027) ،علي بن إبراهيم بن أحمد حلبی .84
 .الثانية

المحقق:  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة. (م 1000 -هـ 1010) ابن الأثير ،علي بن أبي الكرم محمد .81
 .الطبعة: الأولى ،دار الكتب العلمية ،عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض 

 .صحابةأسد الغابة في معرفة ال ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ابن الأثير ،علي بن أبي الكرم محمد .82

المحقق: لجنة إحياء  ،م( تاريخ قضاة الأندلس1083-هـ 1043)علي بن عبد الله بن محمد الأندلسي  .83
 الطبعة: الخامسة ،بيروت/لبنان -دار الآفاق الجديدة  ،التراث العربي في دار الآفاق الجديدة

تحقيق:  ،م( المؤتلَِف والمختلَِف108٦ -هـ 104٦) ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني .80
 .الطبعة: الأولى ،بيروت –دار الغرب الإسلامي  ،موفق بن عبد الله بن عبد القادر

 .ةالقاهر –دار الحديث  ،الأحكام السلطانيةــــــــ( بالماوردي )علي بن محمد بن محمد الشهير  .80

تعريب:  ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (م1001 -هـ 1011) ،علي حيدر خواجه أمين أفندي .8٦
 .الطبعة: الأولى دار الجيل ،فهمي الحسيني

 .الطبعة الأولى ،عالم الكتب. معجم اللغة العربية المعاصرة. هـ( 1020مختار )أحمد  ،عمر .87

يب تحقیق: السيد حب ،تاريخ المدينة لابن شبة؛ حققه: فهيم محمد شلتوت ،هـ( 1300عمر بن شبة ) .88
 جدة –محمود أحمد 

 مکه ،چاپ مریزن عسیری ،الاحتسابنصِاب (۱۴۱۶/۱۱۳۶)، عمربن محمد سُنامی .80

 بتصحیح و اهتمام عباس ،مکاتب فارسی غزالی بنام فضائل الانام( ه 1333)محمد ابن محمد  ،غزالی .04
 .ابن سینا ،تهران ،اقبال

 موسسه ،اول چاپ ،آژند یعقوب ترجمه ،سلجوقی عصر در سالاریدیوان( 13٦3) کارلا ،کلوزنر .01
 .امیرکبیر انتشارات



 

 

التحقيق: إبراهيم بن محمد بن  ،لباب التفاسير (.هـ 1020). محمود بن حمزة الكرماني ،كرماني .02
 حسن

 الطبعة: الثانية ،دار الفكر( الفتاوى الهندية بیروت: هـ 1314البلخي )لجنة علماء برئاسة نظام الدين  .03

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية )ـــــــــــــــــــــــ( مجلة  .00
 .هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراچشيالأحكام العدلية المحقق: نجيب 

تحقیق: محمد  ،موطأ الإمام مالكم(، 1080هـ  104٦مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ) .00
 .لبنان –بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،فؤاد عبد الباقي

 النهاية في غريب الحديث والأثر (م1070 -هـ 1300الأثير )المبارك بن محمد بن محمد ابن  .0٦
 .بيروت –المكتبة العلمية  ،محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

: رناش کابل درافغانستان مدنی قضایای رسیدگی طرز رهنمود (.ش هـ 1380مجموعه نویسندگان، ) .07
 .رایتس گلوبل مؤسسه

 ،( الهداية على مذهب الإمام أحمدم 2440هـ /  1020) محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني .08
 .ىالطبعة: الأول ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،ماهر ياسين الفحل -المحقق: عبد اللطيف هميم 

مجله قضاء  ،صلاحیت موضوعی محاکم جزایی افغانستان (.ش هـ 1308)، محمد الیاس بختیاری .00
 نشرات سترمحکمه

 ـ1012)، ابن عابدين محمد أمين بن عمر .144  (المحتار رد) عابدين ابن وحاشية المختار الدر (م1002 -ه
 .الطبعة: الثانية ،بيروت-دار الفكر

ـــــــ( العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية عابدين )محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  .141
 والنشر للطباعة المعرفة دار ،لبنان

مجلة المحاماة  ،و شیء من تاریخه هـ( القضاء الشرعی تخصیصه 1308)، محمد بخیت المطیعی .142
 .العدد الثالث ،الشرعیة سنة الاولی

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  (هـ 1028)محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  .143
 الطبعة: الأولى مكة المكرمة -دار عالم الفوائد  ،المحقق: نايف بن أحمد الحمد

 للطباعة حزم ابن دار ،القضاء و الحسبةرسالة فی( م 2440) ،عبدون التجيبي ابن احمد بن محمد .140
 .والتوزيع والنشر
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Summary of the discussion 
Jurisdiction of place and subject is one of the judicial jurisdiction in the field 

of courts, that is, in a general sense, the judicial power that a judge or a judicial 

institution has with regard to the subject or place and the right to hear and 

decide on it. Gives the raised cases. A party that does not have the right to 

issue a verdict on a specific subject or a specific place, in case of violation, 

the verdict is invalidated and can be violated. 

 The purpose of allocating a place and subject of qada is to provide more 

justice and ease for the citizens of the territory of a nation, the purpose of my 

discussion is to express the validity and philosophy of qada of place and 

subject, which is organized by the method of descriptive, analytical and 

research-type collection in a library format. has been 

Jurisdiction is always one of the fundamental principles in dealing with a 

judicial matter (criminal or civil). Therefore, it has a great influence on the 

proceedings. Each of the judicial authorities, when a legal issue is referred to 

them, the first thing they should pay attention to is the matter of jurisdiction. 

That is, they should check the limits of their legal authority, so if they find 

themselves qualified and competent to proceed, they are obliged to proceed. 

But if they are not competent, they do not have the right to prosecute the case, 

but must send the case or file to the competent authority. 

 Considering that it is up to them to determine the competence of each judicial 

authority, because the jurisdiction of the courts of each country to handle the 

lawsuit is based on the rules specified by the legislative and judicial 

authorities of the same country. So early diagnosis is very important. 

In many cases, it has been observed that the judicial authority made a mistake 

in determining the competence. This issue, in addition to causing the violation 

of the judgment issued by the incompetent judicial authority in the higher 

authority and prosecuting the offending judge, causes the delay of the 

proceedings and the entry of many material and moral damages to the He 

becomes a party to the lawsuit. Jurisdictions are divided into many types, such 

as jurisdiction, relative, seminary, inherent qualitative, quantitative, etc., 

which in this research was only about seminary or local jurisdictions and 

thematic jurisdiction or some kind of discussion, findings from the research 

show Midhead, which Islamic jurisprudence and the state law of the country 

consider both types of it permissible, and their existential philosophy is 

"increasing access to justice for groups facing unfavorable social conditions, 

reducing delays in dispute resolution, reducing the exorbitant costs of dispute 

resolution, and specializing in handling claims.  at the required levels and 

finally to remove the density of cases in the courts and prevent the delay of 

the proceedings 

Keywords: jurisdiction, jurisprudence, allocation, place, subject, Islamic 

jurisprudence. 
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